















































معدن مس عبنات به‌سر عت 


شاغلی محمد نعیمو دکتور محمد حسن 
شرق معاون صدار ت عظمی در حا لبکه عيئك ولابت لو گر باز دید نمودئد ۰ 
پوهاند عبدا لقيو موزیر معاد نو صنا یع هنگام باز دید شا غلی محمد نعم و = 
یشان همراه بود روز ۲۵۰ جوزا از قسمت دکتور شرق از این معدن» انجنیران داخلی 


ستغلی محمد نعیم در حالیکه ب‌اهالی عينك ولایت لوراحو الیرهی 
میا ید 











دیوان حرب عسکری در باده مسولین 
حادثه حریق سپین زر فصله خود راصادر 
کرده 

طوریکه همو طنان گرا می مسپوق اند 
شب اینج مزال سال اش جر د د 


سين زر شر کت رخداد که باثرآن‌خساره 
قابل ملاحظه به آن مو سسه عا بسا 


گردید» 
موضوع بمبان 7 مدن این حریق‌ازاشخاص 


مروول تصقسق شد ودوسیه تحقبقات‌به 
دیوان حرپ معو ل گردید ۰ 


فیصله خودرا چنین صادر کرد : 
سپین زر به هشت سا ل حبس و تادیه 
سه ملیو ن و هشتصد و شصتونه هزار 
وارده از ر مگذر حریق پخته ۰ 


سبین زر هفت سال حبس ۰ 
۲ محمد عزیز محستی مد یر پلان 


های‌مختلف سا حه اکتشا فی معد ن مس وخار جي در باره امور اکتشا فی و بر مه 





١‏ غلام سرور اشر رئيس اسپسق 


و بنحصد و هشتاد وپنج اففانی خسا ره 


بر ا ا 


دوست محمد مد ير کلترو ل نور محمسد 


امور اکتشافیو ر مه کار 


يش هیر 9د 


کاری توضیحا ت ارایبه هیلمودند ۰ 


معدن مس عينك در بيست و ششسم 
سرطان سال گذشته هنگا م نقشه برداری 


یدبر یکصد هزار سا حه دو هزار. کبلومتر 
مربع منطقه لو گر کشف گردیده و ۱ مور 


سروی و کندن کاری صو فبای آن بمقصد 
تثبیت ذخایر هس درین معد ن در جدی 
سال گذشته آغاز اشده است *۰ 

بك منیع وزارت مادن ود صنایع گفت 
متخصصین داخلی و خار حی فعلا مصروف 
کار های اکتشا فی يك ساحه ده کیلومتر 
مریع دربن منطقه هاشد ۰ 

درساحه اكتشا فى معد ن مس عينك 
کندن کاری حار صو ف فعلا حریان داردګه 
که درنظر است صو ف های مذکورباشاخه 
ای رابوط زاس هران عر سب بر ده د 
شود 

خبرنگار با ختر می نو بسد که‌متخه‌ صان 
و کار کنان مربوطه این معدن داشوقو 
علاقه‌مفر ط در امور کندن کاری و سا بر 
کار هابذل مساعی نموده واز نتا یچ کار 
شان معلوم مشود که امور مر بوطه‌بسرعت 
پیش یرود و کارکنان این معدن ابرازامید 


واری نمودند که اکمال کار آن حتی قبل‌از 
وقت معبنه صورت خواهد گر فت ۰ 





e 


فبصلهد یوان حرب در دارۀمسوولین | 
حریق‌سپین‌زر صادر گر دید 


دیوان حر ب در مورد شا ملین دوسیه دریور سایق اشر ورحمت الله نگرا ن 


تخنیکی سپین زر هريك شش سال حبسس* 


4- محمد عمر مشیور به ملا مير چان 
مدير جینی سازی سپین زر چاد سا ل - 
حتف 

٥‏ سید احمد وآدم خا نولد حضر ت 
محافظین سپین زر هر کدام سه سا ل - 
" محمد عمر نگرا نو آدم خان و لد 
بہادر پیره داد هر کدام يك سا ل حبس 


` محکوم شده انده 





مدر 9 بس‌نیکه 


ترمیم گردید ‏ 


یک ده و سل خی له ير 
باساس پا لیسی کلتو دی دولت‌چمیو دی 
ازطرف وزار ت اطلاعا تو کلتور تر هم 

گرد بده 
تر میم این گنېد که توسط مدیریت 





عمو می داستا ن شنا سی وزار ت اطلاعات 
وکلتوردر ماه حوت سال گذشته شرو ع 
گردیده بود خاتمه یافت . 

درمحفلیکه بمنا سبت ختم کار تر میم 
کنید عصر روز ۲۷ جوزا از ارف مدیریت 
اطلاعات و کلتور در باغ ميرو يس نبکه 
ترنیب بافته بوده با غلی محمد ایو پټ 
عزیز والی. صا حپ منصبا ن ار دو ى 
حمم‌وری »رئیس محکمه ء شاروا لی وعده 
ای ازشبریان کند هار اشترا ك و رزیده 
بودند» محفل به تلاوت جند آیت از قران 
یت لت خنه ریط با عم سبح 
ابرا هيم عطابی ۲ مر اطلاعا بت و کلتور» 
ښاروال وعده ای دیگر از شعرا در باره 
شخصبت تاریخی و مبارزا ت هبرو يس 


نیکه بیا ناتی‌ایراد نمودند 

والی کند هار از تو جبا ت دو لست 
جمیوری بر هبری با. غلی محمد داوه - 
رئيس دو لتو صدراعظم که به امورتاریخی 
وافتخارات فرا مو ش ناشدن ی کشور داړندو 
مساعی‌وزار ت اطلاعا ټ و کلنور درنر میم 
مجدد گنبد ميرو بس نیکه اظباد قدر دانی 
نموده 

ری یی که لك ریت سل 
وزار ت اطلاعات وکلتور که اینکار تحت 
ناروی صور ت کر فته عفت در این 
تر میوات علاوه بر اصلاح امور ساختمانی 
کنیل ءنصب دو صد و هشتاد و هشت‌سار 


سه ووو 





ممم 


۷ محمد اعظم مد بر اداری سیین زد 


ایام تو قیفی بحا لش کا فی دیده شده 


است۰ ۱ 
بك منبع دسمی “فت تفتیش وا قعه - | . 
حریق شا مل نفتیش عمو می آمورسپین‌زر 
نمی باشد و قرار یکه نا مه‌نگاد با خر ] 
اطلاع گرفته است کنعداد دو سيه ها ی 
تفیش دوو می نو ر کت تکمیل 
شده وبکعده آن تحت تفتیش میباشد که نتیجه 
آن دعدا اعلان خو اهد شد ۰ 





چهارهز ار و تمصدشصت حر بب 
زمین‌در و ادي‌هلمند توز دع شد 


به اساس خط مشی دو لت انقلا بی 
-۵0۰: جريب ز مين دو لتی برای ٤41‏ 
خانه وار ستحق در پروژه واد ی هلمند 
روز ۲۰ جوزا توسط پو هاند فضل د بی 
بزداك دالی هلمند توزیع گردید ۰ 

نامه نگار باختر از ولایت هلمند اطلاع 
میدهد در اثنای توزیع زمین در حا لیکه 


ساغلی کشا ورز رئيس عمو می وادی‌هلمند 
دارغندا ب نیز حاضر بود وا لی هلمندطی 
دیانیه ای اهداف حکومت اقلا پی‌رادر مورد 
اسکان همو طنان کو چی توضیح نموده - 
موفقیت پیشتر نظام چمہو دی دادر تحقق 
بخشیدن اهدا ف وار مانبای ملی دمتر قی 
آرژو نموده 


يك منبع ریاست عمو می وادی هلمند 


گفت زمین هاییکه برای مستحقا ن تو ذیع 
شده درسا حه درویشا ن مربوط ولسوا لی 
گرمسیر وسا حه گور کین و لسوا لی ناوه 


موقعیت دارده 


اساسی وفنی آماده زرع گردیده است ۰ 
این زمینیا ازيك کانا ل فر عی به طو ل 
شش کیلو متر آبیاری شده و دادای يك 


زابر بطو ل هفت کیلو هتر بيست و پنج 
ساختمان کنترو لی وتعداد زیاد دهته های 
آبرو صمباشد۰ 


منبع علاوه نمود طبق پروژه يك مکتب 
ابتدایی يك مر کز صحی ومار کیت برای 


منبع افزود ز مین های مذکور بصورت 


فراهم آوردن تسپیلا ت سا کنین این‌ساحه 
اعمار مشود ۰ 

نامه نگار باختر علاوه مبکند دراجتماعی 
که‌به‌مناسیت توزیع ز مین ها در فار م 
دروبشان تر تیب گرد‌بده بود وا لی» رئیس 
عمومی وادی هلمند و ارغندا ب روسا ی 
داویر وعده زیادی از مردم انجا اشتراك 
موده بودند ۰ 

تل غه ملا 05 تا 

شان از اين اقذام نيك دولت انقلا بسى 
انراز خوشی و مسر ت نموده واحساسات 
شمارا باشعار های زنده باد رئيس دولت 
وصدرا عظم وپاینده باد دولت جمم ور ی 
با اجرای اتن های ملی باشور و شصفت 
زایدا لتوصفی تبارژ داوئد ۰ 


۰ (۲ 


نطاق وزارت امور خارجه درجواب سوال 


نمایسه آژانس باختر گفت : 


ښاغلی بو تو س کی میکہ دنا کامی حکو مت خو درا 


دو سیله‌معشو ش‌ساختن |فکار عامه دړو شاند 


نطاق وزارت امور خارجه درحواب سوال 
نماینده آژانس باختر راجع به بیانات روز 
جمعه ‏ ۲جوزاښاغلی‌ذوالفقارعلی بو توص دراعظم 
با کستان که طی آن بحرانات آخیر پاکستان 
رابه سره‌واقعه حداگانه درصحنه بین ۱ لملل, 
یکی مسافرت شاغلی رئیس دولت اذغانستان 
به مسکوودیگری انفجارتجربوی زروی هند 
وسومی مسافرت خان‌عبدالو لیخان بهافغا نسرتان 


شمارة ۱۶ 


وس 





جر 


بكملیون۲۰9 هرارجربب‌زمین 
اتطیق پر و ژه‌های ۲ دباز ی قا بل دور ٥در‏ داری‌میگر دد 


بانطبیق پروژه های 
اتحاد شوروی در آینده صورت هیگیرد يك 
ملیون وششصدو بيست هزارجریب زمین‌در 
کشور قابل استفاده وبپره بردادی خواهد 
مرک 

یك منبع وزارت پلان روز ۲۶ جوزایرامون 
پروژه های‌آبیاری مورد نظر که در تطبیق ان 
ممکاری اقتصادی وتخنیکی اتحاد شورو ی و 
وعده داده شده گفت که این پروژه ماعبارت 
انداز :ساختمان کانال واستیشن واتر پمپ 
درنلحیه حیی‌تانه. سپاختمان بندن‌خیره آبدر 
چشمه شفا. ساختمان کانال واستیشن واتر 
پمپ در ناحیه خوش تیبه. ساختمانآبگردان 
بالای دریای کو کچه باکانال های آن.ساختمان 
بندوخیره ودستگا* برق آبی کیله کی بالا ئ 
دریای کندز. 


آبیاری که‌به کمك 


عنبع تصریح نمود پروژه های مذکور در 
جو کات يك پلان معین بعداز تکمیل مطالعات 
اقتصادی و تخشبکو مورد تطبیق قرار خواهد 
گوفت. 

منبع گفت باحدات کانال واستیشن واتر 
پمپ‌درتاحیه حیرتال برای تقریبا یکصدهزار 
جریب زمین کمآب ساحه سفلای دریای‌بنخ 
آب‌کافی تبیه ووضع آبیازی آنجا بپب.و د 
خواهد یافت طول کانال مد کور درحدودپنجاه 
وپنه , کیلومتر وظرفیت آن‌دوازده الی پانزده 


ارتباط داده بود گنت ساغلی بو توسعی‌میکند 
نا کامی هساعی حکومت خودرا برای سر کوب 
کردن جنبشیای آزادیخواهی پشتون وبلر چ 
وقیام مسلمانان پا کستان علبه‌قاد بانی ما 
بوسیله مغشوش و منحرف ساختن افکارعامه 
سوشاند. 

نطاق افزود که دوسیتی افغانستان واتحاد 
شرروی دوبرابر عمر پاکستان سابقه داشته 





مترمکعب آب‌فی ثانیه وظرفیت استیشن مب 
چار اعشاریه پنج هزار کیلوات برف پیشبینی 
شده اسرت. 

منبع علاوه نمود درصورت تطبسق ساخنمان 
بند زخیره آب در چشمه شفا وضع آبیاری‌در 
یک ساحه تقر ییاه چالاصد زار جريب زمین 
درولایت بلخ بپیود خواهد یافت وسطح د 
تولیدات زراعتی این ساحه بطور قابل ملاحتله 
بلند خواهدرفت. 

منیع افزود باا کمال‌ساختمان کانال‌واستیشن 
واترپمپ در خوش تيپه توقع میرود که وضع 
آبیاری در زمین مای کم آب وبدون آب وادی 
بلج دريك ساحه بنحصد ٹاش شصد هزار 
جریب زمین‌بیبود بافته‌ومیزان حاصلات‌زراعتی 
در ساحه مذکور افزایش بیابدطول کانا ل 
مذکورالی شپر آقجه درحدود دوصد کیلومتر 
تخمین شرده است. 

منبع درمورد پروژه کر کچه اظبار نمور 
ساختمان يك‌بند آپگردان ءکانال آب‌واستیشن 
واتر پمپ درپروژه کوکحه در نظر ۶ رفته شده 
است که‌باتطبیق آن‌وضع ابیاری در ساحه 
یکصدو هفتاد هزار جریب زمین سابقه‌بیبود 
می بابد وعلاوتا يك‌ساحه بیشترازجبلو پنج 


هزار جریب زمین .جدید تحت آبیاری واستفاده 


قرار داده‌خواهد شد که باتعمیل پروژه‌مذکور 
مناد سالانه ازتولیدات زراعتی ساحه تحت 


ورئیس دولت افغانستان مسافرتبای خود را 
به کشرور های دوست به ارتباط مشکان ت 
بافار غالبالی حکو مت پاکستان انتخاب‌زمیکند 
بلکه بازدید رسمی ودوستانه شان به‌یلسله 
مسافر تبای متقابله زعمای دو کشور دوست 


ومس ۰ مصورت کافته شا ل را - 
اختیار کرده است. 


پروژه بااندازه چارصدملیون افغا نی پیشبینی 
میشود 

منبع علاوه نمود درپروژه کیله کی ب 
ساختمان‌يك بندنخیره آب‌جیت آپیاری یکصد 
وبیشت وپنچ. هزار جریب زمین جدید و بپیود = 
وضع آب درساحه دوصید وهفتاد هزار جريب 
زمین سابقه ساحه دریای کندز وهمجنسان: 
تولید پنجاه هزار کیلووات برق پیشبینی 
شده اسرت: 


۱ ۱۱۹۱۱۵۱۱۸۱ ۸ 





۱ BHAUSUSUURUBHBILEUIE 


درصورت اکمال این پروژه مناد سالانه 
بانداژزه پنجصد ملیون افغانی وعواید فروش 2 
برق درحدود یکصدو سی ملیون افخانی‌خواهد 
بود. 

متبع افزود طوریکه محاسپات ابتدایسی 
نشان میدهد باتطبیق پروژه های‌آبیاری م 
متذکره_باندازه عشتصد وپنجاه هزار جریب 
زمین سالقه وهفتصد وهفتاد وهفت‌هز ار 
جريب زمین جدید درولابات یسلخ ٬بغلان‏ و 
کندز قابل استفاده و بپره بردازی خواهد 
شید برعلاوه باتطبیق‌پروژه برق‌ابی کیله کی 
ومنابع انرژی دریای کوکچه درآینده معضله 
انرژی دريك ساحه وسیم رفع خواهدگردید. 
گردید 

منبع دراخیر گفت مطابق تخمینات ابتد| د 
مجموغخ‌مفاد خالص پروژه های‌آبیاری مذ که 
بعداز اکمال درسال سه ملیارو افغانی‌درسا 
بالغ خواهد شد . 


(۱ BIL DIIBILEHALIRIIBII ROIS 








نطاق وزارت امور "خارجه گفت بپتر است 
ج ا ع 
بحرانات راذر داخل کشور جستجو کرده و 
برای حل‌آن بصورت صادقانه وازروی حسن 
نیت وبادر نظرگرفتن آرزو هاو تمنیّات ملی 
عردم که‌درحقیقت واقعیت های انکار نا پذیری 
می‌باشنند. اقدام" کد 


صفحه ۳۲ 


امکانات‌احدات 
فادر ىكەقنددر 
هر ات مطالعه 
میگردد 


امکانات احدا ث فابریکه تو ليد قند در 
هرات تحت مطالعه گر فته شده است ۰ 

هیاتی مشتمل از نمایند گان وزا ر ت 
های پلان. معادن و صنایع » زرا عت و 
آبیاری که بمنظور مطالعه امکانا ت احداث 
ثابریکه قند ببرات رفته باشاغلی عبدالتواب 
آصفی والی هر ات هذا کره کرد 

هيات همچنان در باره نتایچ تحقیقا تی 
وتکثیر پذر لبلبو در مزارغ هرات ازنسظر 
فیصدی تو ليد قند بارئیس اتاق تجا ر ت 
ونمایندگان زار عین هرا ت مذ|ګره نموده 
است ۰ 

نامه نگاد با ختر می افزاید که سال 
گذشته قطعا ت ازما یشی لبلبو در اداضی 
دهائین ولایت هرا ت به صود ت‌تجربوی 
در گردید که نتایج حاصله آن ازنگاه‌مواد 
قندی اطمینان بخش بود ۰ 





هرب 
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شمارۀ ۱٤١‏ شنبه اول سرطان ۳ براپربادوم جمادالتانی ۱۳۹۶ مطابق با٣۲‏ چون٤۱۹۷‏ 


نوزیع‌زمین‌های دو لتی 

به اساس خطمشی دولت جمہوری‌افغا نستان ٤۹٩۰‏ جریب زمین‌دولتی 
برای دهع خانموارمسنحق دربروژه‌واری هلمند نوزیع گردید ۰ 

دولت نوين حمبور ی‌به منظسورفراهم آوری نسریلات مزید برا ی 
زارعان کشور وا دیاد محصو لا ت زراعنی »زمین های دولتی را برا ی 
دهاقین مستحق توژیع مینما ید . 
| در شرایط موجور که اکثر یست نفوس وا در کور ما طبفه زادغ 
| نکیل میدهدء توز یعزمینہا ی‌دولنی برای مردم یکی از مسا بل‌بسیاره‌برم 
وحیانی شمرده میشوږ .جرا که پسیاری از دهاقین ما از خود صاحب 
زمین نیستند ۰ 

توزیع زمین های دولنی برای‌سنحفان درازدیادنو لیدات زرا عتی 
»نقش سسار شایانی را بازی میکندزیر! یکمقدار زياد زمین های دو لنی 
که‌در گذشته قابل استفاده نبوده‌است تحت زرع ګرفته شده و 


ی تج e‏ یکی از هنرمندان خوب که حندروز 5 از خار - مس ۷ بت 
بدینتر تیب در بپبود وضع قتصا دی‌مردم واقتصاد حامعه نمر بخش‌واقع کون 
۱1 


دملا قاتم آمد او که جوا نيسا رباهوش وزر نك "ست يس از آنکه 
دمحست های از مسافر تشس نمو د هگفت: 

این نخستین باری بود که‌بخارج‌می رفتم همه چیز برایم تازگی 
` ا ص هنر مندان شا ن که‌از نزديك آنپارا دیدم» هنر مندان 
خارحی آنقدر ها عم که فکر میشودخبر ساز نبستندفقط دروغ ھایآنہا 
وشا یمه سازی نشر یات تارچسی‌است که هنرمندان دا ایتیبه پسر 
آوازه ساخته «ست 


میگرده ۰ نقبه در صحفه ۰۸ 


دعینات‌د مسو کان 


دلو گر وعینك د مسو کان جی نبیر کالدحنگانی به۰ ۲ نییّه کنف‌شوی 
دیا تلی پلان له‌مخی به ددغه ګا ن‌سروی ددريو کالو په مو ده کی سر ۾ من‌در مصا حبه ای یکی از حنرمندانیکه آنقدر مشپور وبر آواز 
2 4 رمنداني ر ر 0 زه 
له 


| نیست حضور داشتم. برای خبر نگارگفت: بنویسس که قرار ۲ ست من 
بايك هنر پیشه سینما ازدوا ج کنم‌وبعد یکیاز هنر پیشه ها یز ن 
را به حبث همسر آینده اش معرفی کرد .فردای همان روز این خسبر 
۴۳90۰ منفجرشد وشایعه ازدواجاین‌دوهنر مند سر وابانپا اقتاد اد ر 
وک ی و ی که که دی E BY‏ ره ی CS‏ 0 
| دنری دزیاتو متمد نو او پر مختلفوهیوادو ی ادنوه هت O O‏ و 
ازيان E‏ اف وک وه > لو کر افر ا جند سال است که آواز می خوانسی‌جند پارحه لبت نموده ای ؟جواب 
ام اکرو گنت : برای #یتکه "منظور:لژصحبت گردت_بايگ نغبریه فقسط 
پدغه کال کی له ۱:۰۲ نه نر۱۸۰ مترو پوری معدنی مواد مود ۳ روا بت اس هر وا اه اس 
e!‏ مترو پوری معدنی مواد موندل چ موضدویج انکارمیکند. دروغ‌میگوید »پس چرا هنر مندان ما کاری 
کت ۱ نکنند که آوازه شان از مرز هانکذرد ا خبار وراد و j‏ 

دلو گر دعبنك دمسو په کان کی‌مخکی تر دی چی هلته ,خلکو وفت ۱ رک ا 8 در بت 


gb co ocean geo‏ >> رمرم 
SSS DEO ASS O DSOEYO‏ 


ته‌ورسیری اود ۲۷۰۰ متر و دنونل‌وهلو دشپریدو په صورت کی 
وگنیی اخسنلو لپاره آمایه او چمتوکړای شی . 

دعينك رمسو کان حی دشر بدوبه صورت کی به دشییتو کیلو متر ؛ 
مر بع‌ساحه په کی ونیسی داقتصا دی توب له نظر ه دنایید ډړ دی ۽ خکه 


on 


کار ول ی کوب وا E‏ 3 و 1 
لوبری دتوبو گرافی دقیقی نقنسی برابری کری شوی_دی او و خاموش به وقوع می بیوندد .جطور با ثیست دیکران ازاین حارله 


. او تو بو گرافی کرو پونویه. ډه بره د آببانتیا وو وقوف حاصل کنند فقط بسوسیله‌نشرات‎ Ba 

دبرایر ولو دمر سته به خاطز بده کي لو ناليو نوت دوم خی با شماست .ولی شرت کذا بی بسه چه درو میخو رد . 

|ودکوی ۰ پاتی په‌۵۸ هخکنمی شپرت جیز دیگر يست و آن‌مربوط میشود ابه (هنر) منظور من 
از آواژه است برای شنا سای بیشتر واین وسیله ای خواهد بود 





Sooo 





برای شناخت خود هنرمند. 


ن TOT‏ 
خخ حالا منظور تان را فہمیدم ولی‌مارا ستی هارا منیو يسم . 














N IN 
۹ ۱: 


ggg‏ تا وس 


انك گذارشی را از داقعا ت راه مدینه 
با استفاده از کتساب پیساهبر نوشته زین 
العابدین رهنما تقدیم مينماييم ۱ 

کاروان جبار نفر ی محمد (ص) در دود 
سوم سفر خود سياه چادر ها دا از دور 
مشاهده کردند ابویکر از «اریقط) پر سید 
این سياه چادر های کدام قبیله است‌حواب 
دادرام‌معبد) ابو بکر گفت ای رسو لخدا 
اجازه مید هي که‌باین سیاه چادد ها این 
سیاه خبمه ها برويم محمد (ص) فت 
برد 

لحظة ایکه بان خیمه ها رسیدند زنسی 
باستقبال شان آمد » پیامیر اسلام بوی‌سلام 
کرده 

واربقط پرسید این خیمه ازآن کست؟ 
زن در پاسخ گفت: از «ابو معېد» شو صر 
من 
اربقط : حیژی از خوردنی وغذا دازی که 
بمامسا عدت نمابی ؟ 

ام معبل: لیر آمو, جود جود بد و لس 
تقاضای شما برای تان به عنوا ن‌مبما نی 
پیش کش میکرد م۰ 

محمدرص) :ر( در حال اشاره یه 
گوسفندی که درآنجا مو جود بود» این 
گوسفند شما شیر میدهد ؟ 

ام معبد: تخیر تا حال سر شیر نبیاهده 
ومرحله شیر دادنش هنو ز ,درا نرسیده» 

محمد (ص) اگر اجازه شما باشد آنرا 
میدو نمیم ۰ 

ام مععبد: (در حال تعجب و حير ت» می 
نوانید بد وشید و لی بی حاصل است‌زیرا 
هنوز ابن کوسفند کجا و شير داد ن سب 
کچا؟ 

محمد (ص): در حالیکه پستا ن ها ی 
گوسفند را در دست گر فت* 

سم الله الر حمن الرحيم ۰ خدایا - 
خودت بي کنی باین پستا ان ارزا نی فرما 
«پیامبر اسلام بااین کلما ت خود شروع 
بدوشیدن نمود)۰ 

آنز ن‌همینکه«دید شبر از پستا ن 
گوسفند سر ازير گردید بدئبا ل نار فی 
دوید وزیر پستا ن گوسعند قرار دادوگفت 
خدابا: این چیست که مې بینم .وخدا دانا 
تر است مخمد (ص) شمانطور مشغو ل - 
دوشيدن شد وز ن‌پیوسته مې گفت آق‌مرد 
ناشناس هن در خبر ثم که جگونه ! ين 
گونفددپتو شیر داد ولی دد هیحال ءخدا 
بتوخیردهد. که دست بابر کت آداوی * 

محید (ص) او لين ظر ف شر رآبخود 
ژن‌وظرف دوم رابه آبوتگر که‌بسیار تشه 
بودداد سپس خودش نز مقداری توشیهو 
بهژن‌حنین گفت: خدا بتو باداش یك‌بدهد . 
آن‌ژن فرباد زنان گفت» خدا سفر شمارابه 
خیرگرین سازد * 

فحبد (ص) دوناره سوار شتر گردیدو 


شماره ۱۶ 


راہ صحرا دا پیش گر فت :زن هدنی بی 
اختیار بسو ی آنہا می نگربست بعد ماثند 
هرشخصی مردد و مشکو لد دوباده بسراغ 
ظرف شیر رفتو مشا هده کرد که‌مقداری 
شیر در تة ظرف با قی است و جون - 
نموهرش ازصحرا بابز های خویش که‌برای 
جرا برده بود باز گشت نخستین کلمه اش 
باواین بود: قبل از آمدن‌تو مرد عجیبی 
از بنعا گذشت* 

ابو معبد یعنی شو هر: هما نبا که‌سوار 
شتر بودند ؟ آنا را من از دور دیدم ۰ 
زن : بلی همانہا . 

شوهر : آنا کی هابودند ؟ 

زن: هیچ ایشسان را شنا خنم وقطعانا 
آشنابودند» 

شوهر : جرا عجیب بودند وجه عولی 
تعحب آور ازآنبا دید ی؟ 

زن: ابشان از من شیر خواستند نااگر 


موحود داشته باشم برای شان مسا عد ت 


کنم» 


1 
1 


این صحابه مہا رزنا مدار یعنی زید بن 
ارقم که‌به ابو عمرو معرو ف است بعض 
هابنام ابوسعید وبر خی هم ینام ابوحمزه 
وغبره ياد کرده اند اصلا نا مو شیر ت 
صحیح آن زید بن ارقم بن يزيد بن فیس 
بن نعمان انصاری خزاحی میباشد که کنبه 
اش اآناعه‌ر انصاری خزاحی است ۰ 

وی زیر تربیه عبدا لله بن دواحه یکی 
ازعلمیر داران وشیدا جنگ مر ته درحالت 
بتیمی نشا ت‌نموده ازتو جه و ترببه آټ 
8 سره کاقتی گرفت وتاخد بکه ار زره = 
4 نوبسندگا لوص دسو ل خدا (ص) سه 
ھچ حساب اسده 
1 زبد بن ارقم «رض) از ژدره اضعا ب 
چ آوفی بحسا بپ آغده تا ایر در آنسسا 
8 سکرلت وبالاغره در عمائجا و ات 
® بافت» 

این صحابه مپادز ظرار حکایت تا ریخ 

8 باپیفمر خدا (ص) در هلده غزا شر کت 
® درز بده است * 
6 ازژعا نیکه بسن بلاغت لر سیده بود 
و عشنق جباد در قليش کت اف اه ات 
8 احساسا ت وطن پرستی وخدا جوبی در 
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شخصیت های بزرگ اسلاسی رامعرفی ميکنند, 


حضرت: بدین‌ارقم(رض) 


شو هر: در حالیکه نو شیر ندا شتی 


پس جه موردی برای مساعدتی توموجودبود؟ 


زن‌:من‌نیز بایشا ن عين واقعیت را گفتم 
امااز من اجازه خواست تا این گوسفندمارا 
خودش بدست خود بدوشه ۰ 

شوهر:ر حير ت زده و متعجب» وبعداز 
آن؟ 

زن: ممینکه او ېدو نسد ن‌آغاز کردشبر 
ازیستان گوسفند بسر ازیر شد ن شروع 
نمود» 

شوهر: این‌واقعه راتو خودت بچشم‌دیدی؟ 


زن: نخست ازآن شیر برای من دادو 


هنېم نوشیدم » بعد دوشید و به دثیقش 


داد سپس خود ش نوشمید ودر اخیر برای 
دونفر همراها ن دبگر ش نژ داد و ایهم 
مقداری دیگر که ازآن در ظرف بای مانده 
است شو هرازدیدن شیر داز شنید ن ابن 
واقعه در دنبای ازتعجب رو رفت واز = 
همسرش پرسید اکنون بگو این مرد چهتبال 


۵۰۵ 9:-::1:: 20662929 ت 


سمیثه اش ھی سید زما ننکه عا ن‌عسلها نان 
وقرربش جنگ احد در گر فت سن وی کمتر 
ازه اسا لبود پیغمبر خدا (ص) سیست 4 
صفار ت سنشل او دا باشترا ك حنگکاعاژه 9 
لاد آد وبرای ابنکه شضا عت و مبارزه اش ۶ 
اراد بر نموده و با گرو هی‌ازجوانان ِ 
وی دا بحراست وحفاظت شیر هدینه مرظف‌ي 
ساختند امابرادرش اوس‌بن‌ارقم که‌نسبت‌بوی 
کلانتر نود درین غزوه اشترا ك نمو د ه 
همت شیادت راکستة خسداوند نعصسب 
گودانیده بود چشید ۰ 

ها نیکه عبدالله بن روا شه غرتی آن 
ارقم را با © 


غازم جنگ هوته بود زید بن 
گرفت [نصایح حکیمانه بیغمیر خد ارا© 
۰ فم 
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خوش 
ترو که گفته بود ته شها و سان راه 


باشهاست به تر ذا 7 ٤‏ مکتم» یدام به 


خداغزا کنل 


ن د دیگری از انصار با هم جنگ 8 
دو برای 


حمایت خود 


وجه صفاتی داشت ؟ 

زنش گفت عردی بود خوش صور ت» 
نورانی »خوش خلق ومود پ۰۰جو راد‌ی 
رفت سو لت‌و متانت قدم بر مدا شت» 
وقار و تمکینی در سر !پای اونمایان بودو 
حون حرف میزد انسان خو شش می‌آمداز 
حرف های او اطاعت کند واو را ععترم - 
بشمارد آهنگ صدا یش تاثیری" «خصوصی 
بخودش داشت ونسمبت بهسه فر ر فقای 
دیگرش خوش قبافه تر ومحترم تر بود. 

شو هرش گفت:این هرد بابد هما ن - 
شخص باشد که میگو بند در مکه ظیور 
کرده وفرستاده خدا است» السوس که هن 
نبودم ورنه باوی همراه ميشه موءبرفتم* 
هنگا میکه محمد (ص) وارد مد ينه گردید 
پیش ازهرچیز دیگر به تشکیل و تاسیس 
يكم رکز دعوت و بخش منطق هرایت و 
وتبلیغ اسلام احساس ضرور ت میکردازین 
روزدر نخستین گا مبه بنیان مد ۱ د ی = 
مسحدی پرداخت تا اژآن مسجد بحیثم رکز 
دعوت اسلا می نیز استفاده بعمل آید و 
مرکزیتی بدین وسیله در طریق گسترش 
برامه های اصلاحي اسلام بو جود 
آ ید ۰ 

لوای دینی را که محمد (ص) برافراشته 
نود ازسه ناحبه جا مع الاطرافی که هر 
ناحبه باناحیه ای دیگر پیوند نا گسستنی 
داشت» مو جودیت خودرا در دنیای‌بشریت 
تبارز میداد واز وجود حقیقی وجبانی اش 
تعبیر میکرد داین نواحی سه گائه عبارت 
بود ازئاحیه انسا نیت » سپس دولت وباز 
حضارت و تمدن و محمد «ص» دربن سه 
زمینه مساعی پیگیرش دابه پیش میبرده 

مرحله نخست در مکه مر حله ای بودکه 
تلاش ها همه متوحه انسان وائسا نيترودو 
فعائیت های اسلا می بمنظور اصلاح‌انساثیت 
واصلاح عقاید و طرز تفګر وصیاا نتگرامت 
وارزش واقعی انسان براه‌می افتاداماعو املی 
که از هربك آنہا طی این مبحث نام برده‌ابم 
وده ها عوامل دیگرء نگذاشت تاقدمی برای 
هدف دوم که‌عبار ت از تشکیل دو لت 
اسلا می بود برداشته شود ازیثرو د و = 
موضوع دبگر بعنی دولت و حضار ټدرمګه 
مجال ظرود پیدا نکرد ۰ 

محمدرص» به مسله دو لت اهمیت‌زیادی 
قابل بود زیرا اوزندگی انسا ن راخار ج 
از اداره دولت وخاد ج ازسازمان وتشگیلات 
سباسی واداری » فاقد مصئوثبت و فاقد 
شیراژه محکم احتماعی غیخواند وسما دت 
واقعی دا حز درسایه بك دولت اسلا هی 
وعدالت پسند جستجو نمیکرد وددعین زمان 
ابن یكواقعبت است که اسان چه د ر = 
حوکات فردی وجه در معیط اجثماع نمیتواند 
«برون ازحمایه دولت وظابف خویش‌داطبق 
مطلوب‌بانجام برساند* 


پس بنابو دلایلی زياد که پاره ای‌آن 
هاراتدذکر داده ایم هجر تفحمتد (رص) به 
منظور پایه گذادی نخستین دو لت اسلا 
درپرتو عقاید وطرز بینش اسلا می وبرای 
ابجاد هم رکز یتی که عظمت وشکوه اسلام‌اژ 
آنجا طنین عالم شمو ل وروح پرود خودر! 
برکرانه های دور وئزديك چان خاک ما 
بگسترد غاز بافت فطنی ابحاد کند کفوطن 
دعوت و مصدر نورد عزت وطن اجتما شی 
توبیونرو هند بوطلی گلروح و حصدت 
وهماهنگی اپار ءعدالت »> ساوا ت بعلمو 
تمدن از درودبوارش داز 


حغر البابی اش سر ! 


ودد نابت » هجر تسحید (ص) از که 
واقعیت ار مبارزه وجبادی 
بود درجبت آژادی عقل واراده السا نودر 
حبت بروزی سق بز باطل* 


پايا ۵ 


تسوی بر بنه. در 


٠ صفحة‎ 





از کاظم آهنگ 


منطق زور گو بی 9 تحاوز اسر اتیل دوام‌دارد 
ححع ۳۳ 


لیات ا ان ر تخستت 
درچبہه سويز موفقانه انجام شد ه 
وباعقب رفتن عساكر اسرا تيل 
ازقرب وحوار کانال سويز د ر ين 
چیه آرامی" یکر ہا > = 
در حببه حولان نیز مساله جدا 
ساختن عساکر تطبیق گردید ویجنکث 
های قریپ سه ماهه بین سوریه و 
اسر؛ثیل خاتمه راده شد .رر جيه 
رود اررن که اصلا بعداز حنگك 
۷ جز کدام تصادم حزثی دیگر 
جیزی واقع نشده است این‌حرکات 
و اقدام ها همه موند آنست که در 
شرق میانه يك‌نو ع فعالیت برا ی 
ایجاد صلح درجریان است. ر د ین 
حر کت نه تنہا داکتر هنری کیسنجر 
وزیر خارحه ابالات متحده امریکا 
دخیل دانسته میشود بلکه زعمای 
عرب ماأنندانوراسارات رئیس‌جمپور 
عربی مصر وحافظالاسد ریس 
جمپور سوریه وغیره سیم برازنده 
داز ند ومردم عرب اعم از فلسطینی‌ها 
ور آرژوی آنند که رراثر جنین 
عملبات امکان آن میسر کردد تا 
به‌سر زمین های خود بر گررند 
وحقوق طبعی خود را تامین نمایند. 

اما طوزیکه ملاحظه‌میشور باوجور 
تمام این آرزوهاو عملیا تبر ۱ یب 
وس صلح اسراییل از اعمال‌تحر يك 
آمبز خود دست بر ندا شته است 
درین روزها که‌اصلااز پیکار ومبارژه 
باسایر جیه حاتاحدی فارغبه نظر 
میاید حملات خود رابر کمیسپای 
مپاحرین فلسطینو قراء جنوب‌لبنان 
مموق‌مبدهدودلیل آن‌هم این‌است که 
میا رد زین فلسطین چس ےر 
مبا رزات خود راازین ناحیه انحام 
میدهند واین بكنمونه‌ریگر از منطق 
زور گوی وتحاوز ۱ 


رار 


ست که اسراثیل 


مساو عردم جاان ندر هر کوشهه 
وکتاری اند پوره مبدا نند که 


پدون آنکه اندکترین حقوق طبیعی 
وانساتی آنان عد نظر ګرفتة شده 
باشد په شکال مختلف از خانه‌ما 
وسرزمین های شان که درآنجا با و 


آمده اد واجداد شان درآن سئونت 


ص‌فحه "۳ 


پذبر بوده بیرون سا خته شدند . 
آنبا امروز جه جاره دارندجز آنکه 
در سر زمین های مجاور عر یی 
یسر بر ند وانان حه کرده‌میتوا نند 
جز آنکه «زطرق مختلف مبارزات 
خودرا ارامهداده‌وحق خودرابخواهند. 
اما شمون پریز وزير دفتاع 
«سرابیل اخطار صادر میکند کهاگر 
مبارزین فلسطین به مبارزات‌شان 
عليه اسرائیل ادامه دهند این کا ر 
برای لبنان ایجاد خطر خوا هد نمود 
حدف ازین الخطار پریزان میباشد 
که حکومت‌لبنان‌فعاللیت هبای‌مبارزین 
فلسطین رامانم شود که درننحا هم 
زندگی برین مریم آواره وجلای وطن 
تنگ گررد.شاید حکومت لبنان‌جئین 
کاری بکند وشایدهم مبارزین خود 
آماده شوند حداقل بخاطر آنکه بر 


لبنان آشییبی توس ر 


ده‌ها طفل وزن میشوو . 
در برابر تمام این عملیات وحشیانه 
وفاشیستی اسرا تيل انتظار مردم 
صلحدوست جپان متوجه ست و 
مورد تقبیح وتردید قرار میکیرر ۰ 
اتحاد شوروی از طریق آژا نس 
خبر رساتی تاس درین روز ها 
اعلامیه ای "نشر کرد وود آن 
اسر ا تيل را مسوول تمام تشنحا تی 
قلمداد کرده است که اخیرا در 
شرق میانه ظېور نموده است. 
تاس گفته است تمر کز قسوای 
اسراثیل ررسر حدات لبتان وفعالیت 
عاو حر کات قوفی بحری سرا سیل 
بر خلاف تمام معا هدات وقوا نین 
بین المللی » در آبپای قلمرو 
های لبنان و حملات قوای تویخا نه 
آن‌بر کمیہای مباجرین وقر ای‌جنوب 
لبنان همه وهمه موئید این تجاوزات 


وو ود چت ۰ PODCENTER‏ 


656666555 :4101555 20406614010 060205: ODOC 


فعا لیتبای خود را عليه اسرائیل 
از طریق کشور لبنان متو ةة 


کووانشد اما این امر معنی آنراندارد 
که فلسطینی حافعالیت ها ومبارژات 
شانر! متوقف می سازند .بلکه آنان 
میدانند به چه وسایل دیسر از 
اسراثیل متحاوز انتقام بکشند . 
اسر" ٹیل متجاوزعملیات تجاوزی 


وتحربك آمبز خودرانه تنہا ازطزبق 
حملات مستقیم طیارات ویمبا را نو 
وتو پخانه وغیره انجام میدهد بلکه 
به عملیات وتکنيك ها یی دست 
میزند که‌شدیدا خلاف انسانی است 
چنانچه اسر! ثيل به سلسله حملاتی 
خود کاهی سامان وآلات بازی اطفال 
را در راخل کمیپای مربوط فلسطین 
عا پرتاب عیکند که ررین بازیچه 


ها مواد متفلفه تعبیه شده:.! مست 
91 ¥ هر خی 
وڀا این عمل حود باعت قتل‌و حرا هت 


وفتنه اس ا است. . 

به همین تر تیب ساير جبان عرب 
کشور های در حال رشد کر 
کشور های افریقایی وسایر مردمان 
صلح دوست اين اعمال اسرا ثيل 
را مورد تقبیسح ونکوهش قسرار 
داره اند وبعضا عملی را تیارز داده 
اند پعکه شانه .ان تکوهشن میا اشد 
مثلا از حمله کشور های افر بقا بی 
حد اقل سی کشو تادر اثر جنکه 
ماه ميزان سال گذ شنه بین اعراب 
واسرائیل روابط سیا سی خود رابا 
اسرائیل قطع کردند - 

از جانب هم طوریکه تذ کار شد 
مبارزین فلسطینی اگر خاكوسرزمین 
شان غصب شده ويا یکاهی زار ند 
که از آن به مقابل عملیات‌دشمنا نه 
أسرایل میارزات حور را نجام خذهنل 
واکربا وسال مجپز وعصوی جنگ 


مجپز نیستند وتوپ وطیاره ندار ند 
باز عم تکنيك های مبارزه رابسه 
اشکال دیگر آن‌میدانند .حمله آنہا 
به تاریخ سوم سرطان بر يك قریه 
اسوائیلی به نام نباریه نشان 
,رهنده این گونه فعالیت ها وتکنيك 
های آنانل میباشد . 

طوویکه شایع شده است(سه تن 
از مبارزین فلسطین بوسیله زور ق 
درین محل‌خود رارسا نیده‌و عمارانی 
رابا ساکنین آن به‌گروگان گر فتند 
وقتی قوای اسرا ثیلی از عوضو] 
آگاه شده و محل مذ کور را محاصره 
کردند درین عنگام تصارما تی‌صورت 
گرفت که رر اثر آن هفت نفر بسه 
شمول سه تن فلسطینی به قشل 
رسیدند .ولی این گونه عملیات 
مبارزین فلسطین بجز آنکه يك نوع 
تسکینی رر قیال حمسلات شدید و 
وحشیانه اسره ثیل باشد چیز دیگری 
نیست. وبه وضاحت معلوم اس تکه 
اسرا ثيل در برابر مرمی ورغاابازی 
های خود انسانپا را بقتل میرساند 
اما فلسطینی ها جان خود را فدا می 
سازند وانتقام میگیررند که این ,عمل 
گذری وفدا کاری است . 

شاید توقع بیجا باشد که از 
#سروقیل_تقاضا شور چنین, ال خود 
گذری وئبایت فدا کاری را بانظس 
انسانی ریده ودر برابر آن روشس 
خود را درست سازرجه اکنون‌اسراب 
ثبل آنقدر مغرور وازخود را ضبی به 
نظر مبرسد که اصلا نه به قشل 


: دیگران اهمیت میدهدو نه زیانپائیکة 


به خورش عاید میشود متوجه‌آنست 
فلمذا ورین امر باید از افکار عامه 
جبان پیروی شده واز قوای بز رگث 
مخصوصا امریکا تقاضا شود که 
کیس‌تجر را برای حل ۱ ین مو ضوع 
نیز وظیفه بدهد واصلاوقتی موضوع 
فلسطین حل شود دیگر کدام معضله 
ای باقی نخواهد ماند زیر! موضوع 
آوارگان فلسطینی منبع ومنشا تمام 


ای عشکلات +سارزات انست , 





دنویژ و ندیه خواخوخیری 


.۰ سس 


دجمہوری انقلا ب‌بری زمو نر ولو 
وطنواالو ۰ په تیره بیا بزگرانو 
کار گرانو او کوچیانو ته جه دهیواد 
تر ټولو بی‌برخی خلك تشکیلو ی 
داهیله ور کړه چه‌که خدا ی کو ل 
دهفو د ژوند سامان به نوی کیرری 
او هغوی په د پیر‌یو بیی‌یو ونشونو 
اواتروسیو خخه‌خلاصون مومی.همدا 
چه دلومیی خل لپاره دجمسسوری 
نقلاب مشسر او زمور دملی زو ندانه 
ستر غندوی وویل چه مور به‌داسی 
بوه دیمو کراسی منځ ته راولو چه 
بوه ستر او پی برخی اکثریت ته به 
خدهت کوی دغه هیله لاپسی حسم 
پیاوری شوه او زموږ بی برخی او 
محروم وطنوال بدی ډاډه شول چه 
دجمہوری انقلاب په انسانی شرانطو 
کی بهد هغوی ژوند له‌هر دول‌تیری, 
بی عدا لعسی څخه خو ندی 


٩٤ شماره‎ 


وی . انقلایی دولت د خپلو اصلاحی 
کار وؤ نو په لړ 7 هماغسی جه د کار 
گرلانو د ژوند دتامین اد ښه والی 
لپاره د خپلو مالی امکاناتو په چو کات 
کی بو لړ گامونه واخستل » هغو 

نه‌یی دما مو رینو په شان دتقا عد 
حقوق ومنل او داحتماعی عدالت د 
وتامین لباره بی دهغوی دکار وخت 
دمامورینو: په‌شان و گر ځاوه»هماغسی 
بی هم د بزگرانو د ژوند په زمینه 
کې بو لړ او چت گامونه د ځمکو د 
اصلاحاتو او بشیادی ریفور مو نو 
دسر له بی به دود پورته کړ . جه‌له 
هقی مجلی خشه بو شمبر خلکو ته د 
ولس خمکو ویشد یادونی وړ دی.دا 
په منطقی توگه کوم حقیقت ثابتوی؟ 
داپخپله وغه حقیقت ثابتو ی چه و 
جمہوری انقلاب هدف دا دی جه د 
هیواد دزشتتی خلك» یعنی هغو ی 


چه تولید کوی او د ژوند نعمتونه 
هستوی ۰ هو سا او آرامه ژر ندپید" 
کرکه» دهغوی رزو ندانه شر ابطه شه 
شی او بو حو سا او یسيا ژوند 
۰ س چ دود ی ری 
وطنوالو او بی خمکی کروند گرو ته 
خمکی ود کړی شویدی د هغویېښې 
له هر پول بی‌گهسی او بی سره 
کارونو خخه تولی شویدی» هغو ی 
لگا دی په ستر هاند اوهخی سره 
غواغای چه له طبیعت‌سره منگو لی 
ود تپی » د خمکی کلك زیه ورو 
خبری او خانته او خپلو وطنوالو ته 
ډوډی بیدا کپری . پدی توگه ده چه 
اوس اوس د هیوند انسانی مسابل 
اوهغه مسایل چه کلونه کلونه زایه 
او د داسته نظام نشول حل کولی » 
حل کوی او گام‌به گام زموز وطنوال 
دنیکمرغی او ښه ژوند خو !ته 
عيشته کوی . 

االو بو انسانی له کرامت خخه ولد 
او شتمن زو ند ورته برایر وی 5 

همدا شان زمون د کوچیانو ژوند 
چه بو دوزخی او له رېړو څخه ډك 
ژوندو د ښه والی خوااته خی . نن 
زموږ انقلایی رولت هغه بی شمیره 
خواره وااره کو جیان مشیته کوی او 
دژوند » متمدن شرایطه و ر ته 
برایروی چه کلو نه کلونه از پیپری 
پیری لالپانده وږو » دهغوی تر منخه 
بده‌رغی پریمانه او نا خو الى ی 
شمیره وی» کورنیاوقبیللوی دشمنی 
ویجاٍ ژوند او د جوی شرایطو په 
خبیرو, وهل شوی او داسی نور بد 
شرایط ور په برخی و 

دهغوی ژوند له دی خای نه هلته 
او له هغه خای نه لری سیمو ته 
لیرد بدلو تشکبلاوه . هعوی به خبلو 
قبیلوی زرو مناسباتو کی اخته وو » 
مر ګت او ژوبله دهغوی لپاره ابد ی 
سرنو شت انگیرل کیده . 

دهغوی تر منخه کورنی اوقبیلوی 
مناسباتو داسی ژوری ر ی 
درلود پې چه بی له بوه ژور بدلون 
خخه‌یی هفو خه چاره کیدلی نشو ه 
دهغوی ژوند د بدمر غیو سره ملگری 
تیریده او خو مره هم بی گی 
ىر يده . 

دغه کوحیان »دغه لالمپانده کو چیان 
جه ډیر خیرره خو زړه ور او میربان 
خلك وو او دی د زړو ماسباتو په 
اوریی سوزیدل » رهغوی تر منځه 
په لوی لاس سره بی اتفاقی اچو له ( 
کیده او هغوی ته بیداسی شرابط 
برابرول چه په خبلو کی سرهو نشسلی 
اوتل م رگث او ژوبله و کری . او د 


هغوی دميشته کولو خیال‌ههی د چا 
سره نهو . خو د جمپوری انقلابله 
بری سره هر خه بدل شول . 
جمیوری انقلاب دا وپتیله چه بوه 
اتثریت يوه بی برخی او محرو م 
اکثر بت »> ددی‌خاوریاصلی‌هست وگنو 
ته‌خدمت کوی او کوم دیمو کراسی 
همچه راو لی ناساس او بنست‌به 
بی‌همدی اکثربت ته په‌خدمت ولا ړ 
وی .نو همداخبره وهجه دکار گرانو 
بز گرو او کسب گرو په لړ کی د 
کوچیانو ژوند ته تر نورو زیاته 
پاملرنه وشوه . او داپ ریکړه 5 
جمپوریت د مرکزی کمیتی له خوا 
وشوه چه کوچیانو ته دی ځمکه 
در کی شی او هغوی دی ميشته شی 
و دا د جمېوړری دولت بوه بخه‌اراده 
دهچه کو چیان به ژر ترژره ميشنه 
کوی . هغه خمکی چه د هیرمند او 
ننگرهار په اوو کی کوجیانو ته 
ورکری شویدی ښايی چه ژر ترژره 
ودانی شی او کوچیان دژوند ویو 
مناسباتو گام پورته کری او پدی 
توگه حغوی د ژوند دزرو او ورستو 
شرایطو خخه خلاصون ومومی . او 
داهیله اوسی اوس منخته‌رغلیچهر 
چه دکو چنی زوی اولور په دنو ر و 
هیواد والو په شان د ژوند له‌نسیگیو 
خخه بر خور داره وی . هغو ی به 
هم ددی وطن په‌ودانی اوسر نوشت 
کی خپل خلاند رول ولوبوی . لکه 
هماغسی بی چه د خپلواکی په جگړه 
کی دخپلو ټولو امکاناتو سره ولو باوه 
وله آزادی رجنگك محاذ ی په 
خپلو وینو باندی سور کر . 

تردی وروسته به‌دغه خلك دنورو 
وطنوالو په‌شان ودانو ونکی کارونه. 
او خلاق کارونه سر ته دسوی . او 
پدی جول به‌خیله ونډه دوطن دودانی 
پکار کی تر سره کوی . هغه وخت 
لری ندی چه زموږ وطنوال کوچیان 
به تر جمبوری بیرغ لاندی د ژوند 
دشو شراابطو په خو! لین دی. او د 
نورو وطنوالو په شان به د ژوند 
په ښو مناسباتو پیل کوی » دهغوی 
اولاد به‌دخپلوزیو ورو پلرونو په 
شان ددی خاوری دودانی او ساتنی 
په سنگر کی وی . 

مر به د هغه 
تاریخی تکل په لي کی کیپری چنه د 
و مشر اکر بت ته د خد مت 

لباره کر یدی اد ټول وطنوال په 
انقلابی شوار شسره د هغه شات-4 
خوخیری : 


E 





ا لک 





شاد :28 راشتن سا لو ن تنب‌اوظیفه استیج نیست تماشا جی هم 


دااشتر اک : جنه عسگر | تسه و تاں» صو فيه هدف» ماری عسکر » 


درآن م داد ۰ 


«یزکی چینی ) 


شہکہلا عزیژ زاده وامیر محمد . 
ژوشمته ڈابر ٣ت‏ وماسك ۱ رز : 


سب 








هنر به مفپوّم وسعیش وبه معنی 
واقعی شس ورد کنو ر ماودز ىك دهه 
اخیر بیش از هر زمان دیگری بسا 
آشفتگی های بر ابیام رو برو بوده 
است تا آنجا که گاه با زرخشش‌های 
زود کدری ذريك بخشس خا ص‌يك 
پدیده هنری اوج های را پما ارمغان 
داشنه وگاه در محموع خور تامر ۳ 


صفحه ۸ 











سردار محمد امین . 











ابتذال پیش تاخته است . 

ودر این ميان نیاتر و موسیقی‌بنش 
از هر پدیده هنری دیگر دستخو ش 
این آشفتگی گررنده وهنرمند واقعی 
مادر این دو بخشس محکوم به 
گرسینگی وسز گررانی ۰ . 

نگاهی کوتاه به‌رویداد های هنری 


مارز این سالعات مؤب وایعیت‌ذیگری 


ات 


ی رادو :ی 














نم هست وآن ابتکه کمیت هما ی 
مو سیقی وتیاتر با کیفیت آن هیچ 
وقت هم آهنگف ومتوارن لبود ه 
است ءآنجا که‌شاهد جرقه ای‌بووه 
ایم ومحصو لیآگاهانه شمار اندك 
بیئنده اامید کننده پود وآنزما ن که 
ادال بازار داشته |١‏ سست و 
EN‏ شور کت 
قمر بیسواد سوحتي پائین تر از آن 
سقوط لموره شمار تماشا جی‌انزو ی 
کرفته وحیم‌نای هنرمند نمایان را 
انباشنه شاخته در حالیکه‌در هما ن 
زمان هنر مند واقعی وچیز فمم در 
کرشه خانه‌اش روز میگدرانیند ه 
اعست. 

تیاتر ما رر چار چوبه شرایسط 
خاض خود با وع بیننده رو برو 
است تعدار که خوامان نمّایش های 
هثری واصیل اند وغده‌ای پیشتری 


که تیاتر تومی ما را با محستواق 


ننا 


تسس سس ۳ 





زبابخش وفررببنده اش وبا چمسره 
اغوا گر ورنگ وروغنی شسده‌اش 
دوست رارند وحمایت میکنند وبرای 
همین است که (کار واثر ی) که 
آکامانه تبیه میگرددابا کمبودبیننده 


رو برو استادلاسا لون تنگت ودود گر فته 


نت تیاتر های رستورا نی‌پل باغ 
عمومی هر روز ذر جلب وجسذب 
تماشاجی موفق تر اند وبازار شان 
نیز کرمتر ۰ 

میں یه پبابد کلم ؟ این ادرت 
زیست که تیاتر جدی و عمیق ما هم 
همان راهی را پنماید که عده ای 
سود جوی بی هنر پا ماسك هتر 
آنر! پیموده اند باید این دوتیاتر 
زایاهم آشتی داد بايد آن کروه 
بزرکت تیاتر های بازار را به‌سالون 
مهای تیاتر واقعی کشاند ودر آغاز 
کار رویه نمایش را با محتتوای 
آموژنده رر شطع فکر آنان تہية 


ژوندون 








ره 9 د اراد 


تیا ا 














تمنت مو سیقی‌در ز ینب‌نندار 


(بز کی جینی) یاد آوری دوستانه‌است برای نو پسنده وتبیه کننده 
محبط مادراین مور رکه کود کا ن‌رانیاید الزیار پروند . 


برنی. اوالین دفعه, نوازند ه »آوازخوان واکتور بيك سوه از عواید 


کنسرت سمم مییرند . 


نموذ واین رامی الست که روه 
هنرمند ,راریویی کتسرت آثر! می 
می پیما بند ومو فق نیز هستند » 
۰ ¥ 
نمایش رادیویی کنسرت که با سیم 
کیری رادیو افغا نستان ودپارنمنت 
موسیقی وپه مت عده‌ای از خوپ 
ترین آواز خوانان و آکتو ران ما به 
نماش گذاشته شده استته . 
با چين روحیه ای ترتیب گشته 
واز چنین خاصیتی بر خسور دار 
است پیس های کو تاه (اطفا به) 
شماره ۱۶ 


ورخواب آلوده زاده) با آنکه‌درمحتوا 
ومتن خود نمود هایی‌از واقعیت‌دار ند 
فرم ورویه در آن طوری است که 
مبتواند ذوق آن گروه دوم ر اارضاء 
نماید وبرای تماشا حی تباتر های‌ما 
سر گرم کننده باشد عزینال هدف 
اکبر روشن» رحمت‌الله. ایمن‌قدبری 
احدزاده »سمانی و حبیبه عسکر هر 
کدام رر نقش مهای خود پیروز ند 
وخوب میتوانند مناهیم نمایش را په 
بیننده فاع نمایند واو را راضی و 
خوش ناه دار ند . 
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حاحی کامران در پیس کوتاهتری 
رخواب آلوده زاره پا طنز تلخ ونیش 
سخنش هسته يك واقعیت دیگسر 
محیطرا میگشاید ومارابا تیپ دیگری 
از الجتماع ما موفقانه آشنا میسازد. 
ونمایش ربزك چینی) که ظاصرا 
اولین گام در راه بوجور آوری‌تیاتر 
کو دکان است: مارا وش ما زد که 
اکر شالوده این تپاتر خوپ گاشته 
شود وپابه‌ها خوب بالا رود استعداد 
های همست که قابلیت شگوفا شدن 


را دارو وجرره های که هنر مندان 
واقعی کودکان گردند در | ین پیس 
زحمت کشی وتلاش سردا محمد 
امن درد ای رکتوتمیه ماكواب ر گردان 
نوشته از شکل فولکلو ر يك به 
شکل نمایشی اميد وار کننده است 
وبازی حسا ب‌شده حبیبه عسکر . 
انیسه وهاب شکیلا عزیسز زاره » 


جوانانی چون ظاهر هوید حبیب - 
شرپف, مسحور جمال ءوحبد خلاند 
و نسیم شر کت دارند که هر کدام 
آهنکت يك پارجه تازه‌ای را که اجرا 
مینماید خود شان ترنیب نموده و 
خوب استقبال میشوند . 

در این بخش تر ومیت نوا ر 
معروف ننگیالی که ر هبری اعضای 
آرکستر را نبز به عده وارد افسون 
میکند واین هنرمند جوان سل 
هميیشه در کار رهبری ونواز ندگی 
خود موفق لاست . 

RES 

ظاهر هویدا آوازخوان با اسیتعداد 
توالت 
برو گرام نمایشی رادیو یی را عېده 
راارااست تو" نسشه | سست 
با محتوا ی طنز ز مينه این 
پرودگز امشسسو تد کان 
زیادی را برای راریو جلب نمایند 
دابر کتر وتنظیم کننده عمو می 











معدن مسس عينك رر ۵7 کیلو 
هری جوب سیر ابل در متشه 
(عينك) کهاز مربوطات ولایت لہ و گر 
است ۰ قرار وارو . 

پروژه اکتشافی این معدن که 
فعلا مصروف کار و تحقیقای ور این 
ساحه میباشد »ساحه سه کیلو متر 
ریم قسمت مر کزی معدن را تست 
سروی قرار داده ودر نظر است تا 
در مدت سه سال ساحه (۰) کیلو 


متر مربع ساحه‌معدن مذ کور سروی 


ود 

انجنیر عصمت اله آمر پروژه در 
جواب سوالی گفت :فعلا پروژه فقط 
چبار تونل را رر عمیق معدن حفر 
کرره است که رو تونل در قسمت 
مر کزی یك تونل‌در چبار کیلو متری 
غرب وتو نل آخری دربین تو نل‌های 
م رکزی وغربی حفز گزو يده است . 

وی گفت عمق معدن در قسمت‌های 
قسمت از ۱۸-الی ۸۳ متری‌طبقات 
مس به نظر میخورد دز حالیکه و ر 
قسمت های دیکر از ۱55 -۸۰متر 


منطقه سروی شده این معدن از 
سطح بحر(۲۶۸۰) متر است وار تفاع 
کوه در این منطقه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ 


فصلی مسل من مس ك 


تابحل بصورت موثق معلو م نیست 
به اثر تحقیقات علمی که صورت 
گر فته از يك الی یکنبیم فیصد 


مقدار مسں از نظر استخراجاقتصادی 
میباشد گرچه در کشور های صنعتی 
مقدار فیصدی معدل مس ۷-۶ فیصد 
قابل استخراج میباشد. 

انجنیر عصمت الله آمر پر و ژه 
اکتشافی معدن مس عيتك گفت : 

قرار که از حو ار این معدن »بعضی 
سکه هاا وسفال هاي قدیمه پسدا 


شده نشان میدهد که از این معدن 
در سابق هم استفاده بعمل آمده و 
همچنان درضمن کار وعملیا ت‌گروپ 
اکتشافی بك تعدار مغاره وسوف ها 
نیز پیدا شده‌اس ت که د لیل به استفاده 
از معدن است باستان شنا سا ن 
بعد از تحقیقای علمی در مورد سفال 
وسکه های یافت شده کفته اند که 
در حدود (۱۳۰۰) سال قبل از این 
معدن »مررم همان وقت استفاده کر ده 


اند . 


کشف جدید این مان دار مان 
۲ در ماه سر طان صورت گر فته 


است کار سروی آن در بیست و دو 
مقدماتی آغاز بافت وامید است تا 
کمتر از سه سال کار سروی آن 
به پایان پرسد .فعلا کار اکتشافی 
معدن با سرعت زياد به سه شکل 
کندن جر ها بر مه کاری به فاصله 
های صد متری‌برای نجزیه‌لابراتوادی 
وبه شکل تونل غائ بزو گت حفرمی 
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انجنیران جوان دربین صوف هانمو نه 
ها را می گیرند تا فیصدی مس درآن 
دعلوم گردد 





۱ ی‎ IE I ENT e 





های قدیمی مانع کار کار گران گردیده 


آمر پروژه افزود 


۰ ۱ ۱ ای 


i‏ ۱ ۸۱ ۱۱۱۱۱۹۱۱۱۸۸۸۱۱۱۱ ۱( ۱ وس 


۱ ۰ 


حالیکه فعلا در مسدت کم (۱۱۵۰) 
متر توئل حفر کرده ایم »تونل اول 
پخصدو بيست وپنج متره با دوشاخه 
(نه) متره و سی متره وتوانل دوم با 
(پنجاه) متر اصل و دو تو نل بشبکل 
فرعی (شسصت ونه) مترو ده متر 
وهمچنان تونل اصلی سوم‌با یکصدو, 
جپل ونه متر وشاخه های ردوازده) 
و (هفده) متره وتونل آخر با (پنجاه 
وشش) مش حفر گرویده است .المنه 
این نشانه جدیت پروژه میباشد 
آمر پروژه نبودن آپ کا نی 
ونبودن کا رگر را در منطفه معدن 


از مشکلا ت عمد ه وا لمو د 
سنا ره رلفت. وین وناو اکر 


۱ اه ما را مخ 
تا و ال سا مسلکی ودوری راه ما را مجپور می 


تست" که با بست دار IEA‏ ۱۳۱۷۰۲۰ سازد U‏ کار گر و مر دور کار از کا بل 
مترتونل در این منطقه حفر کگردددر استخدام کنیم عدم آب کافی برای 


پرمه کاری ودیکر ضروریات معد ن 
از جمله پسرابلم مهای است که پآن 
مواحه هستیم فعلا دو چاه عمسق 
حفر گردنیده امد ااست در آینده‌این 
مشکل رفع گردد ‌ 


مشکل دیگر مو جودبت سوف های 
قدیم در داخل توئل میباشد که 


هنگامی حفر کردن تونل »سر ازیر 
شدن خاك وغیره موار طبیعی باعث 
کسی کاوا میک رده 

ښاغلى انجنیر عصمست الله در 
قدسمت مامورین و کار کنان این پروژه 

در گروپ اکتشافی مس عبنك › 
هفت نفر متخصص خارحی ۰۱۸(۰) 
نفر مامورین ارازی‌ومسلکی و(دوصد 
وچہل) نفر کار گردر سه‌تایم داخل 





یی نی رس ۱۳ 


@ هته ما جراغو نتونکی چهله 
او قیانو س څخهو نهو بر دد “هند ته 
در سید و به‌لاره کښی بی نوی خاوره 
کشف کر داژداسپانيي‌دپار دید در ه 
لو به استعمار ی خاوره منخ ته 


را ستله. 


0 کلمبوس دخبلی نقشیدعملی 
کو لو په لار ه کښی جبر خله له خنیو نو 
آوموا نعو سر ه مخامخ شو ؛ خو 
هیخکله‌بی لهخبل عرم‌اوارادی. 
خخه لاس وانه‌خیستاوخو کاله 
وروسته ی خبله‌ار آده‌عملی کړه. 


۲ دنوو کشف شوو ځڅمکو د 
شتمیو بو لاس ته راغلو عایدانو بو 
په لسمه بر خه د کلمبوس وی . 

٤‏ سفر یو په اتمه پرخه پخیله 
دکلمبو س په غاړه ده په مقا سل 
کشی به د شتمنیو او عایداتو پوپه 
اتمه برخه به په ده پودی اهه‌ولری. 

ددغه تړون نه وروسته پولواکمنبی 
ایزابلی به لانینی ژبه د کلمبوس د 
پاره یو پاسپورت صا دروی او 
خرنکه چه هدف د چين او هندد 
خاورو تشفول دی , دده د پاره‌دری 
پانی معر فی اانه هم لیکی .لومي نی 
معرفی ليك دچین‌دامپرا تور (لوی 
خاقان) په نامه دی او دوه نورمعرفی 
لیکونه د دوو نورو ناپیژندل شوو 
پاجاهانو په عنوان دی حه د نومو نو 
خای بې تش پريښودال شویدی تر 
څو کلسوس دهر چا نوم چه ابجاب 
وکری او وغوایی » پکشی ولیک 


ئ ` 
ک ۲ 


تردی ورو سته 


صفحه ۱۲ 


لهپلوه ډاډه کیرری»خکه چهټو لواکمنی 
نه یوازی لارښودنه کړ بده چه‌(دیگی 
دکلمبوس زوی نه یوازی دده د زوی 
(دون ژوان) د لوبی ملگری شی ۰ 
بلکه د هغه دیاره یی په تال کم 3 
نه زره (مار اوه دیز معادل معاش‌هم 
تاکلی دی . 
لومړنی سفر : 
(پالوس) بندر د خپل حرکت خای 
وټاکی او ضمنا په هماغه کشی‌بیری 
! ومانو گان ووینی او وبی تاکی . 
کلمبوس ربالوسم ته تر دسیدو 
وروسته بيا صومعی ته خی او له 
خبل زوی شخه لیدنه کوی . وروس 
بلا د ۱2۹۲ کال د می به 
دخبل دوست (فری خوان پرز 


گانو ته داسی لولی : (دلوی خشتن 
به‌نامه » مونږ (دون فر دیناند) او 
(دونا ابر ۱ بلی)دکاستیل هرا گو ن» 
لبون » غرفاطه » توله دو »والانسیا 
او دجبل‌الطارق اوبالريك دسیندونو 
کناری » کنت بارسلون » دوك آنن: 
تبوبار تیا مارکیز اواوریستان ټولواك 
او تولواکمنی د سلطنت د شوری 
تصمیم او لارشودنه پالوس د پندر 
اوسپدونکو ته اعلاموو . 

دلوی خنستن په‌نامه‌مونږ کرستیف 
کلمب به امیر الحری ټاکلی دی ترخو 
پخبله نقشه اوز مونږ په لگنست په 
سمندرونو کښې د نوو سیسو د 
کشفولو په هڅه کښی شی . ددغه 
فرمان په صادریدو سره د پالوس 
محل حکومت موظف‌دی چه په لسو 
ورځو کسی د اړتیاوړی بیری دخپلو 
وسایلو سره برابری کړی : 

اود پندر مایو گان مکلف دی جهد 
کرستیف کلمب تر فرمان اولار ښو 
دنبی لاندی دلوی څښتن په مر سته 
رهغه سره ملگ توب و کپی ۰ 

٧‏ کال باپریل په ۲۰ نبعه 
په غرناطه کی لاسليك شو . 
دبير یو پرابرول په لسو درخو ی 
غير ممکن دی» له همدغه امله ,ری 
میاشتی وخت نیسی چه دری بیپی 
چمتو شی .لومپ‌نی پوه گالیسا یی 
بیری ده چهد (خوان دولاکا) تر لار 
شودنی لاندی دپالوس په پندر کبی 
لنگر اچولی ده اورا صماغه بیپری ده 
چهر کلبوس رفرمان ور کولو او لاد 
بٍورنی خای گرشی اود تاریخ په 
پانو کښی د (سا نتيا مار با)تر لار 
لبتیرری .دغه بیری سل نه ظر فیت 
او له او با خخه تر اتا فیه پو ری‌اوز 
دوالی لری . 

دذهمه بیپری د(تینا) په نامه وه 
دزن بی شییته ټنه اواویر دالی یی 
اويا فټه ده. کلمبوس‌دغه‌بیری دسرو 
زرو په ږره زره سگو له خپل‌خستن 
(مارتین) خخه اخلی. ردیمه بیری‌چه 


جوره شویده اوله (تینا) خخه لسن 
خه لو يه ده اود گلبوس په لارنودنه 
دطوفان په دخت رانډرل دسا تلو 
دپاره دنیررو ټوټی دهغی په شاو خوا 
کی خروی. مثلث جوله باد پانونه 
دمربع جوله پاد بانونو سره چه په 
بار کشبی زیات کښل کیرریء یدلوی 
دخلکو دعقل او سترگو «تیرایستلو 
دپاره په بير‌یو کښی زیکه ښیښی » 
رشکاری باز ونو نانگولی اورغه راز 
نور بی‌ارزشته تجملی اجتلاس پاروی 
ددری واړو بیرریو نوی تنه ماڼو گان 
تقریبا په زوره پیدا کوی خکه چه 
هيڅ ماڼو نه چمتو کیږی خان په 
خطر کښی واجوی اوهغه سفر ته 
لاړشی چه هبځوك یې ستنيدو ته 
قابل نه‌ری .کله چه لوميإنی مقدمات 
برابر برری »ددولس میاشتنی سفر 
پهاندازه خوراکی مواد او خوږی‌اوپه 


به‌پیر‌یو کښی باروی "۰ 


کلیموس په لار شودنه نپه‌دبرش 
ټنه ماڼو په سانتا ماریاء نپه‌ویشت 
تنه په پینتا او دوه ویشت تله په 
تیا کشی خای نیسی او سمند ری 
غلو سره رمقابلی دپاره په هره‌بیپری 
کسی دری دزی توپونه هم نصب 
کیری . 

دهری بیړی دپاده یوجراح عمپه 
نظر کی نيول کیری اویو تن 
یبودی چه‌په عربی“ بونانی» اسیا 
نیایی» پرتگالی اوایتالیایی ژبو پو 
نت 
9 


دمتر جم يه نامه له خان سره 





او یو بل تن‌هم دسفر رپیشو په 
تبتولو مامور وی کلمبوس دافسرانو 
اومایو گانو دزیه رځوښی دپاره دهر 
تن‌مایو دپاره دسروزرو داوو والرو 
داذسرانو دپازه دس‌روزرودخوار لس 
دالرو اواد بیپیو دعملی او کارکوو نکو 
دپازه دسرو زرو دخلور اعشاربه‌پنخه 
دالرو معادل حقوق ټاکی اود تولیر 
خلورو میاشتو حفوق مخکښی ور 
کوی .(گارسیا فرناندر )داکتر او 
جراح حم په لار ښوونکی بیړی کنی 
په‌خدست کبارل کیری کله چه ټول 
وسایل برابر ہږی » کامبوس‌ادخدای 
پامانی دپاره دولو اکمنی حضود ته 
راخی» وروسته وروسته بيا اد خیل 
زوی دیگو اونورد خبلوانو سره‌مخه 
شی کوی» وروستی شیه د«لارابیدا» 
مد کښی ی لها نخه اودعبا تیر 
وی اودسبا دسفر رپاره خان چمتو 
کوی .سیا چهر۲٩ع۱‏ کال اکت 
مباشنی دریمه یه اودجمعی ودخ‌ده 
دپالو س بندر دلیدلو وړ بنه‌لری »د 
بار ټول خلك په پندرکشی راغو نہ 
شوبدی اوله دی‌امله ۲ دغسی بو 
سفر ابلم‌اله اوبیرته نه راستنیدل 
پولی» ټو لو خان‌ته‌مخبلی بيه نیو لی 
ده» حنی هغه وله چه ترنورو زیات 
احساساتی دی ژایی » دکلمبو س د 
خوخیدو لار له پخواخخه حسساب 
شوی اوروسانه ده هغه غوایی جه 
شمالی اد څخه به ۶ شفاوی رکد 
«کناری» ټاپو گانو ته لاپشی » هلنه 
نوی درجه دلودیخ په لوری خیله‌لار 
واړوی اودختیخ له پاد اوله نستا 
آرام سمندر خخه سمندر خخه په 
استفاری سره خپله لارتعقیبه کړی. 
دسفر په‌رریمه ورخ دسخت باذپه‌اثر 
دپلینتا دبیری پادبان‌شلیری لوزیان 
ورنه رسيږی .سره ددی داگست به 
ديار لسمه نییه دکناری ټاپو کانو ته 
رسیرری اوله‌ری کبله چه پنتیا) تر 
میمولو ته اړتيا پیداکوی »دکلمبوس 
به‌لارشو رنه هغه لاس ةلاس نقوری 
اودوی نود ی بیسری کو مرا تسه 
چهر کناری رټاپو کانو به وروستی 
لو ید بخه برخه کینسسی بوه‌اپر ده 
خوخیری . 

دسپهمیر به‌دوهمه نیت پېنیشا 
بپری هم چمتو شوی اودری واړه 
ی د(سان سپاستین )خوانسه 
حر کت کوی او هلیه لنگر اچوی . 

دسمټمبر په‌شپرمه نیقه له‌سان 
سباستین یا دپنخلسم‌ی نپی له‌ورو 


شماره ۱۶ 


لویدیخ خواته خوشیرری اوبه مغه‌لار 
باندی کام دی چه تر هغه وخته 
بودی خوك پکبمی نەز تللی. 

دسپتمبر له نپمی نیټۍ خخه ورو ے 
سته وچه باالکل ورك کییری ختسی 
د(تزیفا) دغره دولس زره فچیزځو که 
هم نه لیدله کیږی اوماڼو کان‌ناشابه 
خان په‌نا پایه سمندر کی و ینی . 
دسپتمیر په خوار لسمه نیټه چه و 
کباری له ټاپو خخه دوه سوه میله 
لیری‌شوی ؤا خابه په پوه عجیبه 
پښه وشوه پهدی معنی چهر قطب 
نماستن ددی پرخای چه «شمالی‌قطب 
بر لودی دگرشی »رلویدیخ خوا تسه 
خر خی ااحر خومره چه وړاندی خی 
دلویدیخ خوانه رغه حرکت زیانیری 
دغه حرکت ربیریو په سپرلیو و 
وه هنکامه واچوله» ځکه کمان 2 
کاوه جه هلنه دنپی وروستی برخهره 
ادویل به‌یی (په سمندر کبی زمو نرر 
لارښو ونکی یوازی همدغه ستن دی 


اوهغه هم خیل قانون له لاسه ور | 


کپیدی .نوبه کومه هیله بایدوراندی 
تك وشی او دوی تینگار کاو چه له 
هماعه ب بای دای انه شی اسک 


۳ 


تلمپبوس رلته هم‌خپل خان له لاسه ‏ 
ددنگي. په زړه پوری خبر‌راره چه | 


حتی ثرنن ورخی پوری بوهان به‌دی 
نهری پوه شوی کله حه کومه بیر ی 
عغی بر خی ته رسیږی» ولی دقطب 
نما ستن خپل قانون له لاسه‌ورکوی 

بردبرش ددخی تیریرری اود وچو 
تمه اه تاو ي 
ړو سپرلق پخیله لار کسیمماچر 
الوتونکی او ينق نور مسمند ری 
حيو انات دینی او له همدغه املهرو حو 
دنژدی دالی حیله وره پت کیرری. 
کلمپوس دخپلو ملکرو ,زړهدخوښی 
اند هغوی دگیووی اوالی گسولی و 
مشتیوی. یاه" حفه چات جه لومری 
خل‌وچه ووینی» وسرو زرو پنشه‌زره 
سکه جایزه ټاکی او وهل شویواټن 
هم خوسوه میله که شپی داکتوبر 
دیوولسمی نیتی دشپی په لسوبجو 
یعنی په اوقیانوس کښی له دوومیا 
شتو او لسو ورخو لالبپاندی خخه 
وروسته دالاخره وجی یاد کلمبوس 
به عقیده هند نه رسیرری و 

‌ِ ۲ ولسو بجو به شاوخوا کی 
ماڼو گان تیلی خراغته ورنه ریاوینی 
چه‌سیورمی همځلیږی» دپینتا بیپری 
دلارشوونکی په عنوان ورااندی اوروی 
ودی بیرٍی دنیم ميل په فاصله په 


هغی پسی حر کت کوی» (سانتا ماریا) 
به ښۍ خوا کسی او («تینا) پهکیپه 
خواکښی ده ددی‌داهه بیپری به‌دیر 
جیکی سره حر کت کوی ال مرموزه 
ر واهم سمدستی ورك کیرری. داکتویر 
د ۱۲ شپی د رویجو په شاوخوا کی 
د (بينتا) لهبیری څخه نا ځا به‌آواز 
پورته کږږۍ- (وچه وچه.) دبیری 
خاوند هم چه(بینزون) نو میرری و چه 
وینی اور چټکتيا دکمولو په ترخ‌کی 
دبیړ بو دلاد شوو نکی دخبرولو دپاره 
دتوپ دزی کوی» کله چهد (سانتا 
ماریا) بیری نزدی کیرری» کلموس‌په 
لوړ آواذ وایی- (آلونزد بینزون , 
وچه‌تاپیدا کړه»رسرو زرو پنشه‌زره 
سکه به تاپوری اړه ری ۰( 

داخل وجا دروغ ره او ټول 
سپرلی به ویری نعجب سره نوی 
نړی ته خبر کیری. دکلمبوس په امر 
ی دسمندری غتو یرو لهویری 
خخه خای په خای لنگر اچوی او تر 
گبیخ : پوری گوری. کله‌چه سپیده- 
داغ شرگندییری .دامریکی برا عظم 
کاشفان .پخپله دوه میلی فاصیله کی 


يوه شنه اد زرغونه اپو وینی .دغه 
ایو په ونو کلانو اوراز راز وښو 
پټهده اود الوتونکو مرغانو چفبار 
له لیری څخه اوریدل کیرری وروسته 
خر کندییری چه نوموری وچه.رباهاما) 
لهپاپو گانو څخه درکوا ناهانی) تاپو 
وهچه راستو! دکرشبی دپاسه په‌شلو 
درجو کښی موقعیت لری. بیری د 
دغی ټاپو په شاو خوا گرخی او د 
غرمی په شاو خوا کی په یره کم 
زوره خلیج کسی چه‌نن ورخ دا(فر ناس 
ندر) حلیج پلل کیرری ءلنگر اجوی. 
دکلیبوس په امر درییپری تول‌سیرلی 
نوی کالی اغوندی .سازیان رخوسی 
رآهنگو نو په غږ و لو پیل کوی او بیا 
دچی ته دبلی کیدو دپاره چمتووالی 
نیسی 


بوس په هغه ماکو بااندی جه 


کاستیل سلطنتی نښان اویو صلیب 


پکښی شته» سپریری اود ساحل 
خوانه خی اوپه هغه ټاږو باندی د 
لومړ نی سپین پوستکی په عنوانپښه 
دی چه په‌سپینو تیږو پونل‌شویده 
دنوی نړی کاشفان درعا کولو اوخو 
پاتیبه ۰۸ مج کی 





ساعت کناد پستر دوازده نیمه شب را 
نان میدهد وزنگ میزند «هو نوره 
دو بلز اك) لحای راکناد میزند و بر 
میخزد .آنقدر که لازم بوره چار 
ساعت خوابیده است واااكنون بايد 
کار روزانه را آغاز کند . 
وزن .باهایش از انداژه عاری کو تاه 
ترا ست وقتی لباس کارش راا به تن 
میکند پپتر معلوم ميشود. اول کفش 
های راحتی را که از چرم مرا کشی 
سباخته شده است ؛به با ممکند .بعد 
حامة راهبانه ودرازی را میبو شد . 
به دور کمر بزرگش بك زنجی- 
طلایی, را می بندد .به این زنجیر یا 
چاقوی کاغذ بری .يك قیچی کوچك 
ويك چاقوی قلمتراش آویزان است. 
بلزاك با سنگینی په سبوی ۱ تا ق 


کارش میروں .چار تا" شمع را روشن 


میکند . پشت‌میز کو چکی که‌رومپزی 
سبز رنکی رارد » قرار میگیرر برمیز 


نوده بی از کاغد هاي اک راا 
دیده میشود ٠‏ 

اکنوت دیکر وقت آن است که‌شروعغ 
رادر دیوات رم وی ر کت 


مینوشد. رد بنصورت ۰ 
ادامه مید مد 


حرعه قپوه 
ا مسییله دم به کارش 
تمس کار او سیار عظیم است برای 
اینکه رلزا2) روی محلات سلسله 
,ظاهوا نا تمام » کار مبکند که 
خودرش آن را (کمیدی السانی ) ھی 
نامد. این کار تاپایا ن عمر پر مسر 
بوبه «رازا کشید ۰ 

رسال ۱۸۲۲ هنگا میکه نخمتین 


بار ائدبيشنه نوشتن کمیدی انساتق) 


مک 


«رذهن او یداه شب فر ناد کشید. 
«من يك نابغه خواهم شناد !۲ 
تنس یکی دونفر این خسن او را 
داز آن هنگام داور کرده بودنسد › 
بسیاری از مردم اصلا (بلزاك) راب 
شم يك انو مده نمید یدند. فکر 
میگردند که‌او بك دلقك است ان 
وضع کاملا مفہوم بود زیرا بسیاری 


| از مردان بر جسته در شخصیست 


های شان بپلو های عجیب وغیسر 
عادی وار ند . 
«پلزاك» درسال ۱۷۹۹ زاده شد 


پدرش معاون شاروال شر (نو دذ) 
تود. «یلزاك» به سمت قانوندا ن به 
کار آغاز کرد .ولی این شغل او دا 
سند یه تیا مد . از بنرف تصمیم 
گرفت تا به نویسندگی روی آورد. 

بز وقت گرفتن این تصمیم نا وه 
سال برای (بلزاك) ستخت فلا کتبا ر 
بود. در مدت این ده سال با نامای 
ولا ین اب مه 
ولی همه با ناکامۍ ری به رو ميش . 
سر انجام" به کارچاپ وامور نشراتی 
روی آورد . نتیجه بدثر بود : 

رکار بلزاك) به افلاس کشسید . 
تاکز پرشد از شر قرضدار آن ب 
دهکده بی در بیرون از بارس فرار 
کته ذرتن کہ ور نهآ رل واه 
ری کر فا در د 
قلم برو .در همین دهکده بود که در 
سال ۰ کتاب وپو ست خر و حشی» 
را نوشت راین کتاب پا نام (چسرم 
ار 0 9 ی 
است لمتر جم )این کتاب نام (بلزاك) 
را بلند آوازه ساخت .دنگر سا لہای 






























زنج او سیری شده بور و «هأنوره 
دو بلزاك »به زندگی نوینی پامی 
گذاشت . 

«بلزاك» حق نداشت کلمه (دو) را 
به نامشس ببندد .ولی‌او شیفته القاب 
وعناوین بوږ . دی پول خسورش و 
دیگران را مثل ریگ خرج می کرد . 

با اینبم (بلزاك) به کرد آوری 
بر خی از اشیاء سخت دلبستگکی 
داشت او خانهة خودش را در خیابان 
(کاسینی) با کتاب »لاه وساعتهای 
گوناگون انباشته بوږ . برای قسمتی 
از ین اشیاء پول پرداخته پوو وبرای 
قسمت دیگر هرگز چیزی نپرداخت. 
برای او قرضداری پروا نداشت .وی 
يك نو بسنده بور و فکر میکرد که‌تنا 
هرم عادی از شر قرض را حت 
هسستند . 
وناگہان اندیشه نوشتن «کمیدی 
انسانی) به ذهنش رسوخ کرد. این 
انديشه «بلزاك» رابه هیحان آورد . 
برای اینکه پیش ازین هرز .کتابی 
به این طول وعرض ننوشته بود .از 
این لحظه به بعد »کت بہایش پاید 
همه اجزای يك نقشة عمومی میبود 
هر رومان »یا دستة روما تپاباستی 
پاره از خصوصیتبای مر بوط به‌روش 
آدمیان را روشن ساز .آدمپای هر 
رومان بايد بار دیگر وبار دیگر دد 


شماره ۱۶ 


رومانیای گر ظاهر شي‌ند . 


انگیز است » بلکه شیوه کارش نیز 


«یالزاك» لباس راهبا نه اش را به عجیب بور :سراسر شب را کار می 
تن کرد ويه کار پردلخت .به نظر کرد بعد حمام میگرفت .ساعت نه 
نمیرسد که هیچ نو یسنده ریگر ی صبح پروفہای آخرین کتایش را می 
پیش از «بالزاك» با بعد از او » با آوررند و «بلزاك) تمام صبح وبعداز 
اتمه شدت کار کرده بوده باشید . ظبر را په تصحیح پرو فا سیری 
نله تنا فرا ورده‌ کار «بالزاك» شگفتی میکرد . 


س 


وناگبان اندشة نو 





من 


سس 


رکمیدیسانی ) به ذهنشس رسو خکرد 





تغییر دادن پروفبا خرج اضافی را 
ایجاپ میکرد و مولفان ناگزیر بودند 
تا آنجا که امکان راشست »پروف دا 
تفمسر ند‌هناده ولی «بلزاك» اينطو ر 
نبود. وی پرو فېا را به 7 . 
اساسی برای دو پاره نويسي به 
مییرږ هر سطر و هر پر کر فد 
خط میزد واز سر مینو شت. ااست 
نویس «پلزاك» سخت نا خوانا نود 
وجاپخانه اران دسته مخصو صیدا 
موظف په خواندن رست نویسہا ی 
«بلزاك» کر ده بود ند ۰ 

«بلزاك» این شیوه کار را پرا ی 
مدت کوتاحی اختیار نکرد .بيست و 
یکسال بدین شیوه کار کرد ال 
ساعت شش از کار دست میکشید 
تا دو ستانش را ملاقات کند وغذا 


: ررین وقت زيار غذا میخورد 





کار 


بخورد 
جنانکه وريك موره »مہمانی او رادید 
که صد تا صدف. دوازده پار حه 
گوشت »يك مرغابی »یك دانه ماهی 
مزا کف وروازره دانه ناك را خورد . 

پعد » ساعت هشت شام په خواب 
میرفت و تاساعت دوازره نیمه شب 
میخوایید .ساعت دواژده »همه جیز 
از سر شروع ميشد ۰ 

«بلزاك» غالبا شبکابت میکراد : 
«من اسیری هستم که بابك در 
کشتی پارو بزند ا روق من قل. 
است 6۰ 

درواقع او اسیر بود» داستان های 
او جون «پندار های کیٹ ديب وا 
با گور بو»»«پیره»»«آلرت ساوا زوس » 
وریگر ها از چاپ بیرون میشد .این 
داستا نپا پاید سیل پول دا به‌سوی 
او سر از بر میسا خت .ولی بخش 
عظیمی از درامد او به مصرف تغییر 
پرو فبا مير سید وآن‌چه برای 
خودش میماند تکانوی خرج گزاف 
او را نمیکرد . 

شاید فکر شود که «بلزاك» ا 
این شکل زندگانی »اصلا وقت برای 
مصرف پول نداشت .ولی اینطور 
نیست :برای اینکه گاه گاهی میسر 
عاری را بر هم میزر وباز از سر می 
گرفت وبرای جبران این اختلال با 
شدت بیشتری کار میکرد .باری در 
پایان یك مہمانی به میز بانسشس 
گفت : 

«برای جبران امشب باید جارده 
ساعت بلاوقفه کار کنم « 

وقتی «بلزاك» در کاری سر گرم 
میشد ,عفته ها کسی وی را نمیدید 

نقبه در صفحه ۵٩‏ 


صفحه ۱۵ 


معدن‌حر قدو ف‌سیهلبار دمنر مکعس گاز 


رابود :مریم محبوب افسر ی 


در بر و ژساختمانمعدن‌حر قدوق 
نکدستگاه نحر تدسافر تظر فیت 
سالانه‌دومیلیار ۵ 0 مکعب گاز 


دولت جموزی افغا نتان 
غرضل رفاهة وانتایشس بیشتر مردم 
به تاسی از بلا نگذاری سای 
اقتصاذی در کشور که در سال‌های 
۳۶ و ۱۳۳۵ جېت نرقی وبلند 
بردن شوّیه عمومی ایجاد شده چبت 
نسرتع و نطسق اين پلان هاساعی 
ونلاش زنادی به خرج داده وخواهد 
داد . 
دولت جمبوری غزض سرس‌سره 
بردادی از متابع طبیفی و ماع 
لقا ظ مُخنللف کشو در 
مخقتوصض نقاط شمال مقلکنت را 
تحت ارزیا لل قزار واده تا سته 
منظور تطبیق پلان مطروحه بنواند 
از انرزی نفت گاز بطرول طوربابد 
ونتتا ید استفاده مزیدی حبت ارتفا 
وانکئنا ف اضنایع در کشون نقّاید. 
این عمل در همه تقاط با جدرتکت 
دز حریان عمل قواز گرفسنته 
. ايتاك شه ای اذین‌فعالیت 
ها Ney‏ استفاذه مزید خوانندگان 
عزیز طق مصاحبه‌ای کله سا 
انحنیر عندالسمیع زمان رئسس 
پلان وزارت معادن او صنایسج 
تعمل آمده » قراد میدهیم 
فعالیت در مورد تفحصا تنفت 
وگاز در منا طق شمال اففا نستان 
از سال ۱۳۳۶ آغاز پافته ارک 4۳3 
در پلان ها ی‌اول - دوم و سوم 
بنحساله مملکت بااندازژه ۰۵ هزار 
متر برمه کاری تفحصاتی واستخراجی 
انیجام یافته الست . 
که باین اساس ااگر برمه کاری های 
دو ساله پلان پنجساله چپارم نیزدر 
نظر گرفته شودمجموع‌برمه کاریبا 
به (۲۱۰) متر بالغ میگردد ۰ 
دپیلوم انجنیر زمان رئیس ریاست 
پلان وزارت معادن و صنایعم ضمن 
«رائه این مطلب درمزرد تفحصا ت 


نفتی در کشور جنین ادامه داد . 

در اثر تفحصات چندین ساله 
دخایر ساختما نای جورا سيك 
و کتریف خواجه گوگرد ك جرقدوق 
پتیم تاقخواجه‌برغان جنعه واسك 
کشف گردیده است . 

از جمله ساعتمانتهای قوق الد 
نعلا از طبقه کتریف‌ځواجه ورد 
بره بزداری ادامه رارد ذخیر ۰ 
«وصوف در حدود (۲۸) ملبارد متر 
مکعب گاز شیزین تثبیت گردیتده 
بود . 

از آنجمله بیش از (۱۵) میلیازد 
مترمکعت گاز تاحال ۱ سنتخسرا ج 
گر‌دیده است . 
ښاغلی انجنین زمان در مورد نوع 





ظر فبت‌دارد 


E: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۵ 


کاز در ذخیره مذکور گفت نظر به 
مطالعه که صورت گرفته ذخایر از 
سا ختمانپای جرقدوقت جوراسيك 
خواحه گوگردك از نوع ترش‌میباشد 
یعنی گاز مذکور دارای هب_دروژن 
سلفاید بر کارین‌دای اکسید می داش 
طور مثال فبصدی هید روژن سلفید 
ب حجم (۲4ره) و کار بن دی‌اکسید 
ر..ر۸) در سا ختمان کتربسف 
جر فدوق کا فی بیرای تولبد عم 
جرفدوق تثبیت گزدید ه ۱ سست 
سلفر گاز مذکور مخرب بوده پیش 
از انتقال ایجاب تجرید را میثماید. 
زی‌خاظر بان تردعه ١‏ زیت و 
براق ببرة برذاری کا تزش تن 
علاو ه تا سیسات از قبیل دستیا 
تجمع و خشك کردن گاز» ایجاب 
احداث دستگاه تخر یلا سلفرو کار ین 
دای [کسنید را مینما ید . 

ساغلی زمان رئیش پلان وزارت 
معادّل و صنایع در پاسخ سوالیکه 
در آیشده جه پلانی ذر مورد دحیره 
مذکور مد نظر است جچنین گفست 





ز پروژه ساختمان جر قدرق که 
دارای (۲۰) میلیارد متر مکمب گاز 
ترش میباشد يك دستگاه تجرید 
سلفر به ظرفیت سالانه دو ملیارد 
کو تکشب کال کر سال پیش بینی 
گردیده است جون‌فیشدی هیدروژن 
سلفید در گاز ظبعل ساختسان 
حرقدوق کافی برای تو ليد عنصس 
سلفر نمیباشد فلپبّذا سلقر مد کور 
بعد از پرو سس مشتعل ساختسه 
مشود او سط عمق چاه ا در 
جرقدوق (۲۲۰۰) مثر تعیین گردیده 
اسك و قراز است در طوّل بانزده 
سال اول ببره بزدار ی‌به تعداد 
)٤٤(‏ چاه حفر گردد . 
وهمچنان قرار است به طول (۲۵) 
کیلومتر پایپلین به‌قطر (۵۲۹ ملسی 
متر برای انتقال گاز جر قدوق السی 
خواجه گوگردك که پا بپلین انتقال 
گاز موجود است میباشد مدید 
گردد 

آب مورد ضزورت این پروژه از 
بقبه در صفحه ۲ 





eng, 













































































دستگاه برمه کاری که‌در یکی ۱ زساحات تفحصانی صفحات شما لعملکت به‌کمك متخصصن ۱ فغا نی 


فعالیت مىکند 


ژوندون 





یه ۲۱۰۳۸ 


گروهی‌هبر .۰۰ 


پا شرکت :هدف» دوشن » پیمان 
قدبری سعز‌بز زاره ء کامران وحبیه 
عسکر ۰ 

نوشته از : احمد منیر هویدا ۰ 

رارکت : ظاهر هویدا س 


وحاجی کامران در نقش خراب ق 
آلوده زاده دایر کترو تنظیم کننده | 


کوینده :حمید جلیا . 
تیه کننده : رادیو افغا نستان 


ودپار نمنت مو سیقی به همکار ی 


افغاً تفلم ۰ 
# 0 
سبح ر کستر- ننگیالی 
آواز خوانان- ظاهر هویدا سحبیب 
ا مسحور حمال- وحیدځلاند 
و سیم ۰ 


* « * 
دیزاین و دیکور کپزاد ۰ 
ساختمان ریکور :کبزاد ۰ قیو م 
زائه » حیات الله » قسیم ,تاج محمد 
وظاحر موی . 
سب سح سح 
نمایشس کنسرت راریوی در زشب 
ننداری است واین کفتکو بی است 


کوتاه و فشرد ه ب۱۱ نن 


خودش . 


پییس بزك چینی 
در این مورر که عوااید نمایش بکدام 


موسسه تعلق میکیرد وه دف از 


ا تخواب نخستین پر سقس ایر نمودنه آن با لین شکل خاصس 


وحید خلاند هنرمند خوب و با 


استعلاد 


ریت 

- فراهم آوری زمینه های تازه 
برای سر گرمی آموزنده بمردم‌و به 
افغا نستان هدف اصلی واولی مااز 


تدو بر این نمایش است ودر قدم‌دوم 
برای ارضای ذوق های هنری محیط 
تفاوت اساسی این نمایش با آنچه 
دار تاه تمردم اراثه میگردید ِ 
درلاین است که‌ما کوشیده ام فر م 
ورویه راباررنظر داشت ذوق وسلیقه 


اکثریت تيه نمائیم ومحتو ای‌بروب 
گرام در مجمو غخور هم آموز ند ۰ 
باشد وهم هنری . 


درمورد تقسیم عواید نیز برا ی 
او لین دفعه تپیه کنندگان و اجرا 


کنندکان در حقیقت سہم مسا وی 
ذارند ونوازنده وآواز خوان بيك 

سمت استفاده میبر ند . 
کار کنان راریوی ننداره مشل 
همیشه تکتازی را در كار 
های هنری نفی, میکنند وبه هیچ 
صورت قصد شہرت طلبی ندار ند. 

بقبه دی صفحه ۲۱ 
صفحه ۱۷ 





مترحم: مبدی رعاگوی ۱ 


(( نقشی های | فساثه کوی ‏ 


۰ 
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[ داممکن است‌سنک هاروح داسته ۲۱ 
تاشند؟ نقش هنر ها ی زا بل ناشد نی 
در دنه‌ستکت‌ها؛ادرا کت۲ تارهنری 
مر بوط به بصیرت هنری اشخاص 





| سے 
5 ل ہے 
ابن مجسمه كلايك سگت است که‌صرف دواژده سائتی بلندی ده ninim ails‏ ۹ اس 
سانتی عرض دارد . ایکا 
رکنستا ننین‌بر! نکوز) بزرگترین ابت 
نقاش ومجسمه ساز در نقاشی ها و ابه 


مجسمه سازی های قرن بیستم‌قبول ریسا 
| شده واین بخاطر يست که وی دوی اسلاس 
همرفته وصورت یك کل شیوه در ج 
8 رومانتیزم رادر نقاشی هائیکه بردوی ین با 
سنك میکند ويا مجسمه ها پیکه از |هنده 
| سنك میسازد بکار میبرد که این کار 8 


نبایانگی مايه ناب هر او بو ده ۳ 
| واثباشتة هنر اصیل او در آفرینش . اشد 
های هنر دستی او بشماز میرود . رای 


نظر وطرز تلقی وعقیده ایتمر د لله رر 
هنر مند اگر جه صو فیانه المت 
وگز پنشس و گرا ٹیش خاصی بجبان ی 
تصوف دارد ولی ذر اصطكاك و بر ۱ 


u 
9 خورد با آثار او » پد يده های ات‎ 
دیگری را می توان لمسس کرد کەغیر‎ 
۳ از دابره عقیده وی میباشد چنانچه‎ 
ناو لست مشمپور آلمانی پبرامون او ف‎ 
9 وآثار هنری اش حنین ابراز عقیده‎ 
Es 
۰ کرده است.‎ 

۲ 0 ر( 
وقتی اگر بخوا هيم بدا نیم ازی 
سنك ها حگونه صاحب روح میشو ند مر 


لازم است از آثار (بر انکوز) دید ن 

۳ بتک 
سخنگوبی ده کور آثار «برا نکوز» شک 
شخص را بسرحد مبالفه واغراقمی . .پر 


کشاند واین بجہتی نیست که‌خقیقتا یا 

| مبالفة در میا باشد بلکه از خاطرت ‏ و 

ج را 6 ی را ۱ 3 | بست که حون نادیده کمتر مشیر 
رپرنده های مستخره) نا همین‌مجسمه است 3 «واقعیت آن یقین حاصسل نمود و . | 
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[نانیکه باززش وارزشمند ی‌هنرهای 
ابت وظر يف معتقد إند اين حقيقت 
زابه خوبی میدانندکه هنرهای زیبا 
ریسیاری ازجہات بازگو کننده آن 
لسله واقعیت‌ها ئیست که‌غالباً آدمیان 
ر جستجوی آن اند ولی متا سفانه 


نعکاس آن رر نگاها و طرز دید 
نائیس ت که بصیرت هنری‌را صاحب 
شد .زیر! باز کوئی های آثارهنری 
ارای سنت وخاصیت وروحیهٌ است 
بر جنب مفایل خود فپم وادرا ك 






بصیرت میخواهد درغیر آن‌اکر چنین 
اماشد دیدن يك سنکلاخج وتما شای 
پارچه که نوازش انگشتان هس 
بندی را دیده است برای دیدن ونگاه 











انرون تفاوتی نخواهد واشت . 

| مطلب قابل ذکر در مقارنه این 
امبحت اگر در دایزه امتزا ج وا قع 
شود »ذترموقعیت وموفقیت (عنری 
ور) است که در ساحه مچسمه 
زی ونقاشی ها بروی سنگکست 
موقعیت درخشانوفناناپذ بری‌دارد... 
اینمرذ پزر گترین مجسمه ساز 
بتکر وصاحب نبوغ قبول شده‌بر ی 
بنکه اوخالق بمترین وابتکاری‌ترین 
اپلو های ستتگی بوره ودر بر تسسو 
(ناثی شگرف وقدرت نبغ ذاتسی 
حو 2 آثاری بو جود آورره که هر کدام 
آنزبان گویائی ورسا داشته‌ومجموعه 
سمته از یازا افو نلین غا ج ا کا 

















































8 که عم ھا دستخوش: فیستسی 












شواره ۱۶ 


این مجسم عساکر سنگر گر فته نام داز ۰ 





و ی سسکت 


درل نف 060000824 ۵۵۵۵۵۵ ۵00۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ 6 0۵ 366660۵۵ 


وفرا موشی نخواهد شد . 

(هنری مور) مرریست صاحسب 
انديشه ونبوغ که‌در کارهای هنر ی 
خود آگاهانه ءصارقانه »هنر مندا نه 
وارزشمندا نه گام بر داشته اسست 
بطوریکه هر نقش او ملپم آیند کان 
حپان هنر خواهد بود .رز ری 
هنری مور هیجگونه ارتباط ءتجانس 
همگونی ونسبت وتناسبی از ك 
ار باثر ریگر آن ملاحظه نمیشود . 
هر مجسمه از چشمه فیاض قدر ت 
خلاقه او ما به‌ومنبع‌میگی ردو باملاحظه 
طرز کار وشیوه رنگین او تا بنا لی 
ودرخشش سیمای لبوغ اوبو ضوح 
ا کا 

اینمرد از نژاد انگلیس است که‌در 
سال ۱۸۹۸ چشم بدنیا کشوده و 
فروغ ورو شنائی هنر خور را در 
اا جلو چشم مزدم کرم داد 
مختصری پیرامون هنری مور : 
(نوردی بلور) محلی است بسا لای 
تپه یی در جنوب فلورا نس که‌موجود 
دبت آنرا در قرن شانزد هم‌تائید 
کرره اند .زیرا این تبه در همین‌قرن 
بصورت خاضی تکمیل شده بود که 
بعد ها یمرور زمان موقعیت., وارزش 
استرا نیزیکی خود را از دست رادو 
مدتپا مورد هیچگونه استفاده نود 
امابعد از تو فان سل ۱1 N‏ 
جایگاه انبار کتب‌فر سوده و سیلاب 
زده کتایخانه ملی فلو ر | نسر 


مجسمه به بلندی يکنيم هتر نام 
«زیبائی طبیعی زنان» 


ددم تن نیا 


















قرار گرفت . بعدها فیصله در مورد 
بعمل آمد تا آنجا را که دز و اق 
يك بنای متروك نظامی بود بشکل يك 
مرکز نمایشیرد آورندمشروط پاینکه 
آن نماشگاه فقط محدود ومنحص به 
مجسمه های سنگی پاشد . 

در قرار راد مجسیمه های سنگی 
هم قید وجود داشت باین تو ضیح 
که در محسیمه ها انگیزه‌هنری تواأم 
با خاصیت تاریخی ساختمان باد 
مد نظر باشد که‌در اینصورت‌جسر 
توصل به هنر آفریتی های (هتری 
موی دا رای وج 

(هنری مور) مجسمه ساز عتبکر 
انگلیس, پنجاه سال تمام زحمت 
کشید نا توانست که‌رو صد وهشتار 
ونه پارجه از سنکك خلق نماید و آن 
محل دور افتاده ومتروك را مبدل به 
يك مرکز نمایشی نماید .این م رکز 
نمایشی بانمایشگاه بزرگک که‌چندی 
گیل -وظ ایتالیا افتعاح وبر پا شد ه 
بود ازجمله بزر گترین نمایشگا ه 

بقبه در صفحه ۵۵ 
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همینکه با الینا در اپیکو شناسیائی 
یافتم قطعا تصور نمی کردم که او 
همان اکتریس -لیز! بر یچکین - 
ایگ که ور فلم سنییده ها ب 
آرام است نقس یرو ین فلم را 
بازی میکند چه پسی از اکتورمایست 
که روی پرده سینما اکثراً خصو - 
صیات شخصی خویش را تبارز می 
دهند ولی الینا اگر میخندد یامیخر- 
ال کی از ا در ات 





























صفحه ۲۰ 








«سییده ها اینجا آرام است»متفا وت 
است وضع روانی چپره او .طر ز 
سخن ي اووادادر آور دن‌او, تمایل 
وعلایق او همه آن یکلی مغایر آ ن 
خصوصیاتی است که دزی پرده 
سیتماً ویده ایم . 


خود ین ااگترنس. :لسرا .زا بك 


| شخص عادی ومعمولی نمی پنداشت 


وعقنده دارد که نامر ده ايسان غير 
نور مال وعادی بوره است ووقتیکه 


رژیسور فلم رستو تسکی الينا را 


| مامور ایفای رول الیزا کرد بی نايت 


مورد تعجب الینا قرار گرفت گر چه 
این نقشس را کس دیکری باد 
بازی میکرد ولی رژیسور خصوصات 
عحیبی را در آلیتا مشتاهنده لد زک 
درانتخا بشس بعدها! نادم نمود . 

... ور ابتدا الینابه سبورت علاقة 
خاصی داشت وخیز بلند را بیشتر 
ممسسستلاند «ز بر پاهای دراز و بلند 
داشت. این سخنیست که‌معلم سپورت 
برسبیل مزاح بار آور ميشد . 
نواختن را فرا گرفت ولی مکتب 
موسیقی را بخواهش خودش به آخر 
رسانید .سیزره ساله بود و به‌صنف 
هفتم ررس میخواند که شامل نیاتر 
«دوم کلتور بو شکین» واقع لیننگراد 


کردید. در انستیتوت تیاتر لنینگراد 





الینا در فلم سییده‌ها اینجا آرام است 


المنا امتحانات موسیقی ونمشسبا 
سسینما را نتوانست بکذراند . به 
آیتده اکت وتمثیل رست وداع با لا 
کرد وقصد آن نمود تابحیث‌رژیسور 
در تیاتر های آمانوری ایفای وظیفه 


ئو ی نس و نی 
۳ . 
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الینا در صحنه از فلم سییده هااینجا آرام است 


در فا ئولته رژیسوری درس خواند » 
اسر کید تاش و 
ږو باره په فاکولته اکتوری مراجضت 
نموو .این بار مو فقیت به سرا غش 
آمد. نقش های عمده را بازی کررو 
در فلممینای «تاد یخ ابر كو تسسك 
«تر نبوف» «رعده بازی نمود و صنف 
سوم بوږ که نقش الیزا بر یچکینا › 
به او محول شد . ۶ 
طبعا بعد از موفقیت در فلم 
(سپیده‌ها اینجاآرام است )تقاضاهای 
زیادی از هر طرف متوجه او شد . 
وفعلا لينا در چا رفلم نقشس صای 


تيه نمودن آنا می باشد .وژ ر 


ازاین فلم ها که بنام (گرمتر ر 
ماه سال )بار میشود او نقشی معار 


دسیبص را عېده داز ست و قار 


است درین فلم (قدرت را بدسس 


آورد) ودسپیجر را که از جنس فر 


است رام کند ومطیع خور سازد .فا 
ریگرش کمیدی (بافنده) است که | 
خاطر عشق از... میلذ تفنگجه نا 
میشود .رز فلم های (من در سر 
کشور وظیفه دارم) وفلم تلوبزیو ب 
(فصه من) نقش هایی را ایفا میک 
که رر آن در خشش بی نظیر دار, 
الینا درین روز ها پیشتر ب 
مسافرت می پر دازد واین بدان‌جم 
نیست که فلمپا پشس در اطرا 


وااکناف رور ,ست فلمگیری عیشد 





بلکه او خود به مسافرت علا ق 
است ١‏ ۱ 
فلم (سپیده ها اینجا آرام است| 
مورر علاقة همه قرار فت او 
فستیوال فلم های شوروی در الما 
مقام اول را حایز شد. ااکتور ها 
کار گردانان این فلم‌در ممالك خار< 
قبل از نمایش دادن فلم مذ کورظال 
میشوند «چنانجه در فیستوال : 
های شوروی در کابل نیز عده‌ای 
الینا میگوید: 

- خاطره فراموش ناشدنی ای 
فستیوال فلم های شوروی دارم 


بقیه در صفحه ۰٥٩‏ 
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گروه هنری 


هنر در محیط ماودر هچموع خود 
گاه تا هرز ابتسنال پیش تاخته 
است ۰ 
8 ۰ ‌ 


گروه نمایشی رادیوی نند اره 
بز ودی سلسله نمایشات خود را 
برای مرذمولایات آغازمیکنند وقیمت 
تکت ها دا برای محصلین شاگردان 
معارف ومامورین پائین رتبه کاهش 
میدهند . 


O B0‏ هه هه تا 


4 ون علت عواید نمایش بعد 
از کسرمصارف وپرراخت‌ده‌فیصد به 
صدوق هترمند وده فیصد به حساب 
عوا ید دولت مساو بانه‌میان نوزنده» 
آواز خوان ءاکتور »گوبنده تېیه 
نی وجرا کشنده نقسسم متشه : 

در مورد پییس (بز لاجینی) 
نظر تو چیست »اگر هدف بوجود 
آوری تیاتر کودکان باشد وبنظر تو 
درشرایط کنونی وباتوچه با بنکه 
هنوز تیاتر بزرگسا لان نی 

فعالیت جشمیگر وقناعت بخشم 
ندارر »زود وقیل از وقت نیست. 


سور لك جینی ر" نمب‌توان صرف 


پییسی مخصوص‌اطفال خواند ابر 


نمایش محتوای تباتر ماراازیکنواختی] 
سرون میکشد ودر حقبقت يك کارا 
نو است ور یك روال نو از آن گذشته 


"این نمایش این سوال را که کودکان؟ 
هم وجور دارند وباید برای شان‌سرم 


ی مایآموزنده وجودداشته باشد, 
طرح میکند وهمین بار آوری اولین 
گام است درین جبت وبرای اینکه 
در آینده‌نویسند گان‌وتپیه کنندگان 
ماکود کان را از بار نبر ند وزمینه 
تربیت ذحنی اطفال «ز سنین خوردی 
میا 2 ۹ 

ے شنیده ایم که می خواهی این 
نمایش را برای محصلین پو هنترت 


وشا گردان معارف وحتی ماعور ين 
بائین رتیه قرار خواهد گرفت . 

فاد ابرم ۱ ی اول رز 
خوانان نماش هر کدام فقط بسك 
آهنگک تازه دارند ودر نوبت صای 
بعدی همان آهنگک های لپت شد ه 
راربوی شان را تکرار مینما 
در حالیکه تیه ابن پرو گرام مهما 
وخت رادر بر گرفت وامکان تسه 
جند آهنگ تازه برای هر آوازخوان 
وحود داشت . 

ےھر آواز خوان جند آهنکك 
شناخته شنده ول شده دار کله 
اگر در بك نمایش ره آهنگت تاز » 
هم الجرا گرددباژ هم‌شنو نده‌خواهان 


شنندن است . 


در این نمایش, با آنکه هر آواز 


وشا گردان مکاتب به قیمت ارزا ن 


اجرای نمابی »این افو!ه حقیقت‌رارد. 


ےہ دز صورت که وخ تکافی‌داشته أ 


پرو ترامی حواحم داشت ۲ 


ثه تشہا این نمایش بلکی تام | 


نمایشات گروه راریوی ننداره با | 


۱ 


بلات دیشتر در خدمت محصاس 1 


خوان فقط يك آهنگ تازه اجرا می 
کند استقبال آنقدر زیاد گرم است 
که مدت نمایش از ۲ ساعت ابه‌حپار 
ساعت افزایش مساید وامکان اجرای 
آهنگت های تازه بیشتر را باقی 
نمیگذ ارد - 

برای آینده جه نمایشی را در 
دست تيه داری؟ 

کروه نمایشی راویو از همیسن 
اکنون مصروف تیه يك پر و گر" م 
EES‏ وسیع‌بپاری هستند _ که‌بدون 
اس تاره »اسنکاری و هنری خو اد 
تو ۵ . 

ومقد ماتی عم در دست ثپیه‌است 
که نمايش موجوو بولابات کشسور 
رسال کردده 

- اگو تو به سمت بك منقد بی 


طرف از دما شس مو حو د ميکر دی 


کدام بخفس تماش ار رت دش 
قابلیت تائبد ويا انتقاد را داشت . 

- بگذارید بگویم این نمایش‌سر! 
پا اشتباه است وتا شروع و آغساز 
امد اشتباهی تست ی آن 


لتاق ند که حر کت ندارد سا 
کار خوررا آغاذ نموریم وشکی نداریم 
که هر نماش از نمایش قبلی خود 
ار اشتباه خواهد داشت . 

ا لفننی دنگری ری * 

جرا ابنویس که مردم ما غور 
کیان وار ستگین تسین 8 
چا نکال نخوردن که کف‌نزدند 
شاد نبودن نوعی وفا است و سمه 
همین دلیل سالون نمایش راسرد 
نگاه میدار ند » و شته ی که اک رتم 
ساختن سالون تناو ظیفه ستایج نم نمست 
نوشته کن که نماشا جی نیز در آن 


سم دازد. . 



















آقای «ص» به سختې از جایش 
و وة و به شبختی مينر ند 
و بای ند شود + وینتشی, را به 
لب میز نکیه داده ست و سرش به 
دوران افتاده .من همة اینپا را 
مى بينم و درك میکنم و لی» نمی - 
تورنم کاری انجام پد هم نه برای 
خودم وبری آ فای «ص» چون وصع 
من بدتر از «وست ۾ من کنترود 
بر خوردم را از دست داده‌ام. و ضح 
مضحك و خنده آور شده ست. آقای 
«ص» در حالیکه جرد نیاز مند كمك 
ری است »و لاش ١‏ ن است 
بازوی من دا بکیرد و به «تاق‌پپلویی 
بهسالوف زا هنما بیلم کند. کے 
رین حالت را می بینند ,ما » رم نمی 
ز نند . تنپا محسن خان است. که 
می خوا هد کمکی پہر رو نفر ما 
بکند » طوریکه به آقسای «ص ۽ 
بر نخوری . 

یمین جہت ؛ قدمی جلو سر 
می گذارد و در حالیکه سعی می کند 
آقای «ص» متو جه حر کت و شود 
باژویم را در حلقه , نکستا نش مې 
گیرد و بطرف سالون را هنمایی ام 
مي‌کند . من سرم را روی شا نه 
محسن خان تکیه میدهم و آ قای 
«ص» هم بازوی دیگرم زر میچسید 
وتمام سنئینی بد نش را ر د ی 
شانه من می اندازد 4 بدین تر تیب 
رز اتاق غذ, خوری وررد سا لون 
کي بو نم 

بیحاره محسن خان ! که بسخی 
وزن حردوی مان‌را تحمل میکند 
وهر روی مان در تا مبل گران قیست 
سالون میرساند . 

آقای « ص » لبخندی می زدد و 
بریده ۰ بریده میگوید 
دیدی ! ... من هنوز 
: ۰ هر حا بخو| ه 


نو سی حالم 


صفحه ۲۲ 
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نادداست از: للا تنظیم آزد ندنان 
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- محسن خان یتو گفته که؛مشب 





کشیده و تا جانهرش رسیده است »> 


باپشت رست ياك مبکند و میگ دد: 


یی را که از گوشة د هلاانش سر 


گریه آلود طفلی ماننده است : 








ناغلی دید بان ! 


از ژ مانیکه شما با ر درشت های 
ليلا ر تنظیم می نما بيد پو سته 
باآن نامه های از طرف خوانند گان 
ژوندون 'برایتان می رسد که همراه 
بایاد داشت های لیلا به‌نشر میرسد 
رسد . و ئی شما هیچ متو جه شده 
ریبد که در رین نا مه ها پیوسته , ز 
ليلا و در مجموع بز د ختران مانند 
لملا دفاع مشود و همشه گناه‌را 


رای موس وس سس سن سس و و وشوو و و و مومسم موم وم وم همم منود ممم 


به گردن هردان هی رندرژند . د ر 
حالیکه در جریان يك حادثه که 
هر بوط 4 دوکفر متسر اران تاش 
ممکن نیست یکی از طرفین حا دته 
کاملا بی قصور باشد . بلکه کسانبکه 
شامل حارثه اند فقصر خو نده 
میشو ند ٠‏ این درست ,ست که 
أ حوادث که برای لبلا پیش آ مده ,و 
| به صفت یك د خی پساده 3 بی‌نجر 4 


بممممومه شوم مهم 


کا ملا رز هم باز شور ۰ ر 
بست یتش آرروی لبانقق کته 





ES 


تو ... تو | مشب اینجا هستی دوباره نم زره است . مې کشد و 
در نان نو . می‌پرسد : 
خندة میکند . خنده اش به زقزق نصفته کا... ند ابازی رده 


خوب عیبی ندارد » خورم میگو سم. 


فر یب جواد و دار و دسته اش دا 
خورده ,ست . ازینرو من هم بتائید 
کفتة دیگرن رر قضاوت خود للا ۳ 
بی گناه میدرنم » و لی تمام نامه 
های که برری شما عنوانی روزنه‌ای 
سوی تاریکی ها میرسد سر ۱ سر 
مردها ملا مت‌میشموند. 

در حالیکه" بعضا رینطور , تسفاق 
اقتاده که رر حوارت شبية ین 
قصة ئلا که بك قسمت از داغ‌نرین 
زندتی نامة بو را می سازد. دختران 
هم‌مقصر هستند .ای سا دخترانی 
که‌داثبرنگذ پسر آن رادم کشبد ه 
وآنپارا در امنحلاب از بد بختی ها 
غوطه ور سا خته بند . 

مگر شا بارها شارا نبوده ابد 
که زنی محض بخاطر آنکه ستفاده 
ماری ازيك پسر کرده باشد هسیر 


امشب جز تو کسی اجا تمیماند. 
صد بش کرفته و 2 ستگین زب ۳۱ 
ا نص نرم لای موهانم 


فرر میرهءد و لبانش تا نزديكت کونه 


من بااینکه حال درستی نسدررم؛ 


من با اننکه حال دزستتی ندارم و 
صو رتم ار حالت» وجو و 3 
اواز ھی سر و 3 


امتناع من » و 
میسازد ورین بار » دستش را حلقة 
گردنم می کند » خر رش را بمن مې 
جستاا زگ و گنت ز مر مه همکند : 

ليلا ! وقتی آدم ترا داشته باشد» 
. محسن خان د م 
خوشبختی «ست . و قتی از تور 
حرف میزد » از جاذبه و زیبا بی تو 
حرف میزد » من در رندیشه و خیال 
حودم از توزن‌خیال انگیز ی‌ساخنه ام 
که‌من زن زیاده دیده ام وزیاد باآنسا 
«رخورده ام ۱۰ ما و قتی ترا دیدم » 
در همان بولین نگاه » در همان ولین 
برخورد » دریافتم که محسن خان 


همه حير دارد 


ناجه‌حد حق‌داشنه است. حتی رریافتم 
آنچه‌محسن خان دربار:‌توگفته است 
کم گفتم‌است. چشمان توء تر کیب‌صورت 
و هیکل تو » مخصوصا نگاه تو که 
به آدمی جان می بخشد و جان می- 


احمد فرید ,زیغمان 


حو انند گانعز بر ژو ندون‌قصاوت‌میکنند 


زندگی بی دغدغه وسا دیسر رابه 
انحرف كشا نده و ,و در حستی از 
همسرش جد ١‏ سا خته ,ست ووقتی 
هم این جوان پسر هتو جه شده که 
همه جز ر بز دست داده همانر ختر 
که‌منظوری پللیدی راشته رها پشس 
کرده و دنبال یکی دیگر به ده‌فناده 
است . من نمی گویم که مثلا تیلاهم 
دربن حارته که برایش پیش ۲ مده 
کناهکار ست و در جر بان واقعه 
نقش منفی درشته است . ولی فقط 
بازهم به‌تکرار می‌گویم که‌درنامه‌های 
رسیده ځواه بژ طرف د ختری است 
ویاپسری عموما سنگث ملا متی به 
سر هرد ها خورره ,ست در حا لیکه 
دختران و بسران در محیط ما تحت 
شرریط خاص بسر هی برند 9 د د 
حربان حو ررث نقش بکسمانی دند ٤‏ 
ژوندون 





گرد » جیزی نیست که توان ا 
بالات COE‏ فاستی_ ام 
ترا ببیند تا زیبایی ترا در با ید 
E‏ 

بعد حرفی میزند وزابانشس‌میگیرد 
چیزی نمیفہمم .آنوقت 


عاحزرنه ز مزمه می کند : 
حاضری | مشب خو شیحایام 
کامل کنی ؟ ... حاضری مشب ... 
دیگر صبر نمی‌کنم » با ایسنکه 
نمی‌تورنم درست ووی پا بند شوم » 
از حلایم بلند میشوم و جند شدهی 


بطرف در بر میدررم ۰ 
آقای «ص 4 شتایزده صد امی- 


ی کل : 
بت ل 


من جوابش را نمی د هم ولکات 
خورین بطرف در اتاق میروم ۰ | ما » 
پیش از اینکه به آ خر اتاق برسم. 
محسن خان خو دش را بمن‌میرساند 
حالیکه بازویم در در چنکش 


دم 
گرفته بست باصدری پستی می س 
وید 


- جچه شده لیلا ! کحا میخوا کی 
ول وی ۲ 
گر به ام گرفته رست . تعصن آاود 
۳ 

می خورهم بروم » بردم خانه 
خانه ؟! ده انه شدی ۶ سور 





دعوت تمام ده نو وبا این ازت کی خلاف ميل و خورسته 
یاآبروی من بازی میکنی ! ی نی 
9 ری و ؟ چوا 
درادن ميلان چه نغقشی داری ؟ 
سرش را پائین مې الدازږ و د 
زمزمه میگوید : 
تسا را 2 


شحو 





میدانی اقای «ص» ۰۰۰ 
تاگلپان از حرف ز رن باز می - 
بستد . کا هس را در کاچ 





ڃا فشار په انگشستا نشس ميد هد 


وا و مک ومرا بطرف صدر اتاق را هنما بی 
د 2 ع اد ۰ 


میکند » بپتر بست بگویم با فشار 
انگشتا نش مره بطرف ۲ قای «ص» 
می کشا ند 
بقیه در صفحه ٩۳‏ 
.ا تب 


را بہم بزنی 


نمی آدده › خو 





«ماریا اشنایدر» درفلم «آخرین تانگو 


از «فلم فیر» 


و قصۀ« خر ین تانگو »هنو ز ادامه‌دار 


00060۱ 0 8۵6646690056 000 ور 


فلم (آخرین تانگو در پاریسس) 
ساختۀ «برتو لوجی )در سینسای 
«پرنس جار لز »در لندن »به دو مین 
سال نمایشی خود آغاز کرر . اگرجه 
مراسم اوسکار که ماه گذشته فرح 
گزار شد »توجېی به این فلم نشان 
نداو» باآنپم تقاضاا رالاق د ند ن 
این فلم مانند روز های اول بسیار 
زیاد است . 

در آغاز »هنگامی که موج عظیم 
نوشته ها ور باره این فلم بمودار 
گشت » چنین به نظرمیامد که‌ایسن 
نوشنه ها از وزن وسنگینی خیم 
خواهد تاست ۰ لی انشطور 
درست است سرو صدا ها یی که 1 
پاره صحنه های عاشقا نه فلم بلند 
شد» بر شرت فلم افزود »ولی فلم 
«آخرین تانگو رر پاریس» بدون 


صفحه ۲۶ 


در باریس » سرخت در 








این سرو صدا ماباز هم فلم کامیابی 
میبود .در آن‌هنگام قطار های مردمی 
که‌برای خر بدتکت صف کشیده‌بودند 
خیلی رراز بوږ .وبعد معلوم شد که 
بغیر از سرو صدا وتیلیغات » فلم 
به ذات خودش جیزی دار . 

صحنه مای برهنه بی که ذر آغاز 
انگیزه کشش تما شاگران به سو ی 
فلم‌شده بود» آهسته آهسته خصلت 
موثری به دست آورد وفلم‌رابه ررجه 
يك ار كلاسيك بلند پرد . 

فلم بر خلای بین‌رو انسان متم رکز 
است - شاید پبتر باشد په جا ی 
خلاء کلمة مانع را به کار برد - این 
خلاع همان عواملی را در بر میگیرد 
که در آغاز شاخص رابطه این 
رو انسان است ۰ این خلاع عبارت 
است از عمر جنس » شخصیت 
گرمی.. خاموشتی ءطبقه واندازه] گاهی 
این عوامل دو انسان را از هم دور 
میساژر . 
(شبه در صفحه*ه 


پیروزیاه مرهون بازی «براندو» بود. 
ترحمه (رز» 


خشید وسرو صدایی‌سیار بسرپا کرد. ولی به عقیدة بسیادی 


























دوستدار سوسماز 
گر لبتف‌ميك !هل الان فدرال ۱۳4۲سال از عمرش میگذرد ابعوضن 
بست لیات از سو سمار ومارمولك خوشش آمده وآنہا را در خانه اش 
نگپداری میکند. جون درباره این‌خزندگان کتب زیار دردست نیست 
کرلیتف خورش بصورت بك کاشف 








ررآمده وتحقیقات وسعی درباره» 
عادات »ءتغذیه واعضای حواس آنا 
حمع آوری نموره است . 

کرلیتف که انواع و اقسام زیا 
سو* ستاو" وماژمولک را فرخانه‌اشن 
ی .مي کند. جال س ا 
مسابقات جوانان محقق جمہو ربب 
اتحا دی المان به دریافت جایزه‌ممتازا: 
برای ,تحقیقات درباره رفتار مار 
لکمپای پلنگی نایل کررید 





دشیهادحالی 
هسیر یز اک 


خانجان نوب آهن‌وغیرهرامی‌پوشاندپیشنممار کرره ند . 
برای ایتکار .باید کازهای نیتروزراکه برای همه موجودات زنده مضر 







این کار تراکم اکسیدهای سمی دوهزاز بار کاهش می بابد . 








همم و مهو‌مممممهمه 


شوروی» وا نشمندات شوه حدی رابراق از بین 
يردن واد غلبظی که روز وب فضای کار خانحات شیما ك و کار 


میباشند» باهو امخلوطنمود ودرحرارت‌هزار درحه همراه میتان سوز ۳ 





RUBEN BUWIIBNEHRIRR me‏ ۹/۹ اس 


مو تریب ر ای‌خانواده‌ها 


کلارخانه موتر سازی پورشه واقع 


(0 
۱/۷ ESIL 












در المان غرب باو جود مو فقیت ونو 


آوری ورصنعت موتر سازی اخیرا 
3 
:موفی گرریده که تا تازه تین نوع 


:مو ترهایش را به‌اسم مو ترخا دو اوه به 
از عرضه کند .این مرتر که ازهر 
حیث زیبا وقابل اعتماد است برای 
۶ مدت ست سالابطود عاد یکارم یکند 
ونیز برای این نوع موتر پیعودد حدوږ سی ررصد موتر های فعلی 
کر ین ا لد را وی رای با و۳ 
است. . طولانی بدون وروسر »عم اکنوند 
مان فندرال. علاقمنداان. زبادیرانو 





«گر جه قیمت موتر خانواده در 


(۱ Nn ImE 


( ۱ ۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱۸۱۱۵۱۱۵۱۹۱۸۱۸۱۸۱۹۱۱۸۱۳۱۱۹۹۱۱ ۱۱۹ 


جمن‌مصموعی 


یکر نبازی به کوتاه ۲ 
غرب هم اکنون چمن های مصوعی‌بطریق مترانه بفروش میرسد »این 


كرون وآب‌جمن نخواهبید واشت .زیر! درالمان 


جمن لوله شده رفمی توان به‌آشانی‌بازو ویطور ثابت ورهر نقطه‌ای, نصب 
گر وربدین_ حبیت همم برای بیاغ تراد ۴ وی نها وم بوای لت 
حوض شنایا زمین های بازی‌تنیسو 
فوتبال مناسب می‌باشد. 

جمن مصوعی بظاهر فرق باچمن | 
طبیعی ندازد وهميشه سر سبزاست آ 
کارخانه ای که‌آنر ساخته برای 
چندین سال این چمن رار ابرا 
فسار »فرسورکی وسخت تر|پن 
شرایط آب وهوای تضمین مي نمابد 
رنگی‌والیاف هميشه ثابت large‏ 


مالك . 





ین نی ۲ 


از گل‌احمد زهاب نود ی 


3 
. یا 


۰ 
EM 


o a n nı n a a n ıı am an a شنت‎ a n PF 


مصا حبه این هفته خودرا به‌فوزبه 
دحمدی اختصاص داده ایم. این شما 
واین خاطرات جالب او . 





طیاره بو پنکك که مزا ران فت از 
سلح تحر ار تفاع دارد» پا غر شی 
رعد آساء دل فضا را مي شکا فد 
وبه پیش می رود» سر نشینان طیاره 
که سا عت ها قبل» از سطح زمین» 
اوج کرفنه آند» تك تكك په خواپ ر فته 
ودسته پی هم» از پشت شیشه های 
کوچك بغل طیاره به سیاحی شب در 
دامن‌آسمان خیره شده اند... 

مرد» بروی چو کی» خود را 
حر کنی می دهد» سر ش را محکم 
می کرد تا از درد آن کمی کاسته 
شود» فایده ندارد» از جایش بر می 
خیزد» په قطار چو کی هاء که 
مسا فران نشسته اند مې نکرد» او 
خسته شده» دیکر طا قت نمی آورد» 
نا گاه فر باد میکشد: 

- طیاره دا ایستاده کن! من پاپین 
مبیشوم .... 

دخترك مہما ندار» پسو یش می 
آید, او را آرام بجا یش می نشا ند و 
می کو شد تا آرام بگیرد. 

مہمانداران طیاره» خا طرات جالبی 
دارند وازین خا طرات قصه ها ی 
شیر ی وخنده داری... 

«۰ %4 # 

فوزیه محمدی می گوید: 

ب آن شپ» ما مسا فری دا که می 
خوا ست از طیاره پایین شود. سر گرم 
ساختیم و لحظه ہی بعد» که‌اعصایش 
کمی آرام کرفت. خو دش فپمیند که 


صفحه ,۲۰ 


درفضا است و پایین شدن» امکا ن 
ندازد. 

اين مہما نداق طیازه» خا ع ةه 
شندنی وخنده داری دیگری دارد » 
که اینطور قصه می کند: 

_ باز هم شب است و تاریسکی» 
جراغ های سرخ دو طرف خط رنوی» 
چون پارچه های آتش» در تیر گی 
شب به‌نظر مې رسد. مر دی به یکی 
ازچ و کی های آخر طياره» نشسته و 
نك چراغ سر خی که در پال طیاره 
چشمك می زند. چشمہای او راخیره 
ساخته است.: 

لحظة بعد» طیاره آرام و سر یح 
اوج می‌گیرد» بلند و یلندتر می‌رود 
تا از ذمین هزا ران فت» دور می‌شود» 
بعد به حر کت یکنواخت خود ادامه 
مر 
مرد مسافر؛ عنوژ چشمانش 4 از 
چراغ سرخ بال طیاره بر ندا شته 
است» آرام بر جایش نشسته و در 
عالم رو یایی اش سیر می کند. 

ساعتی می گذرد» دو ساعت وسه 
رشتة تفکر ات مرد میگسلسد» 
چشمانش را می ما لد بعد باز همم 
چراغ سرخ در پرا بر نکا هشی‌ظاهر 
می شود» نا گاه عصبانی می شود » 
باخشم به سویم می نگرد» فکر میکنم 
به چیزی ضرو رت دارد» به‌او نزديك 
می شوم, احوالش دا می پرسم» ولی 
او عصبانی است. با صدای بلندی 
میگو بد: 

- جرا پر واز نمی کنید؟ ساعت 
ها است» ما را در میدان هوا یی 


نکپداشته اید! 

من تعجب می کنم. می پر سم 
میدان هواپی کجا ست؟ چطورپر واز 
نکرده ایم؟ 

باانگشتش چراغ سرخ بال طیاره 
و شاد می دهد و میگو بد 

چراغ... جراغ سرخ میدان را 


نمی بینی که بل‌پل می کند... 

تازه پی می برم که او اشتباه کرده 
وچراغ بال طیاره را بجای چسراغ 
سرخ میدان‌هوایی پند! شته‌امست..۰. 

نوزیه پس ازین قصه می خندد» 
دستانش را حر کت مې دهصد. 
باهش را بالای هم می آندا زد و 
منتظر سوال دیگری مې شود... 

راستی» من هنوز نگفته ام که‌او 
کیست» ما کجا هستیم وپیرامو ن 
چه مو ضوعی فصبه می کنیم... 

۰ 6 

هفتة گذشته. گفتکوبی دا شت 
بايك مپماندار طیاره. ووعده دا ده 
بودیمء که این سلسله»را» یکسی 
بدوشماره ادآمه مید هیم. فو ژبه 
باچشمان کمرنگک و آهویی اش ویا 
دست های کمی کو شت آلودش که 
اززیرآستین کو تاه بو نیفو دم مبمان 
داری» خود نمایی می کزد» در یکی از 
دفاتر آریاناء نشسته وازخا طرا تش 
اززندکی اش واز دیدگی هاش قصه 


می کند . 





ژوندون 





۰ ولی قیود فا عیلی ام» مانع اینکارشد 


۴ سا فری سا عت ها بعد از پرواز طیاره در سیاهی شب حراغ 
سرخ بال طیاره دا می بیند و بالای مہماندار فر یاد می کشد: 

- جرا پر واز نمی کنید؟ 

* طیاره در هوا نکان خورد» مردی‌ازخواب پرید و فر باد کنسید: 

- بخیزید » زلزله شده!... 

* شو هرمن مفرور» تحص لکرده, خوش قواره» ۲۷ ساله تناه۲ ساله 


E 


* زن ها دو چیز داء را ست نمی گویند: 
عشسق و سن شان دا... 


IOAN C0000 C0000 00C0. 


فوزبه دختر عجیبی است» او از او حپار زن داشته است. یکی‌ازو يك 
حصار حر کات و عا دات محدودی که شمر و دیکری از شیر دیگر... ما 
آمده» آزاد صحبت‌میکند» تندتندحرف دوازده خواهر و برادر هستیم, که‌من 
می زند» پاسخ ها یش صریح وکمی کو حکترین آنپا هستم. 
هم دور از اتنظار است... می گویم: 
می بر سم: - نگفتی که چند ساله هستی؟! 
داز هم همان خنده 


یا جرا مپما ندار طیاره شدی؟ 
مانند اینکه حواب این سوال راء 
قبلا آماده رده باشد» میگوید: 


کو اک 


ب من شوق زیادی په اینکار 
داشتم. سالا قبل» وقنی نا صتف 
نیم مکتب درس جوانده سودم» 
خواستم که به حیث مپما ندار د ر 
طباره ای ار یا نا شامل کار شو ۳ 


ویس ار سه سال دیگر که تحصیلات 
خودرا ا ا دوازدهصم ۳ 
زر غونه تکمیل لردم» بهاین آرزوی 
خود رسیدم و مما دار طیار ه 

زاستی دیدن شیر های دور و 
ند بت » تماس پا مردم و سفر در 
فضاء. انگیزه های بود» که مرا وا می 
داشت نا این شغل را انتخاپ کنم. 

فوزیه مې افزاید: 

ب شما فکر کنید. در هر سفن 
پیش از صد یکصدو بیست مسافر» 
پابیشتر ازآن» در طیاره می پاشنده 
اگر آدم از هر يك آن ها يك چیز با 
بك مطلب را بیا موزد, در مدت کمي 
ت وی 

میگو یم : 

فوزیه» دربار؟ سنت» فا میلت و 
زندگی خودت کمی حر ف پزن! 

می‌خندد. دست ها یش راح رکتی 
می‌دهد - را ستی خنده و حر کت 
دادن دست ها, عادت او ست - می 
گوید: ۱ 

پر من "مرد زنده دلی بودهء 


شماره ۱۶ 


ڪت تک مسج پس سب وس 













ت سست a‏ سس 


- اصلا زنان اگر همه چیز ر ا 
I‏ 


راست بگویند» يك مو ضوع‌راراست | 


نمی گو یند : 
۲ بنی سن خود را... 

می تویم: ولی تو دا ست یکو» 
»یکو بد: 

من راست میخویم» بيست ويك 
سال عم دارم...! 

از فوزیه می بان‌سم: 

جرا ازدواج نمی ۱۳ 1 

او پس ازینکه پیالةٌ چای دابر می : 
دارد و کمی ازآن را هی نو شد » 

کی بر عکس دختراد دیکی» از 
عردی که بیاید وبمن بگو بد که ترا 
خوش نمی آید . 
هن باکسی ازدواج میکنم که مغر ور 
اس ربا اند تل رده 
باشدء از۲۷ تا۲۵ سال عمر دا شته 
خلاق و رفتار خوب دا شته 


دوست دارم و.. 


باشد» 


باشد و بالاخره باهم» توافق رو حی 
داشت4 باشیم. 

اوباز به نو شیدن پیاله چایش 
می‌پردازد ومن به این اندیشه می 





1 
۱ 
1 
1 
ِ 





فو زيه محمدی 
پو که ف ا بت 3۳8 
موق هاق ر ت ا ي 
بیایم وبا او مصاحبه پی انجا م دهم 
که آیا چنین شو هری يافته است » 
باچطور؛ واو بکو ید که: متا سفانه 
ور ت 

از فوزیه می پر سم: 

ظا هرا معلو م می شود که 
سپورت می کنی» کمی در بار ۀ ا 
علاقه ات به سیورت حر ف بزن! ۱ 

ا رہاز یرذا ا یک ا 
بادست هایش, گفته های خود را 
برسیم لند» میکوید: 

من در دورة تحصیل ته سال به 
والینال علاقه داشتم و درمسایقات 
بسپاری کپ هایی یر کر فنه ام 
بعد ها در کلپ پو هنتون به باسکتبال 
پرداختم ودو کپ نیز ازین سپو رت 
دادم عدتی سکی بازی کردم و فعلا 
سر گرمی مرا تینس تشکیل می‌دهد. 

ز او میخوا هم تا خاطره هسای 
دیکری» از سفر هایش» قصه کند؛ 
فوزبه می کوید: 

- دریکی از سفر هاء مردی که | 
شاید او لین سفر ش دریعا طیا ره 
بود» در وسط آسمان» و قتی همه 
مسافرین بی پر وا په جای های شان 
نشسنه بودند و طیاره به اثر خلا ی 
عوابی چند تکانی خورد» از جسای 
برخواسمت و فر باد زد 

- بخیزیدء زلز له شده... 

وچند مسا فر دیگر که بخواب‌رفته 
بودند با شنیدن صدای این مرد» 
وحشت زده» از جاهای شان حرکت 
کردند.. 

ذوزبه عقیده دارد: 

استفاده وپیروی از هر مود ی» 
برای دختران» عیب ندارد» و لی به 
شرطی که وقت ومحل آن را بدانند» 
پو شیدن لباس مینی و ما کسي. 
ریقیه در صفحه۰) 





بخشن سوم 





ترجمه : ايلد دم 





اعا او هیتوا نست سواز بر اسب 
رز میان طوفا نبپای برف ودر مسیر 


سبلایپای دهشت زا » هفته هس 
ترود نموده :از ستيغ کوهپا وفراز 
کوتلپا بگذرد و رر ایام سوزان تموز 
در حرازت جنمی بیایان ودر برایر 
امواج ریگ روان » تشنه و ګرسنه 
صحاری بیگران آسیارا رر پوردد و 
هیچ بك را بحساپ کار دشوار و 
مششت زانگرد . 

توغان سك در گوشه و کنار ساراز 
پر هیاعوی هرات به گست و کذار 
پر داخت ؛بسوی دکانپای مملو از 
امتعة هند »يران »جين و مصر »با 
حرحی وهوس نگاه کرد از دیدن 
بيك‌های پرصولت که‌بر اسپہای تند 
رو وس رکش »جون آزرخش مرس 
منثاختند. آتشس آرزه و حسد رر 
حشمانش مدرخشید .نزددك شام 
ان رز معیل.دکان‌پیز مزر یاه 
فروشی توقف کرد .هیر هرد کوج 
اندام با جرب‌زمانی او را استقبا ل 
نمود : 

ب بيك جوان :جه فرما پشسسی 
چا بو بخدمت برسم ۹ 

توغان بيك بی آنکه حرفی بزیا ن 
آورد »اززیر پوستین کلفت »خنحری 
را که رور کمر آویخته بود بپرون 
کشیده په پیر مرو تقدیم کرد : 

یر مرا از تنگد ستی نحا ت 
بده ,تا زنده‌ام این احسا نت را 
فراموش نخواهم کرد و چون پدر 
خود ور خاطرن خواهم داشت . 

ر مرد در کار حور ماهر الود 
رر شناخت وانتخاب پولاد رقبسب 
نداشت .او نه تنہا تمام خصو صیت 
های هر نوع پولاد را يكايك توضیح 
میدار ءبلکه مبتوا نست بلاد رنگث 
بگوید که فلز مورد نظر در کجا مثلا 
در بغداد با اصفہان وبا سمر قند 
تاه شده امت . 

پیر مرد همینکه خنجر را وید » 
نوعی مسرت رر حشمانش درحشرد 
سیس سر اپای توغان بيك رلاز نظر 
گذرانید وبرای اینکه متاع رایه‌سبای 


صفحه ۲۸ 


(۱ 


گفدگوی اند . 


(۱ ti7 


Goma ae Ak ê 4 


نازلتر بخرږ »با خو نسرری و پسکۍ 
اعتنابی کفت : 

- بيك جوان» من خود فروشنده‌ام 
وپیوسته در جستجوی خربدارا نی 
میباشم که بتوانندیه ارزش واهمیت 
ابنگونه امتعه پی ببرند .با ,نہ 
اگر خیلی در مانده پاشی ءحاضر 
ترا از چنگ احتیاج نجات بخشسم: 
زیرانا کنون ور ژاندکی توفیق نباف 4 
ام ااساس مسجد وم درسه‌ای را 
بگذارم »یا آرامگاه (عزیزان )راتعمیر 
نمایم ءحتی نتوانسته ام بزیار ت 
کعبه شر فیاب شده خا 1 را که 
روز کاری نقشس قدمپای بیاعبر ما 
روی آن نقش می بست »بر چشسمان 
خود بمالم .یا این وضع »هیجگو ده 
زاد راه »یرای بررنه به ونیای ریکر 
ندارم ۲ 
نو غان بيك در حالیکه ذفن خو درا 
میخار ید گفت : 

پدر »در صدو فروش آن نیستم 

کن رد 

- خوب پس منظورت چیست ؛ 
وريس راز خود راکه به نوك باریکی 
منتہی میشد »رزدست گرفت .توغان 
يىك حواب داد 5 
ساین خنجر نزرنو گرو باشد - ودر 
کنج دکان نشست سب دای مس در 
بدل آن مبلغ پنج دینار پپر دازد. 
درست یکماه بعد » یجای آن شش 
دینار پتو خواهم براداخت ومتاع‌خود 
را واپس خواهم گرفت .هر گاه‌بحکم 
سر نوشت نتوانم پول پدست آدرم 
آنکاه روی فروش حرف‌خوااهيم زد و 
خود از روی انصاف بپایش را تعیین 
خواهی. کرو . 

پیر مرد چشمان خور را در زیر 


بعدا ازجمله آنباذین‌الدین وسسلطان‌مراد راه بازاددد پیش‌می‌گیرند وخودرا 
بسوکان د اعر حلوا فروش مولاناترابی‌می دسانند وباوی در اطراف هپمترین 
حادته روز ءخبر بازگشت نوائی به‌هرات به‌بدث و گفتگو می‌بردازند ۰ 


ara 8‏ ۱۱۱۱ او 
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تااینحای داستان‎ 

بہار شیر زیبای هرات را طراوت‌وزییابی خاصي بخشیده است.دریکی 

از حجره های هدرسه گوهر شاد مه دن ازطلاب علم بام هانی تازه واردد. ر گرم 


۹ ۱۵ DTG 


۱۱0۱۱۱6۱0۱۵۱۸۱۵۱ 


ابروان درشت خود فرو بروه > کمی 
خاموش ماندوبعد ازآن بانردد گفت: 

جوان »مرا رر موقف دشسوار 
قرار دادی »نمیدانم چه کنم ... 

توغان بيك يا لہجه ای النما سس 
آمیز گفت : 

ساز در ماندگی زباد نزرت آمده‌ام 
پدر مرحومم این تیغ را هنگا میکه 
هنوز کودك نوزار بودم »در گپواره 
زیر بالینم گذاشته بوره است ومن 
از روزیکه خود را شناخته ام ۰ ت 
سین ابر نا خود دار ۰ 

جوان عزیز من میدا نم » این 
پارجه پولار .ترا از بلیای گونا گونی 
حفظ نموده است .چون این تيغ به 
عزیز ترین خاطرات زندگیست بیو ند 
دازد »بابر آن‌خیلی گرامیش مبداری 
اما تصور مکن که من آنرا په هر 
خر یداری عرضه خواهم رد کی 
آنرا به جوان‌تیغ پرستی چون خودت 
میدهم. اوتیغ اصیل راحتی پر تراز 
معشضوقه دلربای خود میداند وخوواز 
بيك زادگان برلاس است . 

اميد توغان بيك قطع شد. رست 
خود را بسوی تیخ وراز کرد »اماپیر 
مرد نخواست این متاع گرانما راز 
دست پدهد وبا مید اینکه شایدپس 
از یکماه بتواند آنرا به سبایی نازلتز 
خر بدااری کند » دست به جیپ برده 
گفت : 

تخیر است پسرم ٬ږست‏ زویر 
سینه جوانان زږن »کار جوائمر ران 

توغان بيك پنج دنیار را گر فته‌در 
کمر گره زد ووداع کنان از جار 
خاست .با اینکه‌از تشویش گرسنگی 


رهابی یانته پوو» مثل اینکه پارجه‌ای 
از قلمش را بریده داشند اند دی 
جانکاه توا با دری شد د ای لب 
کرد. سوال اینکه‌آیا خواهد توانست 
خنجر را دو باره بدست آورد يا نه 
مغزش را میخورد .مدنی سور ازده 
ابطرف وآنطرف کشت‌به دکان‌آنپزی 
داخل شده تا سر حد اشیا شستدن 
غذا خورد وبعداز آن در تازیکسی 
شامکاهان زاه‌مدرسه‌رادر پی شگرفت 
در طول راه زد کن که به درا زذه 
رفیروز آباد )» براست منتی میگر دید 
به مبخانه داخل گررید واذ میفروش 
اغ وجله که حننده‌ان مات دا 

عقب خمای کوچك وبزرکث » رو ی 
کرسی نسیتا پستی نشمته پور . 
ر وکاسه بز رك (آب انگور) خواست 
وور گوشه ای ازخانه که باك 
جفت شمع روشن شده بوږ »سنگین 
زانوزد تعدااد آرمپا زیار بنظر نمی 
تخیل منوشیدند ءعده ای دور هم 
گرد آمده »سر گرم صحبت می 
ووستانه بورند وگاه‌گاه بصدای بلند 
چیغ میزرند .در گوشه ای دیگرجار 


بر مرو تور عم ۰ 9 
بك‌غزل ری دازمزمه میکرد ورستار 


هملاهنگی ,باصدای‌ااو »دام آز ام‌میجنید 
گروهی از (او باش ) شیر مثل‌اینکه 
با هم رقایت نمایند تاه الا رابی 
در پی سر میکشید ند. شاعری به 
زحمت روی پا ایستاره ءضرق د ر 
ستایش خود بور. شور و هلبله ای 
که از آمیختن کلمات دزی واز پکی:. 
میخاست »سر ها را یدرد می 
آورد . 

نوغان بيك جون قزاقبا که حدودی 
برای نوشیدن شیرانسپ نمیشنا سند 
ېدون توجه به نوعیت ويا طعم هر 
مشروبی »خیلی زياد مینو شید »لذا 
وو کاسه می .هیچگونه تاثیری براو 
نبخشید » ررست مثل‌این پود که‌لب 
شتر کرسنه فقط به آب تر شودو 

ژونسون . 








| 


بس .او عادتا هنگا میکه مینوشید»؛ 
برای پو ل هیچگونه‌ارزشی‌قایل نبود 
اما این رو به‌خودرادر هرات شہریکه 
ممکن نود در آن مطابق ميل ودوق 
ځور نوشید ءتغییر داده پود ومی 
کوشید ولو بزحمت »جلو تمایلا ت 
لجام ګسیخته خودرا بگیر د.بنا بر 
آن از جاپر حاسمت تا پولی.ر! که‌در 
بدل یار کارپدر - خنجر گرا نبمباتر 
از حان خود ستانده بود بيهو ده 
مصرف میکند.!۱۸ همینکه میخواست 
به رروازه پا گذارد آوازی آشنا به 
گوشش رسید . 

(توغان ۲ چوچه س ) 

توغان بيك چون به عقب بر کشت 
چشمش به (توقلی میرگن) افتاد 
که عقب حلقه ہیر مرران تدہا نشسته 
بر گر جه ازږیدناو چون کسیکه 
په دولت سر مدی رسیده باشد › 
خیلی مسرور شد ولی با آنہم با 
غروروبزر گواری خاص با دران 
جوان »باوی احوا لیر س یکر وچہار 


زائودر پبپلوش نشست .توغا ن‌بيك 
زمانی با این جوان رسید ویاشیامت 
ور خدمت حاکم بدخشان بود . 

توقای میرگن شانه تنو مند خود 
رابالااندا خته خندید وکاسه‌ای به 
توغان بيك تقدیم کرده د متا 
(سینم »زیر مانند گذشته لاجر عه 
سر بکشس !)وبرای خود کاسه ای 
حدا کانه خواست. .هر رو دوست 
سابقه دار مثل گذشته ساغر ها را 
بہم زده ءجویای احوال همدیگر 
شدند .توغان بيك راجع به گذشته 
وزندکی فعلی خود به وی معلومات 
راد توقلی میرکن گفت که او نيزيك 
هفته قبل‌از عراق بر گشنه و فعلا 
مصروف خدمت‌درقلعه (اختیارالدین) 
میباشد .او توغان بيك را جوانسی 
مستعد و کارآگاه میدانست واز ینکه 
وی دجار چنین وضعی گر دیده بود 
خیلی متاثر شد وپسویش خم شده 
کفیت : 

مرغ رولت »در وقت وساعست 
معین بر روشت خواهد ,نشست؛ .من 
میدانم تو جوان با استعدادی هستی 
ومیتواتی از عبده سر گرزگی صدها 
هزار نفر بدر شوی اما نباید زيار 
عخله کنی ... فعلا فقط در اند بشه 
تامین معاش باشن وبسن ! 

توغان بيك به تندی وجدیت گفت: 

_چه میگویی ؟ مگر میخواهی په 
خالقا رفته درو پشی کنم ويا ! بنکه 


شماره ۱۶۱ 
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سیررینجا ولی نعمتی ذارم که 1 ز 


و سوه 
میدانی که من هر وی الاصلم » آن 
شخص ور سخاوی وبخایش کمتر از 
حاتم طی يست ودر دولت نیز 
جایگاهی رفیع دازد .بجوانی سو گند 
که او شبانگا ضمن ملاقات با من 
گفت :۱ جواانی دلیرو با شا مت 
سراغٌ کن »تاور خدمت ما باشد ). 
من خورم نیز بیاری او در قلعه وادد 


اقارب دورم میاشد 


۱ 


۸ 


د 
خدمت شده ام.اگر میل داری »همین 
الساعه بردم ۰ 

توغانا بيك کاسه زا سر کشنیده. 
بروت‌نار تار درشت خود را بانو ك 
استین پاك ,رة ولب ضخیم خود را 
زير دندان گرفته ء در اندیشه فرو 
رفت . 
توقلی صیاد با تاثر گفت : 

میدانم» غرورت اجازه نمیدهدا 
اما بپیوده است. تودزر نزد آنشخص 
فقط بخاطر تامین حیثیت ژشکوه او 


< 
ا 


22 


/ 


بسر خواهی برد. آیا پی بردی ؟ 

توغان .فبك بطرف روست خور 
بدقت چشم دوخت و, چون احسا س 
کرد در حشمان بزرکك وروشن او 
جز صمیمت ءعلایم انديشه دیگر ی 
حوانناه نميشود» آمادگی: خو و وا 
ابراز راشت . آنہا باز هم هر يسك 
کاسه‌ای نوشیده .از جابر خاستند. 
فزد ررواژه ءهر دو راا پیر مرد 
داشت .استقبال کرد .نو غان نك 

بقبه در صفحه ٩۰‏ 

۲٩۹ صفحه‎ 














ا ی و ی 
سازی کار ت از سك ضست 
سبك وراحتی است » بالحافو تشيك 
برقی که‌بو سیله با طسر ی 
نیز کار می دهد و قا بل 
حمل ونقل هم هست ۷۰ ين 
تخت خواب ومتعلقات آن مخصو صا 
برای کسانی که‌ررخواب‌راه میرو ند» 
سباخته شده است. 





ادمان واقعی 


خوېست بدانید که:رر «نیویور ت» 
یکی‌ازشمپرهای (تنسی)واقعدرامریکا 
افراد فرقه مذهبی عجیبی زندگسی 
میکنند که معتقدند اگر ایمان سه 
مسیح واقعی باشد, نه زهر مار در 
انسان اثر میکند ونه سم‌استر کنین 
تخاب 
همرای رها مار بزرکث وجندبن 
یه باق امسن کنین ور کشا ی 
اختصاصی خو بش جمح‌شده ودرخمن 
خواندن سرود های مذهبی ببامارها 
بازی میکنند وضمنا سم استر, کنین 
راش آب نوش جان میکنند » تا 
کنون جندین تن ازاعضای این فرقه 
دراثر کزیدن ماروخوررن استر کنین 
جان راده‌اند ولی دیگران مرکک‌آنسا 
رابه ضعف ایمان شان توجیه‌میکنند 
اخیراً قانون » فعالیت این فرقه را 
محدور تر ساخته ولی پاآنہم آنان 
حر خفا به کار شان ادا مه میدهند . 


صفحه ۳۰ 


| میگویند »چندی پیش يك نشر به 
امریکابی اعلان کرو :که‌در استرالیا 
درحدود حپارصدهزار جوان‌مجرربوره 
وبه‌انتظار زن جشمك می زنندررآن 
انا يكادا کتر امریکایی حاضر شد 
که‌برای "ین جوانان از امریکا دختر 
(رسال کند . 


وی‌پسی‌از کار وتلاشس زیاد توانست 


پانزده هزار رختر امریکایی را به 
استرالیا صارر کند .داکتر ساندرز 


قول "ره تابرای ۲۸۵۰۰۰ تفر دیگر 


۱ 


تختخو اب برقی دختران‌امر کابی‌به استر الیامیرو ند 











مرح 

جالب ترین چیزی که‌درنمایشگاه 
بين المللی مخابرات واقع در بر لین 
غربی نو جه کار مندان را بخودجلب 
کرد يك « سر مصنو عی » بود که 
برای تشخیص و ضیط خصو صیات 
اطای عاق کرت ا خسه شده 
انتت این سر مصنو عى محر له 
موه ما مه میج ي 
های انسان است . پجای پرده‌ودیگر 
اعضای گوش » میکرو فو نما ی 
کار میکند که متفقا همه ۱ مو !ج 
وت راز CC‏ تفا مک 


وبالنتیجه بك تصویر صوتی همانند 
سامعه انسان بو جو د می آند 








استاد ساژ ند ه 
ت 


مو سیقی ملی 


سر زمین تا حکستان از حیسث 
مردم بااستعدالد شیر ث سر 
شار وارد رر پامیر استاد کہنسال 
مرارعلی صفایف را استاد سازنده 
آلات ملی مینا مند . 


قریب ۱۲۰ ساز ملیرا ازچوب آلو 


پالو توت وغیره تبیه کرده الات 
ونامبرده از ۱۵سالکی بارموزبصدا 


درآوردن جوب آشنا یی رارد . 


ژوندون 





















































یبمممممممم 


یاد آور 


بهآندم که۰۰ ۱ 

همای اوج پرواز طر با 

به پپنای امیدت پرکشاید 

به آهنگ نو اسنجا ن عشر ت 

سرود شادکا میا سراید 

ا با وت جر رت ۱ 

به‌ایر شادمانی بال ساید ۰ 

تو آنگاه ۰۰۰ 

زمرغ بال بسته یاد آور! ۱ 
. 0 ت 

به آئدم که . 

طربگاه بساط از عمر ت 

زتاب شمع زیبا یی فروزد 

فروغ حسن گرم شعله خيزت 

متاع هستی جانبا سوزد 

شود دوشن زرو بت داغ دلبا 

تگاه برق تازت دیده دوزد 

تو آنگاه» ۰ 

زشمع پا شسته ياد آور: 
۰ ۰ 0 

به آندم که ...۰ 

دل اوج آشیا نت زی کرانہا 

فرشته طر ب‌گیرد در آغو ش 

شود چون جام می لبریز شادی 

خوشی جون نشه ها دروی زند جوش 

نیارد سایه ۳ بر دلت داغ 


زداغ نامراد یا فرامو ش 
توآنگا ۰۰۰ ۳ 
زدلبای شکسته یادآود ۰ 
« *« » 
به‌آندم کەء. 


بنا سازی بساط فتنة ناز 
بنای شادی دلہا بریزی 

به نیرنگ جفا کیشان خمربز 
بیاخوندل شیدا بریزی 

کشی دلہا بخاك وخون بیداد 
ذراتش درره غمبا بریزی 
توآنگاه»۰ 
زآه‌قلب 


نظر : گل محمد بوبیار 


خسته ادآور : 

&@ ©6 
بهآندم که 

سا زفتنه آهنگ زمانه 
بساده طینتان نیرنك بازی 
جنون آشفتگان عشتی خوددا 
سوز داغ غم دلا گدازی 
به‌عیید روز گاران خجسته 


بیا افتادگا ن ن غم جو تازی 

توانگاه ۰۰ 

زعید نا خچسته ياد آور: 
e.‏ » .چ 

به‌آندم که ۰ 


سوم و همم موم ممهمو هم مههه موم منونمم ود موو همسمس 


بتاب حلقه دام حفابت 

فشاری پیکر مرغ گر فتاد 

ژنی در سیله اش تیر گلو سوز 
که‌جای نغمه خون آرد ز منقار 
بچشم بستگان تار مویت 

حبان ازتیره بختی هاکنی تار 


تو آنگاه» ۰ 

زمرغ دام بسته یا دآوړ: 
۰ »« ۰ 

به‌آندم که م۰ 


بکوی عشقیان شر الفت 
محبت پيشه زاړی یا ی 
بیزم مدعیان محبت 

یکی پاکیژه کردادی نیابی 
جہان عشق دا گردی سراسر 
و فاگستر یکی یاری یانی 
توآنگاه»» 

زبار دتشکسته باد آور : 


از:( دکتور شمع ریز) 





شمار:ة ۱۶ 


جو 


ترانة ارغوانی 


نگبی و آرزو یی 
عرقی ببرگث ړو يی . 
موسی به‌شرم پنهان 
غم باده از سبو یی 
بزم ارغوان نو شگفته دلکشا ست 


شاخ ارغوان تر چو پار دلېر باست 


تن ارغوان ز یبا 
به‌ینفشه گونه دیبا 
جونگار عشق پرود 

چو عروس شبر رویا 


درنشیب کوه ها وبيشه ها وباغیا 
جلوه گر چو درهوای‌شا مہا چرا غبا 


شعری په سر گرا نی 

تو که دلیر چيا انی 
بهکنار ارغوان‌شو 
بەلبا س ار غوا نی 


رنگ ارغوان شود جمیل تر ز تسو 
ارغوان تازه را ببخش دنك و بسو 


اژ؛رآیینه) 





a 
0 
۰ 
۳-٩ 


اکبی بعر 
ای خود نگر 


ای‌فتنه جو 


برد 

برگردنم حمابل نیرنگ زر هریز 
زین مبلکه بگریز 

در گوش‌دلم فتنه افسو ن نمبرود 
بگذر اذین خطا 


بخشی اگرم کاخ شکوهه يك چهان گسیر. 


ای‌مرد خودنگر 

تاری زم‌وی همسر خود کم نمیکنم 

ماعاشتق همیم 

صفا کیش همدگر 
® ¥ # 

اوسر ور ملست 

بخدا یاود ملست 

ازبحر راحتم له به شبپا غنوده است 

مردانه وعجول 

رو و بف مانا 

دایم شود بکار 

باشان وافتخار 

دنبال لقمه نان 

بد‌لقمه نان پاك 
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۱۱۱۱۱۱۸ "و 


پر وازرة نا 


ای ماه ۱ ١‏ و زان بز 
IE EE‏ 


ای دختر هنهو سيمين ز ال جرخ 
ای سا قی فشنك تېستان اختران 


ای خانه بلو ر ی سمیشسه پیکران 
زندان نقر سین پر بای شبگر بسز 


گر دونه طلایی و مر موز اهر هن 


اندر ديار تبره شبب‌ای و هم خی 


و 


ای تخت عاج سحری و زیبا که نیمه‌شب 
برړوی توالبه میخوا ور ۵ وا ل 


شب بگګرد سر ش میز ننسه با ل 


نور 
زمین تیره ترا باز مى كلد 


با پیکر برهنه خود می رود به خواب 
اشباح 


ای روز تی که دست خداااز چان 
سوی 


در پر سید تو روبای شاعران 


(۱ 


دا 


آری : 
غذای خوب و پسی خو شتر از کېر 


ایور ابی ن 
ایفتنه جو 


٠هۋرت‎ 


برگردنم حمایل تیر نگك زر مریز 
زین مبلکه بگریز 
در گوش دلم فتنه افسو ن نمبرود 
اين حلقه گبر که بمن هد يه می کنی 
ازکلك بی‌خبرء زن‌خوبت دبوده ای 
باریب ویاریا 
آخر بکو چرا ؟ 
ای‌وای ازین غرور 
آن مادر غیور و سز اوار مادری 
کزبیر طفل کودك خودشب‌نمی غنود 
جشمان نیمه باز 
سوژن ژئان به نیمه شببا" 
بزیرنور 
مردائه هی شست 
تادبده سجر 
تاشت پو لى چند 
رود بهجب تو 
ازیاد خودمبر 
د فتله 


تا بای عرش یکسره 


آخرتو آدهی 

این درد فزون 

داغ دل‌سوخته اوست 
باخود يمر بگور 


نی‌آنجنان که دی 


بابك جبا صفا 

وانسو ميان غلفل و آوا ی کودگا ن 
بايان تیه‌ها 

طفلی خو شی کنان 

سويت دوان دوان 


بايك جبان یاز 


پدر 
ای مر از رشريفه دانش 
951::::<«::::::: 65 66 565 545 6 6 65 0546556 5565556565 5255 656 56 6 5535 6 6565 0966665 ۵95946 65 69 


۰ 


۵۵۵ ۱ ۵ ا(ص 


پر واز می کند 
از؛محمود فارانی 


۱۱۱۱۱۹۱۱ ا اه‎ LIBRE VIBHA 


در بہاری oes‏ 
خوش پاری بود وخر م دد ۰ ای* 
آبشاری نو حه‌گر»۰۰ 

باصدای دلنشین مر غکان ۰ 
همجود قاصا ن ما هر وی فتنه گر 


صد هزاران پیج‌وخم میخود دپایین‌هی پرید 


دلربا یاری بود و زییا دره ای 
كبك ها جبجه زنان بالای سنگث* 


عند لیبان نقمه خوان برشا خسار ۰ 


بلبلان سنگك شکن دیوانه وار ۰ 
هرکدام نوعی به ذوق خو یشتن 
لانه, ببن ژندگی می, سا ج ۰ 
زو بار ی بود و زیبا دره ای* 
درپناة سایه آن تك درخت* 
مادری فوزند ناز خویش را ۰۰ 
بوسه میژد از صفای مادری 
آهویی باکودکا ن خو يشتن 
درکنار حشمه خواییده بود . 
وهجه زیبا منظری»۰ 
آب دریا خود نما یی مینمود ۰ 
بید ھی رقصید وسر وایستاده بو 
خیل سی سی هر طر ف پر مشود 
مرغکی ازلانه ای سر هی نمود ۰* 
میگذشتم از جنین یکدره ای 
بانگار فتله‌جو ۰۰۰ 


از:شاه محمد خوشه 


حه‌شود ننگآ دمیت 


آلجا درو ن کلبه ز نی اثتظار توست 
بی کین وبی دیا 


به‌آغوش گرم وباژ 


وید بيا 


ادییار ) 


9 966515059 56555565666 5665666565 65666666660 06 








پدید شد ن آن در خم‌کوي 
| تصمیم قا طع وارد مغازه 


مادام کرا شینسکوپر سپد: ۰ 


E MEL E 

6 
در هما ن لحظه آن آقایسی‌را 
سا خت که درلباس گردش 
ده بود کارلا دو باده سوال 
۷ تفش لام و او د 


ا ا ا ی 
بره شده پاسخداد. و قت 
از وقت پو ل" 

آدم میتواند به کمك آن‌پول 


وقتبا ی دگر هم دار ید؟ 

ب ضر جو قتستت بر ۱ ی 
اعتراف کنم که برای ۱ ین 
سیار کم مشتر ی دارم کسس 
ی خرد. وقت آبی وقتب 
ن وقت برای عشق ور زیدن 
کردن است وقت سفیدعبارت 
ی است. ووقت زرد برای 
سیار مشغو لیت دارند ورال 
۵ بیجا مصر ف میکنند باید 


ر ع بى اطمینا نی گقت :ابا 
| رامی فرو شید نه وقت‌ران 
فہا ی شما دا با ور کنم 
کنج که یکنفری وخود داردکه‌وقت 
۳ 


بنسکو خنده مر مو زی کرده 
عقا با و09" میق سروکاری 
> گذشت و حرکت آنرا انداژه 
ونه که فاصله رابا متر تعیین 
۱ هم باسا عت تیت مى 


۰ ساعتبا باوقت هیچ ارتباط 
را اینقدر سا عت را درمغازه 
٤‏ 


نسکو قفا فه نا را ضسی 
نهار داشت: شما هنوز هم 


بمید ه ایںه هر باری که په 
ی ها وفت مورد احثیا جش‌را 
عتی دا که مربو طبه همان 
ر عاریت برای هشتری می‌دهم. 
ت هیچ کاری ندارد جز نشان 
> هشتر ی از من خریده‌است 
بد کی سر رسد مشتر ی 
باز میگر داند ۰ 

مادام کرا شبنسکو تنگترشده 
معلوم مشد وبه ادامه حرف 
اگر مشتر ی در باز گردا ندن 
بو رزد عقربه های سا عت تب 
د وتما م آنچه تا آندم انفاق 
ادا خر ت مشود ۳« 

عت بسیار ساد ه است و 
موضوع برای شما نبا یدزباد 
یفپهید که چه میگو یم؟ 

هن استبز ١آ‏ میزی‌اظبار داشت 
| عشق بمن بفر و شید ۰ 
سینسکو شا نه هایشرا تکان 
گفته: وقت آبی بسیاد فیمت 
, ترین وقتی که برای فروش 
لت آبی است ۰ 

مثلا حند است ؟ 

هفته دو" هزار دالر ۰ 

از شنید ن ابن جوا ب‌مادام 
از تعجب باز ماند ۰ این‌خانم 
پوانه شده وعقلش را باخته 
خواست يك مو ضوع د یگررا 
ه در همین لحظه دفعتا یکمرد 
نازه شد و بار اول بود که د 
رامقایل مقازه مادام گراش‌ینسکو 


اد زد: وقت سب میخوا همه 
وقت سبز دارید ؟ 


مادام کرا شینسکو با لحن خسته ی - 
پاسخداد :یو ل قیمت آثرا با خود 
دار جل ؟ ه 
نی فعلا ندارم اما بمجرد ی پول 

پیداکنم دین خود را بشما ادا هیکنم ۰ 
یکسال شا مل۳۱۵ روزهه‌ساعت 1۸ دقیقه 
و" ثانیه می باشد وقت دایه نسیه‌ه رکز 
عم م ری الم لس ود مم ابه ايه 
حق استفاده ازآن رانمید هم تمام دا رایی 
وتروت اين جبان بدو ن وقت هیچ هست 
وقت نسبت به پو ل با ارزش تر است* 
وکن غواسته باسم که وفت را بدو ن = 
پرداخت پول به جنگ آوریسم مفہوم آنرا 
خواهد داشت گه‌پو ل نسبت به وقت دادای 
ارزش بیشتر و اهمیت بیشتر است» در 
آنصورت همه چیز واژگون خواهد شد. نی. 
من اين کار دائمیکنم* 

-اگريك مقدار وقت سبز ندا شته باشم 
تمیتوا نم اثری را که نیمه کار کرده‌ام‌تابه 
آخررسا م۰ من‌يك مقدار وقت خلاقه۰۰۰می 
خواهم* 

مر اف و رب 
تر هیشد : من وقت خلاقه میخوا هم دا گر 
وقت‌سبز برای هن دستگیر ی نکند خوا هم 
مرد بدو نشك تلف خوا هم شد ۰ 

مادام کراشبنشکو از جو کی در بار ی 
قرو ن‌وسطا بی خود بر خاست ۰ جشمانش 
وب و و 

وبالعن اعترا ض آمیز و خشم آلود ی 
اظبار میدارد : در حضور من هیجگاه از 
مرگث حرف نزنید ۰ مرك آخرین سر حد 
وپایان نمام وقت ها مباشد ۰ وقت سیاه 
وحود ندارد ۰ 

پنتی از اظنبای این . جفلات خانم کراشتیتسکو 
باافشاندن دست بطر ف دروازه مغازمراه 
خروج دابه آن‌جوان نشان داد مرد جوان 
دو باه پرسید حقیقتا شما حاضر نیستید 
بمن كفك کنید ؟ 

مردجوان بدنبا ل این پرسش ۲ هسی 
کشید » 


مادام کراشینسکو واستی غضب ۲ لود 
مبنمود وبا لخن سییار تند خطا ب به‌جوان 
گفت: شما خگونه حرات میکنید اینجا بیاید 
وارزش وفت رابه این صور ت پایمال - 
تمایید جا معه شما دیوانه بود که برای هر 
چیزی در زند گی يك فیمت گز اری کرد 
وبه‌نظر شما هر چیزی که برای آن جا معه 
قبمت تعیین نکرده بی ارزش اسنت؟ بلی 
شما اینعاور فکر میکنید دلیلی که از شما 
میغوا هم پیش از در یافت وقت مبمن‌پول 
بیر دازید همینست ۰ 

اما من هیچ پول نداد م۰ آخر من‌بشما 
احوال خود دا تشریح کرد م* يك پول هم 
در بساطم نبست ۰ حتی قادر به خریدن‌نان 
وپرداخت کرایه اتاقم یستم ۰ صا حب 
اپارنما ن‌مرا از اتا فی که به کرایه گرفته 
بودم‌ببرون اندا خته است ۰ 

تمن مار میج کی نمی بوا 

وضع آن‌جوان با لای روح و اعصاب - 
کارلا تاثبر شدید گذاشت ۰ وقتی آنمرداز 
مفازه بیرو ن رفت کارلاازمادام کرانشینسکو 
پرسید: شما حرا به او كمك نکردید؟ 

مادام بانگاه سردی خیره بصور ت کارلا 
نگریسته باسغداد :این مو ضو ع عیح‌قابل 
حرویحث نمی باشد ۰ 

اوخودش شرابط دا میداند و شما هم 
اکنون از شرایط معا مله با هن رابلدشدید 
وقت داباید خرید خلاصه بشما میگویم که 
وقت‌رانمیشود هیچگاه به عار بت گر فت‌و 
توقع بخشش آنرا داشت ۰ 

کارلا با حرکت قبر آمیژی دود خورده 
از مغازه بیرو ن دفت ۰ 

در لحظه خارج شد ناز مغازه صدا ی 
مادام کرا شینسکو را از عقبش شنید که 
عفت: سا عت ۱۲ روز نیا بيد باسرساعت 
۳ شب وآنوقت صدای ز نک ساعتیادا 
«شنوبید. 

مردجوان در بیرو ن مقاژه به يك دیوار 
عمارت تکیه کرده بودو هنگا هی کار لارا 


دید که از مغازه خارج شد پرسید: تصور 
میکنم شما هم لتوا نستید از او و قست 
بخرید ؟ 

بصور ت عادی کار لا آنقدر کم رونبو دکه 
ازجواب دادن میشر هید ۰ اما اکنون | و 
آنقدر عصبی مینمود نسبت به رفتار مادام 
کرا شینسکو که فریاد زد : 

نی وقت بسیاد قیمت است گذشته‌ازین 
ببپيچ‌صور ت به حر فبای مادام کراشینسکو 
باور ندارم ۰ او غقلش رابا خته است» 

تب منم دږ اپتدا مثل شما تصور می 
نمودم اما" حرفبای مرا باور کنید ۰هر "چه 
9 ام و رزیت ی وی ۰ هر نوت 
کهوقت خلاقه از او گر فته ام توانسته‌ام 
کار کلم ۰ بدون وقت خلاقه خا نسم 
کرانسینسکو ندو نننك میچگاه قادر به‌ختم 
رومان خود نمی شد م یار متاسفم که 
شما نتوانستید وقت مورد ضرور ت انرا 
از او حاصل ندارید شما چهنو ع وقت‌هی 
خواستید ۲ * چو ته اجاح 
داروبد؟ 

لحن صدای جوان با اجساش همد ردی 
همراه بود 

کارلا په چسمبا ی آبی رنگ وا ندو 
هباری جوان دیده پاسخداد : بلی من‌به‌آن 
ضرورت زیاد احساس مینهود ,م۰ 

کارلا با آواز گریه آلود ی‌این حر فہا 
را زده آ هی عمیق کشید وا ضافه نمود: 
منوفت آبی میخواستم» 

-از من بشئو یید من دقیقا ۰ دالردر 
حبیم دارم واز شما دعو ت میکنم به يك 
کافه برویم ويك قبوه بنوشیم* 

نمی فبمیم چه لزومی دارد ؟ ولی ما 

مبتوانءم متقابلا همد گر را دلد ازی 

اما بدون بول ۱ مشب را در کجا می 
توانيد کیت 3 

-نزد دوستا ن خود دوستا ن‌خوب کمیاب 
هستند ۰ 

کارلا احساس خسته گی هینمود دنیادر 
نظرش خالی و دیوانه می آمد» دنیای" پراز 
انسانم‌ای که آرزو های شا ن هرگزبرآژرده 


نخواهد شد دذفعتا در خود شدیدا احساس 1 


مبارژه با آثرا نمود * 
کارلا در حالیکه از دستکو ل خود يك 
۰ دالری دا بیرو ن آورده به کف دست 
آن جوان‌میگذ اشت گفت این پول دااذمن 
قبول کنید . 


سەن نمی توانم پول شما دا قبوکنم 
من ازآ ن‌مردهابی نیستم که ۰۰ 
-خوا هش میکتم» من این پول دابرای 
خریدن يك دستکو ل جمع آور ی "کرده‌بودم 
اماحال‌به آن احتیاج دار م۰ 7 
کارلا پس از اظبار این جمله آماده - 
رفتن‌شد * 


-صیر کنید بك لحظه صبر کنید اسم‌شما 
حسست؟ 
کارلا وود 


من براس واین فیلد هسم 

پس از اظپار ابن جمله مرد جوان‌باژوی 
کارلا راجسییده گفت : برای رفتن به يك 
کافه اعقر اضی ندار دد ؟ 

بہار نیو یار ك بسیار زود فرا ر سید 
بارك افنبو لاله های رنگك رنگ‌رویمد* - 
پارو مرکز ی در هر گوشه وکنار وسایه 
هاسبز شده باد ملا یھی بر وزید ن‌گرفت 
کار لاوبراس واین فبلد در کناد هم | از 
لذت میبردند ٠‏ 


ا ید زو شاخه کو حك گل 
و » 2 


بكمر تبه براس 
خریده پیش بینی کارلا گرفت ۰ 

کارلا با تبسم دلیذ بری گفت : این‌گلہا 
هج‌بوی نمید هند ۰ حتی يك زره هم عطر 
ندار ند 

براس با خنده شا خه کو چك گل‌رابه 
کارلاتفدیم کرد واو آثرا به روی سینه‌اش 
فشرده بعد ها شاخه گلرا درلای يك کتاب 
از اشعار عاشقانه نپاد» 


هترجم -نیرومند 
وم مه موم و همم مهم مهم مبمه 


درآ نشیر بزر ف او تنیا ی تنہا بود 
ابتدا زندگی ‏ برایش شک هی خا ص‌دانست 
امابعد هابدنبا ل یسك 


وپر از ماحرابود 
مقدار امال لطيفه رفت ٠‏ 





سمممه ق مم هممهه ممممهمممه 






کارلا وفتی بگذشت روز ها می اندیشید 
ازخودش پرسید :این عشق نیست" ولی‌باز 
هم يك جیزی هست» کادلا خود شرا در 
حریان حواد ثځو شبخت احساس مینمود» 
اودرسایق ابنگونه نبود اما باز هم این‌برای 
او کافی نبوده دبا خود می گفت که‌اگريك 
مقداد وقت آبی هبداشت ۰ شاید میتوانست 

نهکارلا ونه براس به سراغ مادا م مت 


ژوندون 


ی 


قسمت دوم 


بات خترو قت آبیمی خو اهد 


کرائپسکو رفتند تا اینکه براس در يك 
شب‌سه شنبه ماه حون به مغازه او ر فته 
ین عد بزنکتی بت وه ردا رهی 
مبز جلو مادام کراشینسکو اندا خت اظہار 
کرد: فرو خته شد ۰ 

رومان خود را به‌بلشوکت فیلمبر داری 
فرو ختم مادام کراشیلسکو حال باید شما 
4 

مادام کراشپنسکو کتاب پیس های - 


تباتر جخوف دا سته سرش را با تاسف 


تىمارة ۱ 


شور داد ودر جواب براس گقت : 

شما براس فیلد بسیار ناو قت آمده‌اید 
ون د و ا 

-جی گفتید ؟شما چگونه این حرفپارابه 
من میزنید دیگر وقت سبز برای من‌ندارید 
شما بابد لااقل یکه‌قدار د گر دا شته 
پاشید. 

مادام کرانبنسکو به سا عت خود نظر 
انداخته پاسخداد : درست سه ساعت‌ بیش 
تمام وقت سبزی که داشتم به‌یکدسته از 


تولید کنندگا ن برا دوی فرو ختم ۰ 

نوت های قات کزده گی از دسهای‌براس 
بةز مین افتاد وبراس متاسفانه انلهارداشت 
این‌پو لبا در صور تبکه نتوائم برای خود 
وقت سبز بخرم چه بدود هن مبخورد؟مادام 
کراشنیشسکو شما حق داشتید که میگفتید 
برون‌وفت پول هیچ به درد نمیخورد ۰ 


-بسیاد متاسفم نمیخوا هید چیز دیگری 


بخرید مثلا وقت سرخ به درد تا ن نمی 
خورد ؟ 
براس فرباد زد :نی ببیج صود ت هن* 
محض به وفت‌سبز ضرورت دار م غیر از 


رنگسبز هیچ چیز دا نمی خوا همه 

ھی ازسبز دکر و نگیا برای من هفپوهی 
ندارد و هم نميدانم رنګپا ی دگر چه معنا 
دار ند؟ 

در حالیکه مادام کراشینسکو از شنیدن 
حرفهای براس قبافه عبو سی بخود هی - 
گرفت بالعن عا لیجنا بانه ی اظبسار - 
داشت : 

نما بك دیوانه هستید ۰ هر رنگی‌با 
ارزش است شما محض به خود وبه کار 


خود فگر هی کنید ۰ 

وقتی پراش نو ت های پو 
دستش به دوی هيز وز مین | 
کرد نظرش به روی مبژ بهيك 
کاری شده افتاد. این ساعت 
نفیس و قیمتی سا خت فابرب 
بود تصوبی زیسیای افرودیت 
مبادت به‌رو ی کاشی کارشده 
زیبایی به روی براس لبخند ‏ 
ازدبدن آن‌بعیر ت افتاد و پر 


جه‌نوع وقت را؟ طبعا 


7 وقت‌آبی میباشد ۰ 


-پس وقت آبق برای دو ۰ 
البته نه برای خودم بلکه بوا 
خواهم ۰ 

a‏ کارلا وود؟ شما او 
تیناسید بسیار عالی است ۰ 
ساعت وقت آبی که‌خواسته د 

ساعت سا خت فابرنگه سه 
پارجه تزئیلی بالئقکوة دز ^ 
کارلا محسوب ميشد ۰ 

وقتی براس سا عت دا * 
او ازخو شحا لی به گریه ا 
براس ازکارلا پرسید وقت آد 
دارد کارلا در دادن جواب مرد 


کارلا سا عت دا به دوی ؛ 
مقابل يك کوچ ماندوهرشام 
آن‌ساعت به رو ی کوچ نشست 
می‌پرداختند. در اوایل از هیچ 
ورشکستگی روز کار و کمبود 
هنگام کار کردن بحث میکردا 

اما کارلازود دریافت که : 
ب‌روی کاشی سا عت توچ 
بخود جلب کرده است ۰ 

درسو مین شام وقت سا : 
فابربکه سرو بس از صحبت 
اطراف کار نویسند گی اش 
کارلا احساس نمود که يكيك 
آیندو مطبوع اطرا فش دا فرا 
درآنلحظه با بیقراری احتیاج 
که‌به‌يك جایی برود که پیش 
نیویارک به آرزوی آن بود“ د 


یکنفری کمبودبود که کارلا !۱ 


داشته باشد ۰ هنگا می گه د 
تبریل شد کارلا احساس بیش 
جگونه حشمبا ی آبی دنگ 
به صور تش قراد گر" فت و 
دراس در اعماق حشمیا یش 
مود 

براس با لطف و محبت 


۰ دست کاولا گذداشته در گو 7 
وفت آبی بايد وقت عشق در 


و کارلا میدانست که آنپا دز 
آبی مادام کرا شینسکو سیر 
ساعت کادمی زوز سو م 
نشان میداد که کارلا وبراس 


2 کردند پس از برگز اری مرا 


دريك روژ بادانی عصر شتب 
عوحك شان بر عشتند وسا 
میز کوحك سفید رتك در 1 
آوی پبدا کود. وضربات نغمه‌آب 
باشرشر باران در هم 1 مب 
ابن نوای دل انگیز دانمی شد 
عقربه های طلایی رنگ د 
رحمائه ساعتبا دا یکی پی ۵؛ 
کرد وآنپا رابه روز ها تخود 
بقه درص 
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و تست 


خراب زیگی می‌دیر لری‌ارمان دش‌گرلب 
کرت کی هی ای س 9 
الف‌قدمی له غمه داسی خم‌شو لکه دال 

سینه‌می شوه کیابه‌به هجران دشکرلب 


۱۲۱۲۲۸۱ ۹ 


که یله رت ایب مزان در 
تر قیامته‌یی منمه دااحسان دشکرلب 
زیغی زماخراب کباب په‌اورکښی دهجران 
بل ای ب ان در 
مخلصه ! په‌وصال به‌يي معمورشی هغهدم 
کهدلوجان دی دواړه کره‌قربان دشکرلب 
«معلص» 


۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۵۱۱۸۱۵۱۱۵۱۱۹۱۱۵ ۱۱۹۱۱۵۱۸۵ ۱ 


(۱ ۱ ۱۱ 


آرزو, لرم ساقی یوخو «قداحه 
که‌بی داکړی دخاصه شیشی لهراحه 
چه داهسی نوببار درومی بی ميو 
داخبره به‌هرجاده اصلاحه 
زماپیر وایی دميو توبه گارشه 
ديار په وخت توبه ده ناصلاحه 

" تل‌به‌وخت دنوبار نه‌و ی گلگشت کره 
2 کدی نی صباحه ترژواحه 
دثرگس گلوئه پلی سپاره راغله 
تنداره بی‌دیپار کره افتتاحه 


رنگارنگ غنجه دی ورکره په‌جمن کشی 


نوربه نه‌کیم خیردسیینی خولی‌اسره‌هم 
استفنا دمینی دود نه دی بوازی 
جه دی مام ره دمینی ترون و کي 
خب رکه دبردی خدمتگار دی په‌درگاه کښی 
نوره نه‌کپی که‌پیروز پر ما د وصل 
که شغلونه ستا دمینی له به اخلسم 
خه که لاپهه دهوس له آبادی نه 
اوس په مینه‌کی بدنام شومه نامحه! 
درقیب په خوله به لاس له تاوانه‌خلم 
ی ایی باك مس کی تیم 
سونگث دمیلی به‌لیستی زماهستی کری 


ا هر چه سفق ای ره همع 
لږ نظر دالتفات کره مالره هم 
نوخه باك [ » رسوایی ته ملره هم 
خه به وشی یو دازه يم درکره هم 
غنیمت دی تش دمیسنی مشوره هسم 
موژوی می ستا حیا نازو نخره هم 
نه‌شی خاقی لکه مچنون چه په میره هم 
تصبحت دی تاتبرته کری بو ذره هم 
که‌می دی اولاس کری پول‌اره آره هم 
ستابه تورمی که خوك کاندی غرغره‌هم 
خه که بادمی دفلا بوسی ابره هم 


دستر گو ست 


خکی دصدف سره جهجوړه بارانه کي له 


دی خبله حفا ورخنی جوپه دردانه کرله 5 
ن ا ی اه او ی و ی 
گوره جهيارانو ترینه جوړه افسانهکړله 


هسی‌ثه جه تندر ما سره آشلا نه‌دی 


۱-۱ ۱ 


خه که ماپه بله وله حویه آشیانه کرله 

e noe yr mags‏ - 0 4 مج 
شمعی چه جات هکړی عقیده په بزمونو کشی 

دادی هم هاچ بیبی کوده پروانه کرله 

یی م.توسترگو داسی نوی غوندی‌ست‌وکر ج 

ماته په‌لاس لا سکشی ساقی هیره‌پیمانه کر ژ 
شی‌به امتزاج سره‌رندی زاهدی بیأمومی 

جاجه دصومعی په مخکښی جوپه‌بنخانه کرله 
هره‌بپانه دی ببانه ری آذشا زما 
بله کومه ورخ‌دی حمزه‌ته ۰ بپانه کړله 
«حمزژه» 


ستادعشق له سرشندنی سر نه غاهم 
خومی تن‌کی‌وی دوینی بو قطره هم 


دخوشحال دپاره شه راغلی صاحه 
«خوشحال حيكث. 


۱ ۸ 
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غمار گری ور خی : 


oer 


خومر‌حه آشتا شوم دآشناسره 

هومره بیگانه شوم ددنیا سره 

دختم دستورو دنیاگی لره 

تاد هی کي دمینی بند دچا سره 

هلته هرئدم کی چوړه مینه‌وه 

خنکث پەخنگڭ مجنون و دلیلا سره 

دروغ نەۋ »ریان‌وه په مینه کی 

کار دهرمین و درشتیا سره 

جویه‌می کودی کره به‌پیرو توکشی 

گرخم دسپوزمی دشاو خوا سره 

زهچه آسما نونوته پری وختم 

خیال دیار دزلفودی زما سره 

شکته پورته خادکرم کېکشانوکښی 

گوندی ملته وگورمه تاسره 

ماد بشاپیریو حسن ولید 

ه‌دی برابر ستادحسن دشکلا سره 

خبردی غمازگری وریخی گرخی دی 

جاره دحافظ ده دیرشنا سره 
«نصرالله حافظ» 


د وصال خر ددار 


برهرخا ی کشی ژه‌جلوه ددلدار دم 
خکه‌خان یی دوصال خریداد وينم 
دقيامت نی په‌ماشی راخ رگندی 

چه‌یی خان له شغولانه وزگاد وينم 
جه‌تانی‌یی په زمین اوزمان نشته 
دلربامی دخوبانو سرداد ويم 

حاجت نهلرم داروته دطبیب زه 
دمرض علاج په‌لاس دنگار وینم 

خه عجیبه‌ده به‌اود کی خكك‌سوزی 
زه‌خلیل غوندی په‌اورکسی گلزاروینم 
که‌له هخه می یوخوا چیری صلم شی 
دمنصور غوندی خپل خان په دار ويلم 
كەزه نصربی آشنالاړشم گلشی ته 
خارخو خاردی چه‌گل‌هم لکه‌خار وينم 


۰ 


«دضصر» 


ITA عمجم‎ 


دها نه 


پارکه یوخلی دوه‌زلفی په‌شاثه کا 
عاشقان بهله حبرته ذیوانه کا 
په‌خرام خرام به ددشی لکه‌شمع 
وایه جمع دمحلس به‌پروانه کا 
دسرو شونډو بی‌که‌یوخلی بری‌ئوش‌کا 
زاهدان به‌له‌بوی مخی رندانه کا 
به تاه دس رای دی و 
بلبل خکه په‌زپاکشی ترانه‌کا 
دلیلاپسییی سترکی که‌خوك گودی 
دمچنون به‌خیر دی‌خای په ویرانهکا 
ومغان‌وته به‌سر اومال پیشکش کا 
هغه خوك جه‌سر درون په میخانه‌کا 
جه‌آرزو کری دصنم وشکلی مخ‌ته 
برهمن غوندی دی جوپه بتخانه‌کا 
چه‌تراوسه لامي نه‌دی ژوندی پاتی 
رحمت داوی عاشق دی بپانه کا 


۱ ۱ ۰ 
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صفحه :۳ 





0000000000000 8800000000000000 نس 


ىک میایون‌دالرد ستمرد 


آهنگ هایاحمدو لی به‌بازار 
خوبست بدانید يك میلیون دالر؛ 


صه‌میشود بلند ترین رستمزد است که بيك 
عر ۱ هنر پيشه راده میشود »تا کنو ن 


احمد ولی خواننده حوان و خوش آواز رادو افغا نستتان که با آواز E E‏ موف پدریافت یس 
دستمزدی گرد يده است ۰ 
اما مار لین براندو» کسیست که 
موفق گردیده این مبلغ دا دو بار 
بدست آورد (براندو) یکیار رد فلم 
2 فو نباك شش باد 1 ت لمو ت ۰ هد که احد ۰ 
استر یو فونیك شش باندی لبتنموده است هنکہای E‏ یا نا 
ولی در گذشته لبت کرره توجسهپسیاری از علاقمنداا نس را جلب] بازی در فلمی بنام (کماندو های 


گیرایشی محبو بیت زیادی دد بین‌مررم کسپ فعوره است ۰ اخیسسرا! 
فعالیت های هنری اشس را کسترشو توسعه بیشتری بخشیده است . 


ستدیو افغان موزيك تمام آهنگ‌صا ی احمد ولی را پطریفه 


نموه است و اکنون این آهنگ حابه‌نحو تازه ثبت شده کهبه‌يقین مو رد مرگک) ساخته‌ای از" (استانلی کوبر 
يك ) يك ملیون دالر دستمزر گرفت 
اعطای چنین مبلغی په يك هنر بيشه 


عده زیاری از هنن مندان ممنساز 


توحه زیاد مردم وراتع خوااهد سح ته میشود بحبی آصفی مو سسس 
اس وتان قوزیف برض E CC‏ 


کشور را به شیوه جدید استر بسولبت و لبت آنرا به‌با زار عر ضه 
۱ 


سینمای غرب دا بخود جلب کردهو 


حتی بعضی نسبت به‌این مبلغو بر | ندو 
حسود گر رید اند . 


زن؛ کتا تو سمح 

(زن » کتاب و شمع) ا لر | 
معروفیست از جان ون دور تین ٠‏ 
و یسنده معا صر. قر اراست ۱ فغان 
نندااری بر مبنای قصه این کتساب 
نمایشنامه ای راروی ستیر بیاورد . 
ستار حفابی دابر کتر پر اسستعداد 
که هم اکنون مشغول دایرکت این 
درام میباشد گفت : در نظر است 
نمایشنامه زنو کتاب وشمم پتادیخ 
۰سرطان به‌نما پشس گذاشته شو د 
از اینرو هنرپیشگانی که‌دراین درام 
نقشس دارند این روز ها په شد ت 
مشغول تمرین میباشند . 

هنر پیشکانی که درین نمایشنامه 
نقشس های عمده را به عمپده وار ند 
عبارت اند از سید مقدس نگاه 
محبوبه جباری »زیت گلچین‌وآصف 
ورد ءصسسادق هنر مند محبو ب 
نیز درین نمایشنامه نقتس عمده ای 
دازد ۰ 





۱ ۱ ظ(( 
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از مجلة کار بکادیل 


ها مید 


ورین شب نوکریوال لابراانواررصد 
خائه نجومی. سین یاکین بو د فضا 
مثل هميشه بود پار ازیت ها به 
شکل عاری شان‌بود وجیزفوق العاده 
ای بگوش نمیرسید همه چیز روبراه 
ومعمول بورخواب چشمان سین‌یاکین 
را تنگ ساخته بود وهر آن سرش 
روی سینه می افتید ورو باره بلند 
ميشد که دفعتا ازفضا اشارات رقیق 
ووا ضحی اورا بخودآورد واز سس 
این اشارات غير طبیعی بود سین 
یاکین تکانی خورد ونزریيك بود از 
روی جوکی به زمین بخورر . 

سین يا کین با رقت کامل متوجه 
اشارات شد وتا ابنکه شنید : 

بت ساره اربر یسيا سخن می زند 

ما اکنون ی ها به سیاره ژمین 
نزديك شده ایم ومیتو؟ نیم سفینه‌ای 
بسوی شما پر تاب کنیم !زمین اژزمین 
با وکین ما مشر 

سین باکین فریاد زد: 

ج میشنویم ۲ سیشنی م . 

- ویه این لحاظ ما برای اولینن 
بار سفینه خویش را با فضا نوردان 
خود بطرف زمین میفر سنیم! 

این بر شما او پارا ز بت های 
فضا برای لحظه ای مخایره را حفه 
سباخت 


و بعدا سین پاکین پرسید : 
چند نفر در بین سفینه قرار 
خواهند داشت ٩‏ 

هر قدر که گنجایشس دا شتسه 
پاشد , 

ب من این راهیدانم ولی باوجود 
آن هم لطفا توضیح بدهید که به 
ضورت تقریبی چند تفر خواهد بوو. 

برای جه ٩‏ 

چطور برای جه ؟ برای اینکسه 
قبلا برای شتان در حوتل جای‌ریزرف 


صفحه ۳۰ 








سمیدانم که در سیاره شما همچو 
رسومی وحود نسدارد ویز رو ف 
حزفرق نمی کند جااره ای سس ۳ 
ی کی ل وای بسانتم : 
خير فرق نمی کند. چازه مسسی 
اندیشم برای شما در انتوریست جا 


دست وپامیکنیم‌و ببخشیدگی به‌سوی 
ما پرواز مبکند. . 


باشند گان ایریسیا . 


س این که واضح است. .مقام ءرتبه 
وظیفه وشغل شان چیست ؟ 

= نمی انیم رالحم به‌چه شماسخن 
میزنید .بسوی شما باشند گان 
سره ایریسیاً پرواز خوا هند 
کرد پس از يك‌دقیقه‌مااز کره زمین‌دور 
شده‌میرو یم وبعداز آن ازسال‌سفینه 
میرویم ویعد از آن ارسال سفینه 
برای ما مشکل خواهد بوذ .بر واز 
بعدی ما فقط بعد از طی یکصد و 
پنجاه سال آفتابی امکان‌پذیر خواهد 





مرد: وحالا نو بت تو ست کسه‌اطزافت را تیغ پکارم 





هترجم : زرف بين 


دبدا ر 


EN, ES OS‏ تاج 


شد واينك" ما از شما رور ميشویم. 

با شنیدن اين خبر سین يا کیسن 
باتمام قوه مکرو فون راحسییدك و 
فر باد ود . 

صبر کنید ! صبر کنید لاز م 
است از شعبه مربوطه موافقه‌بگیرم.. 

قطع نظر از آنکه شب بور » 
سین یاکین دل دا به دل شیر پست 
وبه مدير لابراتواد زذنگ زد وبه نجوا 
کیت ۰ 

-الو! فیلکس کوز میچ!۱ زینکه 
نا .رلحت. تان کردم سار معذر ت 
میخواهم. يك‌حاد ه‌غیر مترقبه! بر یسیا 
احاژه زود بکره ماه را مبخواهد ۱ 

0 

سسیاره ابر یسا از عألم متمسن 
3 

- از جبان متمدن دیگر »ریگرچه 
خو اهد بود . 

پصورت دقیق گفته نمی توانم 
البته قدری عجیب به نظر می آید. 

پس درین صورت عجله برای 
چه ؟ صبح از شام عاقل تر است 
درین باره تعمق میکنیم .صحبت می 
کنیم و فیصله مينمائيم وبعدا به 
ایوانسوف تلفون میکنیم و به همین 


ترتیب ... بلی یلی عزیزم دا 


نکمپدازت ۱ 


سین یاکین گوشی تیلفون را سر 
حایش گذاشت وتماس را دوباره با 
سیاره ایرسیا برقرار ساخت آخرین 
اشنارات مخابره‌ابر بسیا بگوشسمی 
رسید : 

- برای جی اینقدر معطل میکنید؟ 
چرا جواب نمیدهید 1٩‏ 

شما که میدانید ملاقات پعدی 
ما فقط بعد از نك صدو پنجاه سال 
آفتانی امکان پذیر است . 


ژوندون 


t> 





ص 


ار 6 








مرد: تاقبکه برا ی من دادید. برخلاف توقع مردی در آن خسوا بيده 


سیا 





و 





۵ستم به‌سسمارفته 


شخصی از کنارحاده آی‌می گذشت و جشمش به گدای افتاد که‌در گوشه 
سرك نشفسته واز مریم پول می طلبد آنشخصی ب4 حم بدلسوزای: پیشی 
رفت‌واو بیسه‌ای را ور دست آن‌گد دار که می گفت :کورم »عاجزم بمنْ 
رحم کنید . 
آنفاقاا پول از دست کدا ا فتا ,و بگوشه ای کور سر اعد وتا 
گدا فور! دو يده و آن‌پولر! Ee‏ که تاآندم‌ازآنجا دور نشده‌بود 
گفت :تو تا حال فربادمی کشیدی که‌من کورم وعاجزم جالا معلو م 
میشود که تو چشم راری » بس‌چرا مردم ر فریب میدهی ؟ 

گدا جوابداد نمعذرت میخوا هم‌اصلا من گدای اصعلی نیستم »اینجا 


و مهو 


عوض یکی از دوستانم نشسته ام که او فعلا بغرض تماشای فلمی به 
سستما رفته 
که 
شحاعت 
شخصی بدو ستش گفت. : 


-من آلدمی هستم که‌هر انتقا دی أ 
داشته باشم» میروم‌پیش رد یس‌دفترم 
و مستفیما برايش میگو یم . 
وس ونیا ۱ ۱ 


-پس تو رئیس‌دفتر رازیادمی‌بینی 


حالا بايد به 


8 
۱ 








قیجی گمشده 


پسری که موهای خیلی بلند ی‌راشت پسس از سالہا جہت اصلام 
سرش وارد یکی از سلمانی ها شد.سلمانی مدتی به اين جنگل مو نگاء 
کر 6 بعد ا بها شاگرو ت : 

-آهن رپای مرا پیاوو . سپس رزوی پیشتری کر ذه گفت 
شما پریشان نشوید ,زیر فقط می‌خواهم به كمك آهن‌رباقیجی سلمانی- 
ام را که نو ین موهنای شا کم‌شده بیرون کنم 1 


م« موس مهه همهم موی 


کار اضافی 


رئیس کار خانه موتر سازی نگاهی ی 








- مهم مره مهممم ممممممممممم 


دلیل 


مادری از پسرش پرسید : 
سراست بکو مربای آلو بالو راتسه 
a:‏ 


به عر بضه »عارضی که تاژه جت 
پیدا کردن کار مراجه کرږه بود 
انداخت وگفت : 

جند ساله هستید ؟ E‏ 

-حپل دو ساله . جرا خسته هایش روی‌زمین ر یخته 
- ولی درین جا نوشته اید سی و,ااست ؟ 

پنج سال سایقه کار دارید »چطور پسر با سر فرازی گفت : 
جنین. حبزی امکان رازد . - دلیلش هم همین اسست» زرا 
- با اضافه ا یوت بر عیرس ,«خسته هاش را 
خواهد بود . حم قورت دافم ۾ 


TT 
7 


آمادگی شیر در مقادل کمره‌عکاس 














خو استکار ی 


زاك که حوان روتمند وخوش 
تیبی برد » از دختری که تازه با او 
آشنا شده بود پرسید : 

لیزا تو جرا نس‌اکنون ازدواج 
رده بی ٩‏ 
ا 

من جداً تصميم گرفته ام که تا 
آخر عمر هرکز شوهر تکنم . 

ولی عزیزم اگر من از توتقاضای 
ازدواج کنم چطور ؟ 

دختر با خوشحالی جوابداد : 

آنوقت با کمال ميل قبسول 
خواهم کرد . 


میمانی بروم چون‌خیلی مو هایم قشنگ شده 


صفحه ۳۲۷ 


ر = ِ کِ 
ترجمه: سید عبدالله انوری 


اا ين زن نامو ر اشنا شو دد 


ابن زن‌شہبر ونامور درسال ۱۸۸۸دریکی 
ازشہر های کشور بلغاربا «دوبریچ) چشم 
بدنیا کشوده وپدرش يك تن ازمباجریسن 
روسی_ بود کهدرشپر (دوبرو دجا) در کشور 
بلغاریا مسکن گزین گردیده وتاآخر حیا ت 
درانجا بسر برد. پدرش درب‌ارة آینده 
درخشمان دخترش نيك می‌اندیشید ومیدانست 
روژی« دوراه نو بسنده وشاعرۀ معروفو 
مشسپوری برای خدمت بخاك ووطنش خوا هد . 
گردید. ردودا) ازآوان طفولیت تادور؛‌شباب ۰ 
وآغازبیری و کپولت درشعر وادب وتالسف وا 
کتب غلاقة خاص داشته و پدرش درین راء 
بگانه مشوق وق وافکار وی بوده وهمواره 
این شا عره با عا طفه برای يك 
مدت طولانی دراه آموزش وتدریس اطفال و 
جوانان کشورش خسدمات بس فرامو ش 

نانشدنی وشایانی انسجام دادوامروز همه کس 

اورا میشناستد وثامش دایا و بز بان می‌ترند واډاوبه نکی یادمیکنده 

طرژژندگی مرد منازعات فلگلودک د بجتماعی معیط وبالاغره زیبایی چشم گیرخال 
وون (دوبریج »اودا 9اذاشت ا سس وکیل صمیمانه وخردمندانه باندیشد. 

ر ا ور سات ا ترا رتب ونر کتب متدد پر ای 
ِ_ِ ی خاصتا اطفال وجوانان انم دروم اسنت- اتر بدیده واتربکه تالف 
نموده رای آفتاب صبرکن )نام دارد که 1 جمله ریت رای انار وی د ا 
امن ومطالب , سود مند آن 2 ا ۳۳ شعروددب ابن کشسور مورد استفاده ادبی‌اهل 
خی 5 ریاد اوه ۱۲۳ و گت کو یوسیت فوانسوق بولند دعاق | 
وره ترجمه کردیده ودونستادان د ‏ < ی ررر 

ابنك برای شتاسایسی بیشتر افکاددین] پر این شا عرخ بلغاری نمونه کلام اورا 

که‌از کتاب ای آفتاب صبرکن) | نتخاب‌گردیده ترحمه و ممطالعة خوانندگان وعلاقه 
مندان محترم این مجله تقدیم میدارم 


آفتاب صبرکن ۰ من تاهنوز آماده گی :رای آهمدن شب ندارم . وت-اکنون ازدوزم 
استفاده ثبرده ام» تاحال بروجدانم مسلستانيستم تا برایش حق آراهش بدهم. صمرف 
تاهنوز آموخته ام باستگبا واشجار با چه لبجه حرف بزنم وروزم راباخرد آنان‌درمیان 
بگذاد م ۰ توچرا بمن میگویی بخوابم‌وبدین ترتیب قلل درخشان کوه «ویتوشا »راکه با 
دور زر افشانت روشن ساخته بی هیخواهی باآن حلال وعظمتش محوء وآن دعکده های دع 
مجلل ودرخشنده رابا غروب خود به‌دپار تاربکی وظلمت فرار دهی ۰ کمی صبر کن د 
ای آفتاب "میلتم بده بگذار بدانم دوین‌دنیای پرهرج‌ومرج ونارام چه‌کسی میتوانه بسی 
تشویش وآرام بخوابد ۰ من بیداری رامربوابه موجودبت وجدان وروز را زادءٌ وجدان | ار 
دی ای رال 


ی ی CNEL‏ 
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زی در 2 ملل 1 
کي کی تاد دوه و کی ی و و وجو دن کین وج 
عوبی دا 
عروسی که نمی تواند بر قصد میگوید: ؛طاق کچ است 
ایرانی هاو 
هپربه بځزن خوب بکد سته جا رو ب است 5 
فردبی زن همیشه پیرا هنش پاده است ومردزن داراصلاپیرا هنی ندارد . 
ایا ی اول 
ازدواج ۽ دپروز اشتباه بزدگی بر ای‌مرداست . : تا 
e eS‏ تبه "فنتده سید و 2 
0 
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سپزی ِ 
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درای ۲ نانیکه‌میخو اهندغذای 
خو شمره نهبه کیرد 


خورا ك جگر حگر راخو پشسته آنرا ميان هخلو ط تيه 
هواد ضرورت کرده برای نیم سا عت تر کنیل ۰بعدا آنرا 
بك پاو جگر رسفند بصورت ور قه های نیم انچ بریده آرد» 
دودانه پیاز نو نمك راآماده سا خته وژ قه ها دا دا خل‌آن 
یعدانه زرد ۳1 نماید ییاز وزرد لاتصوو ت حلقه ما بربده 
با قاشق غذا خوری رو غن شود بعدا همه رابرای ۳ الی ۳ دقیقه اد ر 
يك قاشق غدا خوری آرد ۰ روغن سر خ‌کنید وقتی برو غن اد ايلك 
نهك وکشنیزء مرچ بقدر شرورت. اله آب دا بالای آن اضافه نمو3ه برایه: 
مت ور دقبقه آماده میشود ۰ البته علاوه. ګر د ن 
طرز یه 0 گنیر بالای آن خوشمزه تر .میگزدد, 
نمك و مقدار آب راباهم مخلوط کرده 
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پیغله لطیفه انوری پرسید ند : 


چراد ر بسیاریاز فامیل‌هاحق‌اظهار نظر برای 
دخترآن‌حوان‌داده‌نمیشو ۵؟ 


وجر اهمیشه‌از 


طر ف بدرومادو 


نحدیدمیگر ۵ تاد > 


ار ی egg‏ 


پد ر مادرم حق اظپار عقیده دا از من 
گرنتسه اند.. تحصیل کرده ام واحساس 
فر اوان دارم اما آنقدر ترسو وخجو ل بار 
آهده ام که حتی از گفتن و پرسید ن عاجزم 
درخانه تنہا هستمء اهی به فکر کسریزاز 
دست این شیاد های خطر ناکی که دورو 
پیش من را احاطه کرده اند می رفتم 
تبعیض طلبی سخت فضای فا میسلم را در 
خود فرو برده است ۰ من اصلا از فکرو 
ذهن پدر» وزما نی از اندیشه مادر بدور 
عستم نمیدانم آیا در عمو می فا میل ها 
همین قسم رواج ها مروج است ایامور يانه 
این‌غم واندوه وجود همه دختران را مى 
خورد ؟ 

از پدد مسخت بیز ار م دد پیش هر 

کس‌ونا کس من داتحقیر میکندوباسخنها ی 
نیش دار وآتشین نزد اسن وآن مرا خورد 
میسازد وحتی بعضی او قات در حا لبکه 
دختری ام بیست وبکسا له مرا لت میکنسد 
وکتك میزنده حق ابزار عقیده وحسن نظسر 
یکلی از من‌سلب شده از خود وخو یشتن 
آراده ندارم» داستی که زند گی برایم‌سخت 
تنگک شده وسخت مرا در خود فشار داده‌است 
ازشما می‌پرسم چرابعضی پدر ها این طور 
دفتار در مقا بل حوانا ن خود داوند از 
خورد کردن شخصیت 1 نبا ازتحقیر آنپاداز 
شکستن عزت نفس شان لذت مى برنند 
و و فن به کیا چ ع 
دانم چه کم وج جاد ی 0۳ 

این برخورد هاو تضاد ها وعدم گذشت 
هاواغما ض در بعضی مورد ه‌آنقدر مراحجل 
حسا س و خطر نا کی مسی رسد 


اگر موا هيد ورز ش کنید از همه 
اولتر بايد وقت شناس باشید ودر ورزش 
نباید سکتگی رو نما گردد ۰ 


مابرای زیباشه ن شد ن ادا متان چند 

مطلب تر جمه کرده بدستر س تان قرار 

مید هیم شما میتوانید با انجام داد ن - 

حر کات فوق انرا متانرا متنا سب بسازیده 
۱ 


که‌ازخشم و ستیزه کاد گرفته وبه‌يك‌باره‌گی 
خوددا ازین قید وبندها رها کنم* 
شما ازهرطبقه که باشید »خواه تا جر 
خواه معمار با استاد.یا معلم با شاگسردو 
با پیشخد مت هر کسی و هر چاه که‌باشید 
درزندگی نباز کا مل دارید که بدانید باهر 
طبقه‌ای وهر کسی چگو نه با یستی معاشرت 
ورفتار نمود وبادیگرا ن چگونه بايد سلوك 
کردخودشما بااین نکته سیم خوبتر متوجه 
شده ایدکه هرکسی‌اخلاق اجتماعی اش‌دپتر 
وطرزمعاشر ټوېر خورد او بامردم صحیح‌تر 
باشد در کار های خودببتر می توا ندپمروز 
شود ولی جای بس تاسف است که من‌از 
اين روش محروم ام ومعرو م مائده اماز 
بس که من‌را پدد ومادر نزد دیگرا ن تحقبرو 
سرزاش کرده اند » تکلی خودرا شکسست 
خورده ودور از اجتماع احساس میکنم» خود 
دا عاری از هرگونه روابطه اجتماعی و مرد 
مداری ميداثم . عدم جرات وشامت درمن به 
خو بی بیدا سمت ۰ 
خوب: اکنون بیا یم برسر مسابلی که 
گریبانگیر همه جوانا ن‌نبده‌وز ن‌ها را در 
تحت شدید ترین شرابط ذبقی فامیل قسراو 
داده‌است اگر حوانی سقو ط میکند »ویااگر 
جوانی غرض نیاز های رو حی و جسمی‌خود 
ری ۷۱ #مر وزیا عسسواة 
سقوط وپر نگاه نزديك میشود پس‌این گناه 
بگردن کی است ؟ آیا گنیکاد جسوان است 
آیاگنبکار اجتما ع است البته اگر | ژ 
نظرمن بیرسید ۰ مقصراصل چنین اثحراف 
هاېدرومادر است چون اولین‌مدرسه‌تر ببه‌جوان 


فامیل بود مواز فامیل شرو ع میشود ۰۰ 

حق ابراز عقیده و اراده داشتن بکلی‌ازما 
جوا نان هم از پسر و دختر سلب 
گردیده است۰ 

خود ارا دیتی دربین فا ميل دنسل جوان 
اصلا وحود ندارد یکی از مثا ل بر حسته 
آن‌خودم می باشم ۰ 

پدر ومادرم به اثر کو چکتر ين حر کت 
هن انتقاد میکنند در لباس پو شیدئم‌خودرا 
سیم میدانند من مجبور ام که هر زمان مب 
دوخت لباس » کوتاهی ودرازی آثرا مطاسق 


ا گر از چاق بودن ر نج مير دد 


خو ب د قت کټ په پات 
ایستاده شوبد طود يکه بدو ن از دست 
های تان دیگر قسمت وجود حر کت نکندو 
بعدا دست راطوریکه در عکس هی بیئیدبه 
عم ثرار دهید* 
۳ 


این ستون را دخوانید 
در عکس دوم کف هر دو دست‌را دوی 
زمین قراد دهید طود یکه نوك انگشتان‌پا 
ما باانگشتا ن دست های تماس کند ۰ 
4 و« 
در عکس سو م نگاه کنید دو باده‌ایستاده 
شوید ودستیای تارا قسمی قرار دهید که 
شکل بك زاویه راگر فته بعد بدون‌حرکت 
۳ 


که‌ازحق مسلم خود 


ميل یدرم انجام دهم. حتی به آرایش صورتم 
دخالت می کنند اکر کو چکترین تغیسری 
به‌صورتم ایجاد شود پدر م فوری انتف‌اد 
کرده وچنان ګپ های نیشدار میزند که‌بکلی 
دیوانه میشوم و مجبور مکه‌همان 1 دایش 
کمرا ال کنم. 

شما متصدی صفحه لطفا به این گونه پدر 
عاومادر ها تاکید کنید که ابسنقدر سلب 
آزادی نکنند واینقدر در تحت شرایط سخت 
وذبق دختران خودرا قرار ند هند وبگذارند 
استفاده کنند ۰ 


آرنج تلا از قسمت بلند دست د ستپارا 
بطرف جپ وراست حرکت دهیبل ۰ 

3# # # 
در حرکت چبارم چېپه خود را تفیر داده 
بدون حرکت دادن بسن انگشتاً ن‌خودراباهم 
وصل‌نمایید طور یکه در عکس دیده میشود 
وبعد دستبای خود دا از بند دست بطرف 
جب وراست حرکت دهید ۰ 

ادامه دارد 

۶ 





روان شنا سی حوانان 


تأثیر تر بیه 


سورب و و موھ وم و ور و و موو و و سس مت رت 


در کذشته گفتیم که شاگردان غبی 
به فعالیت های عقلی وذهنی کمتسر 
علاقه نشان میدهند على الخصو ص 
در مضامین ساینسس به مشکلا ت 
زیاد رچار میشو ند بابر آن در 
مالك رق ق قبیل »شا کر یات ,را 
پیش از فارغ شدن از لیسه ها 
به شعبه‌های مخصوص تحت‌تر بیه‌قرار 
داده وبیشتر مضا مین مسلکی پرای 
شان تدریس‌میگردد پرو گرام شان‌از 
شاگردان دیگر قرار ذیل فرق دار د 

۱- تکرار عمومی فعالیت هاییکه 
در مکاتب ابتدایی آموخته اند ولی 
بطرز عملی و تطبیقی . 

۲ کور سہای مسلکی از قبیل 
تایب » مکتوب نویسی .نجا ری‌برای 
بچه‌ها در معاتب دختر ها مضا مین 
از قبیل 
وغیره . 

۲ب برای اینکه آنہاا برای حیا ن 
اجتماعی تربیه شوند کور سہای 
مانند حفظ الصحه بدنی » حف .ظط 

الصحه روح ١آدااب‏ معا 


پختن »تربیه اطفال » دوختن 


شرت وغیره تدریس میشود 
٤‏ توسط کنفرا نسہای فردی و 
اجمتاعی توصیه میشو ند تا از وقت 


فراغت خور کار گرفته شغل ها ی 


خصو صی برای خود پیدا کنند . 
۵- در باره اخلاق ورفتار شا ن . 


و ریاد نمایند.. 

٦‏ جون قوه محاکمه شنان بخوبی 
کار نمید هد پس سر نوشت آینده 
خود را تعیین کرده میتو! نند ينابر 
آن رهنمایی متواتر وسنجیده بکا ر 


واز ده . 


ات ۰۱۱۳۱۸۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱۸۸۱۸۱۸۱۸۱۱۱۱۸۱۱۸۱۸ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۵ ۱ ۱ ۱ 


معلومات برای جوانان 


کورس‌های فر وش کتاب‌در فر انکفورد 


رشد روز افزون جاپ کتساب ور 
جہان شغل کتاب فروش را 
ساخته است.اژی رو کتاب فروشان 
ناگزیر اند با آخرین تکنيك سای 
فروش مجہز باشند . 

کالج آموزش کتاب فروشی در 
فرانکفورد برای اين منظور در این 
اواخر يك کتاب فروشی باز کر ده 


ورحده 


AY 


است . 

این کالج از سال ۱۹۷۲ کورس 
های دییلو مه برای معاونین فرو شند 
گان کتاب بر گزار ساخته است . 
اوسط سن این معاونین ۲۶ سال 


است. . 


پیشترفته ترین کورس رر این ۰ 


زمینه يك سیمیثار چار هفته بی‌است 


که‌برای مامور ین عالیر تبه اختصاص 


داده اند . 


آلمان زنان تشکیل میدهند .یبسیاری 
از فرو شند کان کورش های کتاب 


۰ رر صد کتاب فروشان را در فروشی را گذرانیده اند . 





حو انان‌و رو ) نطخانو اد گی 


تازه پاهم نامزد شده ایم وصرف 
دوماه از نامزری ما میگذرد هنوزآن 
طور که‌بايديك د گر خود را 
ہشنا سیم نشنا خته ا يسم 
واز خوی وخواص یکدیگر خویش 
جیزی نغیمیدهایم‌زیرااین بیخریا ز 
وجود یکدیگرعاملیرازد که‌برای شما 
میکویم ۰ 
من حوانی هستم که ۲۵ سا ل از 
عمر خویش را پشت سر گذاشتمو 
نامزدم در حدور سه سال از سین 
کو کرت گر اس تیان از 
پوهنتون فارغ شده‌ام وامروزمشغول 
کار دریکی از دوایر رسمی میبا شم. 
نامزرم صنف چبارم پوهنخسی 
حقوق را میخواند .میخوااهم بی پرده 
صحبت کنم من ونامزرم چند ماه‌قبل 
در یکی از دعوت ها پاهم آشنا شدیم 
پا هي صحبت کردیم ویالاخره‌باین 
توافقر سیدیم که‌با هم ازدواج کنیم 
پس از مدتی فامیل من چندیسسن 
مراتبه په خانه پدر دختر رفتند و 
آمدند تا بالاخره رضایبت آنا را 
جلب نمورند ودو ماه قبل ما با هم 
رسما تامزر شدیم .حالا که نامزد 
"شده‌ايم وپیمان بسته ایم گاه گاهی 
په خانه نامزرم می روم ولی از در و 
دیوار خاته چشم ها متوحه من است 
| شل اینکه چیزی عجیب وخارقالعاده 
را مشاهده میکنند اگر میخوا هم 


خویش حرف بزنم خشویم نمی 
گذارد که‌باهم تنبا باشیم کا هی 
خورش وزمان پکی از بچه های خود 
رابه نما. بندگی از خود میگذارد : 
وباعث نا آرامی من ونامزدم میشسور 

0 گو د که يك مادر متوحه 
خود نباشدولی‌این قدرمزاحمت 
برای چیست ماکه معنی شر افت را 
ميدانیم وبه آن عقیده واریم پس‌چرا 
همیشه باعث‌اذیتومزا حمت اين ‌وآن 
قرار گیریم سخن ما بچای کشیده که 
حتی اشخاص که هیچ ریطی په ما 
رخانواده ما ندارد د ر امو ر 
و ام ها مد ات 
می نمایند پار ها به خشوی محترم 
خویش کفته ام که این کار ها چه‌معنی 
دارو آخر من انسان هستم ومعنم 
انسانیت را میدانم‌پس جرا سبپ 
اذیت من‌ودختر خوینس میگرریدودر 
جواب به‌من میکوید که‌نباید پنبه و 
آتشس را یکجا گذاشت واین جمله‌را 
همیشه وهر وقت که من به ممزل 
ابشان میروم تکرار میکند . 

چون کفتارم به ایشان نتیجه نداد 
خواستم پدین وسیله برایشان خاطر 
نشان کنم که شرایط زمان ومحیط 
ما از گذشته فرق زياد نموره است 
وبا این کار ها نمیتوان نتيجه ررست 
گرفت . 

ولی آزردکی وعدم اعتمار در نزد 
دختر وپسر برای همیشس باقی 
خوااهد ماند . 

محمد ولی 


آفتاب‌تاستان و لباس‌های 
تابستانی 


در ا پستان جه لباس پبو شیم تا حسامس گرما نکتیم 3 
با فرار سیدن‌فصل تاپستان طبعی‌است که هواگرم میگردد وای ن گرمی 
بعض آزار دهنده و خسته کننده‌می‌نماید . 


حرارت گردیده‌وطبعی است‌که حرارت‌زیاد انسان را اذیت نموره وخسته 
می سازذٌ . 

پو شیدن لباس های دوشن و آزادسبب میگردر که‌انسان کمتراحساس 
گرما نماید وباید تو جه شود که پوشیدن لباس های نایلو نی سب 
ازدیاد حرارت رر بدن گردیده پسی‌ببترین لباسس درمو سم تابستا ن 


لباس های نخی است که دارای‌رنگ‌روشن باشد میبا شد. 
۰۱۰۱-۰-۰۱ ۱7۰۹۹۹۹/۹ منت 


ساعتی با نامزدم از زندگی آینده 


مکلفیت های تحصیل کرده ها در پرابر 
اجتماع 

پاعث پیشر فت همه ساحات چه اخلاقی 
پاشدچه اجتما عى وچه تخنیکی يك کشور 
ارتباط مستقیم به کیفیت و کمیت کتله‌های 
تحصيلي , علمی افراد اجتماع آنکشور دارد. 
بای تحصیل کرده هابعد از يك دوره‌تحصيلی 
بہرسطحی که باشد متکی نباشند ۰ چسه 
جبان علم و تحصیل علوم پایا ن نا پذیر 

ثقبه در صفحه ٩۱‏ 


E 





دب اظپار داشت 

ر همیتحا با هم حرف میزژ نیم . 

ااكه كرات داد : نلی . زاستسی 
به این موضبوع فکر نکرده بودم. 

شاید در بنجايك سالون آرایش 
موی خانسپاهم وجود دارد ؟ بیادم 
هست که فك وقتی آرا بشگاه موی 
را حین عبور از حال مرمری دیده 
بودم. فکر میکنم ماد مواز ل بشت 
ابرادی نخواهند که پرو نك 
موهای شان را شکل بدهند تا مااز 
صحبت خود خلاص شوییم ۲ 

ابلا گفت : طبعاً هیچ اعتراضی 
اگر من مانم کار شماباشم 
به کمال ميل حاضر م مطابسق 
خواستهة شما رفتار کنم > لطفآمرابه 
آزا تاه رهنمایی کن . 

وقتی ديك سر جایش بر کشت 
الك آنجا نشسته "بود وسکر تش را 
دود مب" رد ۽ 
آرنم دستش را روی مير گذاشته. 
دشتمهای لاغر و نسواری رنکش را 
زپوزنخ قرار داره بود . جشمیا ی 
الك »انند. خشمپای با امبپندسس 
ومتخصص نجازری به سقف مقبول 
سالون دوخنه شده بود . 

ديك کار حالنکه به جو وه 
می نشست پر سید : خوب السك 


۳ : خوب اشبت. 


راشت 


ند ار م ۰ 


ضرع له قرار است ؟ 
لا نگاه تخود را در سقف 
بر . کن_قته< .یچره دبك خیره شد 
و گفت ۰:۰مردی. که محکوم به اعدام 
شنده » غیر از رای بنت کسی دیکر 
فحي ,پاشنل. 

رنگ از صورت ريك پرواز کرد ۰ 
پرسید: شما از کجا این موضو ع 
را می دانید ؟ 

عکس های محکوم به اعدام زندان 
گلا سستر در راه رسییدن به ,فشر 
ماست به احتمال قوی امسر وز 
عصر عکس های‌ارسال شده‌از زندان 
گلا لسستر به لندن خواهد رسید . 
اما من لحتیاحی به دیدن این عکس 
ها نداارم .مر ریکه رر رطان لا 
سسیتر منتظر اجرای حکم اعد امش 
شسته است »سه داغ واکسین د 
زیر بازوی ,رست راستش رارد . 

سکوت مر گباری مستولی شد 


TR, را‎ 


۳۹ 


ی 


ھی سپر ند در دفتر مر کزی تفتیش‌مینماید. در اننای فیس می در 
:دفتر پو لیس منفلق میشودواینكبقیه داستان. 


تااینحای داستان : 

کنتر مامورلایق‌پولیس‌به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌راازکف‌داد. 
الك معاون کمیسر بو لس هه‌تشویق دبك گاردو ن به تعقیب : 
مایتلندپی رکه‌مر دمرهوژی‌است‌هیی راید . 
مىکند. بهاتر تشویق لولا سا تسوابارتمان توکس به کرابه کرفته 
و به‌خلمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
ادامه کار اونزد ماتیلند به کدا مننیجه نمی رسد واو را ترك میکند : 
ديك ازطرف وزارت خارحه انگلیس‌مامور حفاظت بيك سند همشود. نما 
اساد از سیف منزل لارد فار میلی‌بطرز اسرار آمیزی به سر فت‌میرود: 
تحقیقات بولیس هاگن مد یر کلپ‌هیرون گر فتار میشود. اما هاگن 
بطرز عجیبی فراد مکند واکنون‌پولیس به اتر اشتباً هی کسه دارد = 

یکس هایی‌راکه مرا جعین درشعبات حفظیه آستیشن های ریل به امانت 


. رای‌شت جوان که نزدمایتلند کار 


۱( ی ی 


8 
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من دا هد » من آعجسب 
دك ! طبار د اشت و تسم 
شمامو ضوع شیوع 
اپیدیمی وواکسینا سیون‌را مطر ح 
نمودم لازم بودن همان لحظه متوحه 
میشدم: که از طرح این شتا 4 
«نظور خاصی دا شتید؟ کارتر خوب 
حال باید کرد لك در پاسسخ ات 
من میتواانم شما کار ها یی : 9 
توانم ۳ دار حساب کنم .ها تباید 


چان ,بغت ودخترش, ايلا رل حسسزر 


0 رای به‌احتمال قوی نا بتر 
علل مناسبی تصمیم گرفته اسست 
که هوس خود را آشکار نشازد . 
الك بالحن روستانه‌ی به حر ف 
هایس ادمه‌ار: آقای کلونل »ساعات 
بعد از ظبز شما را خراب سا ختم 
وحال شما می خواهید بعد از ظہر 
تا را! خراب استفاده کنید .اما اکا 
من بجای شما بودم »بدون آنکه ايلا 
متو جه تغییر وضع من بشود بپمان 
شوخی و بی خیالی بیش از چاشت 
پاقی میماندم اگر شمانتو! نید وضع 
تانرا حفظ کنید .ماد موازل فو را 
متوجه میشود که اتفاق رخ واده‌است 
ديك به آرامی پاسخ داد. (اوه» ١‏ ی 
خدا» اين خبر وحشتناك است . 


الك به تایید حرف ديك اظپار. 


این خیر یلا ع اک 
ومانمی تو انیم کاری بکنیم la.‏ با ید 
این موضوع را بحيث بك حقرقست 
بپذپریم که رای گناه کار است.اگر 
شما غبر ازین طور دیگری فکر کنید 
دبوانه خوا هید شد وحم اگر او مثل 
شما ومن"بی گناه میبود باز هم‌برای 
جه امکانق وجود. داشت که تجد ید 
نظر بر موضوع اوراتقا ضا میکردیم 
یا انع اجوای حکم قانون مئ شدیم؟ 
ديك باوضع اندو هیار ی اظپا ر 


داشت : 


داشت : بیچاره جان آبنت . 

ال زیر لب غر غ کرد کر شنما 
بحالت بیخیالی اول خود بر گردید 
وخود را خوشحال نشان دهید درآن 
صورت من خودم را در بك فضای 
بہتر برای فکر کردن خواهم بافت: 
روز شما خوش . 

يك قدری صبر کنید »من دریسن 
لحظه به تنبا یی قارر نیستم با ايلا 
رو برو شوم وخودم را سر حال 
نشان دهم . بامن‌بیا یید . 

الك قدری تررد از خود نان 
داده اجبارا بدئبال او روان شد . 

ایلا نتوانست از وجنات وسیمای 
آندو بی به حقیقت ببرر .الكمحددا 
رر باره ارقا موقضا یایی به حر ف 
زدن پر داخت‌وهکذا په مسایلی‌تماس 


گرفت که احتمال داشت اشتبا هاتی 
آورد این موضوع در نمام 
تابه‌هلارلی_ تر یس‌وقتآنسا 


راا پوجوو 
طول راه 
را گر فت 

ريك از دیدن يك بسته کاغذ به 
روی می زکارش آهيی کشیده‌احسناس 
آرامشس خاطر نموده واظیار واشت 
با وج ۳۰ 
اسبت . ۱ 

ابلا باتبسم پر سید او د لیل 
سبا سگذاری تو از خدا جه بود ؟ 

الك در ميان حرف آنمپا دا عحصان 
شده گفت :برای ابنکه وحدا نشس 
او راا ثاراحت مبسازد که کار هاش 
را نا تمام بگذارر 3 

الك با ابن كمك خود ريك را از 
پاسخ گفتن به سوال اایلا نجان واد 

این اجبارو فشار آنقدر زیاد بود 
که الك تحمل آنرا بعید می پنداشت 
ودرست رر لحظه ایکه وبك با یسك 
اشاره سر او راا اجازه بیرون رفتن 
رار الك‌به‌يك جسنت‌از جایش بر خاسته 
آمایه بیرون رفتن شدو خطاب به 
ابلا گفت : 

ماد موازل بنت‌من مجبورم همین 
آلان شما راترك كنم وتصورمينمايم 
که شما دو نفر برای فرش وموبله 
کردن عمارت مایتری به تمام روزبعد 
از خاشت احتیاج وارید.؟ اگر حه.. 

در لحظه ابکه الك میخوا ست از 
اتاق برون رود ءصدایی از بیرون 
شد شد. این صنای عضطر ت 
از آنکه ديك خود شراسه درو ازه 
برساند ررواژه باز شد . 

ولولا خود شرابه داخل اتاق‌افگند 
الو از شد گر به از حال رفته »تردد 
بیجاره‌گی در سیمای قشنگش پیدا 
بود وبا دیدن ويك گاردون فریا د: 
اوه کاردون . کاررون شما از حر بان 
اطلاع دارید ؟ 

ديك به لولا کفت :خاموش ! 

ديك سعی نمور مانع حرف زد ن 
لولا ميشده نگذارد که ایلا از جربان 
نوی بر شور. اما لولا بحدی ناراحت 
بود که ایلارادر آنجا ندیدوسخن‌ديك 


را نشنید .لولا مثل ابر بپاری می 


اق 


ق ی ا ا 


تس 








وتو 


E E 


Fa BEN 


گر يست وگربه مجالش نمیداد .لولا 
خطاب به‌ديك بحر نایش ادامه داد 
او نپا رای را گرفته اند وفردارارش 
مین‌ند »لیو براد ی گشته شده بدیختی 
بزرگث روی آوررموآنجه نباید میشد 
شد ماست ‏ ۰ 

| بلا در حالبکه از شرع ثر س‌وضم 
ذیوانه ها را پیدا کرده بوږ پرسید 
برادر مرا فردا به داد می آو یزند ؟ 
لو لادرین لحظه متوحه ابلا شده با 
سر اشاره‌ي کرر :بلی من امروز 
مطمئن شدم که رای را محکوم کرده 
اند چون اشتباه بيدا نموده برد م 
يك نامه نوشتم .بالائر آن‌يك تصویر 
از فینان را برای من فرستاد ند و 
من از روی عکس شناختم که فینان 
همان براری بوره وشخص محکرم په 
قتل او بنام جیمز کارتر هیچکسی 
غبر از رای نمی باشد فن کامل 
دارم که این کار بقه است. نقشهااین 
قتل ماه ها پیش توسط بقة بز رکث 
طرح شده بوو. من به خاطر لیو 
برادی نمی کریم . 

سوگند میخورم که اشك ریختن 
من بخاطر پرادی نیست بلکه برا ی 
رای ناراحتم گناه من پود که این 
جوان بی گناه را بسوی مرگ سوق 
دایز کارت نوی ی مه 
من ور قسست رای بنت مستول 
( 

لولا پساز اظباراین کلمات دجار 
حالتی عصبی. وجنون گردیده شروع 
به گریستن کرد . 

ديك آهسته گفت :او رایبر ید. 

الك لولا را که سخت ور هسم 
شکسته بود از اتاق یرون برد ۰ 

حر فہای او حقیقت دارد ؟ 

ديك با اشاره سر حرف های او 
را تصدیق کرده جواب دار: میترسم 
که این گپ صحیح باشد . 

ايلا با خور حرف میزد :اگر می 
دانستم پدرم را در کجا میتوا نم بیدا 
کنم فورا میرفتم واو را در جریان 
میگذاشتم . 

وبك پر سید : مگربا خبر ساختن 


| ای کمکی به حال رای میکند ؟تصور 
| نکنم کمترین کاری از دست پدر ت 


ساخته باشد ایلابه قیافه ديك‌خیره 
تو حق بطرفی‌ديك 
بلی پدرم نباید از موضوع با خمر 
شود .دبك آیا ممکنست که رای‌را 
ببینم ؟ 

ريك بعنوان نفی سر شرا تکان 


شاه چولب : 


شماره ۱۶ 


داده گفت. :ایلا اگر رای اینشدر 
شحا عت دارو که م رکت‌رابا خموشی 
استقبال میکند رفتن تو بمنظو ٻپ 
دیدن او جز ناراحتی نتیجة نخوا هد 
دا : 
الك به سر عت دو باره وارراتاق 
شده گفت : بك تلگرام برای شما 
ماد موازل بنت زرسیده‌اسن با آور نده 
تلگرام را درمقایل دروازه بر خوردم 
این تلکرام ازهور سام ارسال‌شده 
است ابن حدس منست . 
مار موازل بات در پاسخج کفت: لطفا 
سر تلگرا ام راباز کنید . امکان‌دارد 
پدرم فر ستاده باشد ۳ 

ديك پاکت تلگرام را پاره کسرره 
ارا دار ارج مس تلکرام از بنقر ا. 
بود ¢ 

CCE e‏ لاصو 
جنایت چیزی نفہمیدم .بدیدن من 
انید عمارن سلینکسو خبابا ن 


واردور . 
الك سوال کرد :این تلگرام چه 
مفپوم وارد ؟ 
مك پاسسخج حااد منم از آن حیزی 
نفیمیدم .از مو ضوع جنایت جیزی 
نفپیدم ؟ ممکنست پدرن سعی کرده 
باشد تا برای سینما فیلمی تسه 
کد : 
- ی .امیدوارم اینطور نباشد .گر 
پدرم در صدد تبیه چنین فیملی 
میبود حتما مو ضوع را از من‌پنبّان 
نمی اکرو درو ° 
= پدرت چه نوع فیلم هایی را 
برای شستن به سم لیتسکی فر ستاده 
نود ۰ 
ايلا سعی نموو افکارش را 7 و 
نماید .پسی از لختی اندیشه اظبار 
يك رول فیلم را از ماهی 
فورل عکاسی کرده بود اما در عین 
زمان پدرم در باره يك رول فیلمی 
که‌از پیشش‌دراثنای فیلمگیری‌خراب 
شده بود نیز صحبت کرد. او ور 
مزارع بدنبال فیلم برداری از بك 
دله خفك میکشته و کمره اشراا حلو 
غار حبوان عبار ساخته بور. اماضمن 
انتظار خوایش ربوده وبه اثر فشار 
غیر ارادی‌بالای دکمۀ سوچ ‌شارتر بك 
رول فیلم راا خراب ساخته است . 


دلاشت : 


بدرم در باز گشت به منزل حتسی 
حاضر نبود فیلم را به شستن بد هد 
به احتمال قوی او اشتبا ها عوض 
فیلم فورل فیلم ناقص را برای‌شتن 
فرستاده است .جنانجه سلینسکی 
قطعا از ماهی فورل بحثی در تلگرام 


ځور نکر ده اسست ‏ 
- ماباید ژورتر خووما ترا به‌خیادان 
وارد ور بر سانيم . 
این الك بود که به سرعت بر ق 
موتر دا خواسئنه آندو راا به داخل 
زا و 
وقتی آنا به خیابسان 
رسیدند آقای سلینسکی ر 
برای صرف شت کار ۴ 
ترك کروه بود A‏ 
معلو ماتی‌نداشت وبا اجازه‌نداشتدد 
در باره آئ مطلبی اظپار بدارند 


بکنیم سا عت 


j 
مام در ر‎ 
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سلینسکی نشستند .ويك نفر را به 
دنیال او فرسادتتد تا هر کحا که 
پبدایش کر فورا به عکا سخانه 
.سوانحام سلینسکی آمد 
بر خورد و قد 


کو تاهی بود از غست."حود مه هزار 
1 ۳ 
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ار :ادوارد دوبلد 


یم 


ور دسا بت 


عیشت میت: 
ست به انه اینکه صدای اورا 

نشنیده باگام های شمرده بقدم ژدن ادامه 
داد 

میت : نمی شنوی ۰ 

باز هم میت جواب نداده مار یا ازعقب 
مبت برویدن شروع نمود واو آواز نقسك 
زدن ماریا دا می‌شنید. ماربا یکبار دیگر 
صدا زد: 

سصبر کن میت لطفا صبر کن* 

میت بدون اینکه پایپ دا از دهن خود 
دورکند ودست هایش را از جیب بیرون‌آورد 
ابستتاد وگفت: 

سخوب چه میخوا هی 

ماریا در حالیکه به تندی نفس همکشید» 
رخساره هایش سر خ‌شده بودو تار یکی کم 
کم همه جا را فرا میگر فت نزديك میت‌شد 
میت‌نتوانست گونه های سر خما ریا را - 
بت و هيل هم داشت رو دا ان 
زننده ای دو باده سوا لش دا تگراد نمود 
ماربا به تعجب پرسید : 

-خبر نداری گه یمن گفته الد که تو 
فردا این جا راتر ك میگویی ۰ آبا مى 
دوی ؟ 

سبلی* 

جطوو مرا نگفتی ٩‏ 

جه فرق هگنل ۰ 

-چطور این سخن را میزنی بگمانم‌بدون 
اینکه باما خدا حافظی گفی ها را ترك 
هیگفتی ۰ 

نه هن ثردا میخواستم ایم با تو و 
کابیتان خدا حافظی کلم . 

اوه میت لفقط فردا عسح* 

فبت در حالبکه پایب اش وا نکناردیگر 


. که راجم بان‌باهم 


شانه فای‌هار با 


ولس حلقه های 


غ راآب 
گرفه دود متو جه نود > ۱ 
فاریا در حالبگه سر ش را پابین‌الداخته 
بود زد ىك ت شد ۱ سے "فت ۰ 
سين فد ٿه جيست که راجع بائمعپت 
کلم تویمن خبلی مبربا ۵ بووی دیگرچی 
ناشت ۴ 


کرو مير یو الدین انا دی 


سول 


ست خندیدو گفت: 

یور بل کو ال هس ۶ 

سولی تو مرا نسپت بیر کس پیشتر 
ووت ای غر چان که ودی ي 
خواستی با من باشی وتو هميشه نزديك من 
میبودی* 

البته از خاطر این بود که تو ذیبا 
هستی و من مردی هستم که دوشیز گان 
زیبادا قدر میکنم اين احترام من نسیت‌به 
دوشیز کان زشت و ساده پانیا زیاداست 
ومن درین باره تقصیری ندارم دار م؛ماریا 
توبات وی نکۍ که من را وود دوش 
خواهم کرد من دخترا ن زیبا وا برای‌مدت 
طولانی بیاد میداشته باشم ۰ 

حدزین جال میت تو جطور هرا مسخرهه‌ی 
کنی در حالیکه من ... 

میت تو باید مرا اینطور ترك نکنی .و 
آرزو هایم‌رابریاد ند هی *توباید اینکاررا 
نکنی میت بقیر گفت: 

- آرژو ها! آیا برای من نمی گوی یکمن 
تراحی آرژوی داده ام. نمی دانی که مرد 
مفلسی مانند من‌نمی تواند عروسی کندومن 
نمی توائم حال در باه عروسی فکر کنم* 
من‌میچگاه در باده پیشنباد عروسی با تو 
کدام مذاکره نگرده ام گکرده ام؟اگسر تو فکر 
میکنی حبز هاثیکه برایت گفتم غلط است 
جال ا 

ماربا خا مو ش بودولی چشدم هایش 
پسیار چیز ها میگفت چشم های گرم ویر 
آرزو بش بروی هرد بکه بطر ف دیگر هی 
کیت ی اود ا اراد چو 
را ازوی داشت اماو قتی دید که لبان‌لرژان 

ر سته مانده بطرف ماربا دور خوردو 
رویروی !و ایستاده وبا لحن متا علایمتر 


بارنا من سقوا هم برادت جیزی دا 
نگه نم و فخواهم عانند یکمرد نې پرده 
شمر ابت سصضت کل ۰ از ابشگه از نو خو شم 
فاید من انکاد نمی‌کنم وبعشسی او قا تاز 
تو سار خوشم فی آیبد عضا ناخود گفتدام 


نا ر 
ها ز بادی:ر مالك 
که قن نه ارا لى نع 


میندازم زيا 


تروت وەردمان هوشار 


دای بینم نمی توانم خود داری کنم که 
برایخود بویم. من با مفایسه آنا چی = 
هستم؟ راست پگویم ماریا شیطان درپوستم 
درآمده ومرا میگو پيد که: میت‌سردبساش! 
کوشش کن که دولت‌هند شو ی: درچستچوی 
دولت باش زیرا دولت ویو ل زنه گی‌ات‌را 
رونق میدهد . ولی شخصی مانند من جطور 
میتواند تروت مند شود از راه ړ است؟ 
اما اگر دزدی ړا شرو ع کنم کارم یکچا 
خواهد کشید ۰ بايد از خدا و پو لیس 
ترسید. پس دا هی که میت دولت مندشود 
کدام است. آیا ماریا توآن راه رابمن‌نشان 
داده می توانی 1 
ماریا نمی توانست داهی را پوی نشان 
دی از درین ره ر ی و 39 
بادهن باز و متعجب وچشمان پر ازاحسترام 
وحیرت وی را تماشا ویه سخنا ن اش کوش 
میداده 
میت دد خالیکه ھی بر ن دلب 
بسمته بود پیش دا آساده می نمود اداه 
داد 
من حیران هستم و تا حال خودم کدام 
فیصله نکرده امه اما همینقدر ميدانم که 
شیطان هنوز هم مرا قرار گرفته نگ‌ذاشته 
ست خد ۱ میداند که من شرافتمندانه 
جات ا ای 
رامیگرم‌وی دریکی دو روز تمام آنرامصرف 
میکنم وشخص مانند من چندان معا ش هم 
نمی گیبرد» میگیرد ؟يك ملاح عادی ترفیع 
میا دو ات ع دنر 
ج امکان ندارد. و قتی يك ملاح شدهءام 
تازنده. اج سل راهم بود ولی لیر این 
که تمام عمر عرشه کشتی دا پاك کنم جاه 
طلبی من مرا از اینکار وا میدارد ۰ 
چی میخوا هی بکنی ؟ 
-ازمن طوری سوال هیکنی که هیچکاراز 
دستم بر نمی آید . خودرا پریشان نسازایا 
میدانی در فکرم چیست؟ هن درچستجوی 
يك‌زن ثرو تمند ام۰ آخر يکد ختر ترونمند 
نصییم خواهد شد خوب اکنو ن که نظرم 
رادائستی جی فکر میکنی ؟حالا هیدانی که 
اصل حقیقت بين منو ٿو چیست ۰ 
ماربا حبزی نگفت: انگشتتازش باشمله 
های شالش ببازی بود ور خش را بطظرف 
که تاربك میشد دور داده‌و باچشمان کشاده 
بطرف‌فاصله‌نا منتا هی متو چه بود میت 
درجایکه پییش را میکشید وباد دود پیش 
رامیبرد ساکت وانتظار جوابی را از ماریا 
داشت ماریا مثل اینکه دفعتا از خوابی 
بیدار شده باشد پرسد : 
یګل ختر چه اندا زه پول داشته باشد 
تا او دابه‌همسری ات‌قبو ل کنی ؟ 
مرد جوا با خنده جواب داد؛ 
-هرقدر ژبادتر دبتر. اما ماریا در ین باره 
سخن ژدن فایده ندارد من بايد بکسم‌راببندم 
زبرا فردا وقت این جا دا تر ك ميگویم‌باید 
همرای پدرم اشب را بگلرانم ۰ کی ھی 
داند که آبا دوباره فر زنل ش را خواهد 
دید وبا خبر؟ بك راز دیگر را برایت‌ساریا 
فاش ګنم وآن ابنست که : هن بسکمره 
بوالپوس هستم مردی که ثمی تواند شوهر 
خوبی برابتو شود. ماریا دختری مانندتو 
جانس خویی‌دارد که بك شوهر خوب برایش 
یبدا" شود. لعثت به مردی‌مانند من. بگباردیگر 
دختر خوش‌وخندان مانند سابق‌باش‌شفل‌خوبی 
درخانه کابنتان داری ومانئد خانم معترمی 
در آنعا بود وباش داري خوا ستگا را ۵ 
ژیادی‌برابت خوا هلد آمد ودر بن باره 
هیح‌فکری نگن. 
مت دستش را حبت دا حا فظر دراز 
نمودولی عا دبا اثر! نگر قت حتی آتراندید 
فاریا نظرف بحر متو جه بودو شد بد که 
بارحه های بخ‌وآب شفا ف فانند قر 
تب لللر عگوود 
یناریا با غم دقصه لته 
ھن شو هر دیگر را ثمی طواهم! 
- لائند يك ظفل حرف هم نی ۰ 
AT 0‏ ۲۹۳9۲۲۳ 
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- من کسی‌دیگر دا نمی خوا هم من‌دهی 
خواهم 1 
- تعنت به این کار چرا از نمام‌مردهای 
رویز مین نعط مرا انتخا پ کرده ای: 
میت حر فش را تمام کرده پود ته 
چیره اش از دیدن دانه های اشك ماریا که 
مانند دانه های پاران روا ن بود تغیرحورد 
ماریا چشمانش دا باخشونت نمام پل کرد 
وباچیره عیوس سوا لش را دو باره تکرار 
کرد: 
خانمت حقدر پو ل با ید دا ششسه 
باشد؟ 
میت جوا یداه : 
-چرا؟ خوپ اکن ون من چیزی کفنته نمی 
توانم هر فدر بیشتر ببتر خوپ به اندازه 
که‌نجارتی را درشیر ويايك می خانه برای 
ملاحان‌ويايك مفازه داشرو ع کرد و یابه 
انداژه پاش که جند کشتی خرید و من 
خودم کاپیتان آنا پاشم و بواسطه آنپاامتعه 
تجار تی رایفروشم ولی حالا چیزی گفته 
نمی توانم* 
ماریا جوابی نداد ودر فکری فرو رفته 
ود ج ا ی بوت کا ی و 
ازلابلا ي تار یکی فا صله دور ی را بیند 
وچشما نش پر هیجا ن و پر از اسسرار 
بوده 
ین میت اگر هما نقدر پول را که توهی 
خواهی من داشته پاشم جی ؟ 
لو هک ےو 
-فرضا اگر من داشته باشم تو چی 
خواهی کرد ؟ 
میت در حالیکه هنوز هم می خند ید 
گفت: 
تو چقدر مسخره هستی فر ضا اگرتو 
میداشتی ها -ها - ها ایا نمیدا نی که‌این 
خیال‌تو جقدر فریبنده است پلی ختما اگر 
تواین پول را داشته باشی همین دقیقه - 
همرایت عروسی میکنم: 
مت آیا به حر فت | یستا د ه س 
هستی ؟ 
مشکلی نخواهد بود ۰ 
-آیا تواز زا ن کهپه اندازه هن روته 
دارند دست خوا هی کشد وهمرای من - 
عروسی خواهی کرد ؟ > 
-بلی هن این کار دا میکنم وقسم بخدا 
است که اینکار را میکنم» ایا من برا بت 
نگفتم که ازتو بسیار خو شم میاید * 
میت سي شود 
خنده میت تو قف نمود زیرا او باراوله 
از ماریا کلماتی را که تا آنو قت شمنیده 
بود می شنید ۰ 
سما دیا تراچی میشود ؟ 
-قسم بخور که اگر من پول دا شته س 
باشم همراه من عروسی میکنی ۰ 
میت حبرت زده پرسید : 
-تو پول میخوا هی برایم بگوی که‌تو 
داری فکر کردم که تو مزا ح میکنی 
تو طوری وا نمود میکنی که برا ستۍ 
داری* 
شاید من پول پیدا کنم * 
-جطور تو دختر غر یبی_ هستی و لو 
کدام خو شاوند دو لت ملل هم نداری* 
بلی دار ۵ عمه پیری دار م که‌مر یض 
وبدون اولاد میباشد واو ۰ 
سنیت بدون اینکه گفته های ماریاراباود. 
کند پرسید: ۱ 
سعمه ات در کجاست ؟ 
- او در سار ی نه اینجا نیست حال 
آئجا را فنلند میئا مند اوه‌بلی او در فنلند 
ژندگی منماید "۰ 
میت کته های او دا باود نه نمودولی 
حبره عتین ماربا اقرا داداشت که لحن اش 
را علانهتر سازده 
من از قسم خوردن در صود تى که‌او 
تول‌داشته ناشی و خواسته تو باشد بردا | 
ندارم ولی ماربا شنو حا صل گرد ‌بول 


ژوندون 





ابول 


ھاب وت وی دی دا واج روت 
انتظار کشہدن برای‌مردن کسی خیلی خسته کن 


اقەماشسىك ° 


-حقدر دير مینوانی احظار بکسی : 
ساوه. دو باسه سا ل من میتوام برای 
ابن مدت انتظار بکشهم زیرا من هنوز حوان 
هستم لیکن بیش از دوسه سا لنمی‌توانم 
باشم ۰ بغیالم دوسال کافسی ات 
ودرین مد ت هیچ فیمیده نمیشود که جی 
واقع خواهد شد ۰ 


-آیا حاضری قسم بخوری ؟ 

-بلی من قسم مب خور م در صور تی که 
توپول داشته باشی‌وتو هيدا نی که من‌ددوغ 
اوی گويم وهم ناحا ل وعده ام رانه‌شکسته 
ام واگر کسی بگوید که میت مردی وعده 
خلاف است او را حزا ميد هم حال بایدمن 
"روم پدر مبه انتظارم است دیا ابن هم‌وعده 
وخدا حافظ. 


ماریا دستش دا فشرد دستا ن هت گرم 
ولی دست های ماربا سرد دود. 

میت 3 ترا دو بار ه خوا هسم 
دید. 4 

رز فستا ن آینده اکر کشتی ما در کدام 
بخ در جای دور دستی بند نماند میایم اگر 
در کدام کنج دور دنا باشم در آنصورت 
آهد نم امکان نذو اهد اشت ۰ ما ر یا خدا 


حافظه 


عبت جر ی خورده واحساس کرد که 
دستا نماریا بدور گرد نش حلقه زده* 
دادن حیبست ؟ 
مایا به خشما نی خر ره وا 9 
توقمی داشت اما سوا ل خشو نت آمبژ: 
مار دا؛ این حت + مىت ماربا را واداشت 
تادستانش را از گردن عبت دور ساژن وبا 


له از نجا دور شود 


۱ ناتمام» 
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حدول کلمات‌متقاطع 


بدا تخگونسه لةه ازمسم مسد ء فخا لوفته باد 
خياد اص 


خو شححال_.۲- فا قدحبزی بوکن ر امس 


۲ ۱ 
يبه دنبای 
س بی ی 
ات ۷ 
ايت 


ف .در خان تافته-۲- عمدمی-از هشر 


5 4 1 
قن تمشیل حند لتاب از او ما ده 


سک کا ت 
ت که باعت‌حراتی مشود -حرفی که همر ا عي را 
معئی, آل سی دی 
وارد وف (غر ا کات رات وم 
ودارایی اکتون (عر بی) ٦آ‏ ازطرف ریک 
۳ 


‌ ۱ ت 
آید -روشن شده ۷ منسو ب بهیکی از بر ر کت 


قر در ننکله دیش کا پسو ندی‌است که شساعت راا جکر ساند 


اتواع لباس یو هتتون زر افر از نامپای زر نان - ا 
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. میرور - کو سفندمیجراند ۲ب از اعفنا بدن در 
رتح مرو ند بت مکدر کا جد سور ز سعد از زان وا مشسمور دا کے 
حرفی, که ایتدای زعانی با مکانی راعیر‌شاند = یکی از ولسوالی صای 
ولات از ک9 لبق ای فقو امه خفف واحد يول حود مانب بستون 
سبتون. تلازد . 
اس 


عددق. اش که ضرب.المنلی هم زان ونصت. آن ساخته اند - صاردم 


اا ی فتلا. س شتا ضسر ما رر ر؟ دل سوازد دابه را 


بز‌یده ات آرزوی. بی سنجحش ۸ -کشوری که سابقا سبلون نا مینده 
هیشبد ‏ حر قى لقیب-ا این هم ازاعشاء دق اسبت جمم لازم ٠‏ اب 
معکو شش مثل. کندم است ‏ حمل‌میشواد سیگیاز طوایف بشری-۱۱- 
شاعر مغر وف نشته ‏ كه نة تاتا شنو دازلا سم ستلهة راشم کون نداتر هد . 


صفحه ۶۰ 


gu NT minan 


تر حمه الجن اهعر 4 


در هوتل (گرونی نانی )همه چیزآماده پذبرایی برای یك دعوت بزر ك 
بور منیجر برای آخرین بار جپت‌کنترول نمودن لوازم دعوت بزبسر 
زمین مبرور ودفعتا متوحه مسو د که تقر بر تصف خوراکی های دحسر ١ہ‏ 
شده وحور قوار . 
ساغلی وار ینکی بولیس ورز بده‌ای‌را که تصادفا درین شمر وارد شدء 
بود از موضوع مطلع میسازند .نامیرره ور همان لحظه وارر هو تل 
میشود وباز رسی ر شروع میکنداو ابتدا پشسخدمت ها وا مز ها و 
ثمام کار کنان‌هو تل را مورد باز حوبی قر ار داد وی نتیحه ای نگرفت ‌ 

وارنیکی به‌نعقیب وجستجوی خوراراعه راد وناگہان دروازه کی از 
اتطاق جا رف با ده روا سور تاعاس ات تور 95 یت ود را 
اقبرمان شطرنج معرفی کررند و گفتندبرای مسابقه به این شر آمدما ند 
| ود پشت میز شطر نج نشسته بودندآنمپایه آرامی با آقای وارنیکی‌شروع 
|شروعغ میشود بناعیه تمرین پرراخته‌واز اطاق خارج نشسده اند وار نیکی 
۲ 45 حیز مشک و کی بنظرش نر سیده بوذ ال با معذرت حواست و ود 
لحظه ایکه میخوا ست یرون شودرفعتا متوجه جیزی شد که دلالست 
بر دزدی آنہا میکرد» تصویری ازآنجه در اطاق وحود داشت رز اینجا 
جاپ کرره ام یا شما هم میتوا نیداز. روی آن مدرك دزدی آنپا را یبدا 


باپوشید. ن جو نابا ی ذ یبا و 
شيك اسپ نشان نه تنہا به‌اقتصاد 
خو د كمك میکنید بلکه با عث 
تقوبه صتایع علی خود فم‌میتو بد. 

برای یگ نفرازجملة" کسانیکه موفق عل 
معمای صغنعة مسابقات میشو ندبحکم 
فرعه .ك سیت جوراب اسب ضان 


1 ۳ ر ۲ 
حابر اده حو اعرد اسك 
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حدول کلمات نیمه پنهان اد داشت ! 
۱- یکی از نواابغ افغا نستان دررشته عرفان ونصوف . 
۲- یکی از کشسور های اروبای‌شرقی . 


1 


همکاران عزیز مجله با ارسالجدو لبایی که طرح مبکنند ٬قبو‏ ل 
زحمت میغر مایند .اما این جدو لمابنابر بعضی نواقص از طبع ونشس 
باز میماند »بہمین سبب‌ررین شماره‌از اینگونه همکاران خوا هشسمند م 
به نکای ڏيل توحه بغر مایند تاڑحما تشان بپدر نور . 

۱- جدول باید در طرح خوری‌ك‌نوع زیبایی داشته باشد . 

۲- خانه های جدول بند نباشدیعنی ازيك خانة مشخص راهی برای 
رسیدن به‌خانة مشخص دیگر موحورباشد .در عین حال خانه های سياه 
نظم وتربیتی داشته باشد که برزیبایی جدول بیفزا بد. 

۴ جدول‌به کاغذ جداگانه باقلم‌توش رسم شود وصورت حل آن‌نیز 
به کاغذ جداگانه رسم شور »ررترسم‌صورت حل خدول وشتن با قلسم 
نو شن حتم ت 

٤‏ شرح آن به يك روی کاغذ باخط خوش تحریر گر دد. 

اسو آدرس مکمل‌طرح کننده در نامه وهمجنان در ر وی پا کت 
شود . 

رر تہیه کلمات ءباید خوش آهنگی وفصاحت کلمه رعایت شودو 
جغرا فیایی حتی الامکا ن‌مربوط به افغا نستا ن با شد 





پاسخ‌سو الات‌سمار ه‌هفتم 


ب حواب آیا میشتا سید : 
۵- عاشق ومعشوقی از عرب که‌مثنو با ی شور انگیزی در و صف وی ریو جانس ویاد بوژن بونا نی 
۲ اتك . 
عشق انان سروره شده شت . 
و باسح انکشاف ترا نسیور بت ۱ 
وسیله نقلیه شماره (۲)ابندایی‌نرین | 
آنپاست وشماره بك »جار و د 
بر نتب« کشا گنه کت رن 
اش امین 
دد تسم مذ کور عن ۰:۷۶ ۱ 
تقسیم بر عدد ۸٤٩‏ شده است . 


ی انار آبیشگا ن معروف‌هند . 
N‏ دیو اانگان : 
۸-,جدول مشمور سیت که عناصردر آن طبقه نندی شده ورر عل م 
کیمیا بکار می آید . 


٩‏ از پزر گترین حوارث تاریخ‌پشریت که تا بحال دو بار صسورت 
گرفته است وپرای جلو کیری ازوقو ۶ سو مین بار آن مساعی فراوانی e‏ 


۰ این هم ازنوایغ افغا نستان‌است ولی ور رشته سیاست و فلسفه 


قطعاتی از همین‌شماره 


دقفت حشم دوخت ر حون اجا ب 


کرد در چشسمان بز رت وروشن 
حز صمیمت .علام اندشیبه دبکر و 
ځوانده مشو اآعار گن خر و 
برای يكتنن از شر کت کنند گان‌درمسابقات این هفته بحکم قرعه E‏ هر بسك 
بك سیت‌بوت پلاستیکی وطن بسر سم‌چایزه تقدیم میشود 
بوت پلاستیکی وطنءزیبا .قشنگو بادوام وازهمه ببتر اززان ۱ سنت 
وموجبات ر ضایت همه رااز طفل‌تاگلانسال مرد بان فراشم مق آورد. 
شماره ۱۶ : 


کاسه‌ای توشسده از جابر جاستند 
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٠ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
































تکنيك های اخیر وتمایل اجتماعی 
بجانب تیاتر امریکائی برای‌شاگردان 
رشته درام رر پوهنتون کال و 
افغان ننداری از تاریخ ۲۰ الى ۱ 
سرطان توسط يك تیم تیاتر پوهنتون 
مریکا که عنقریب پکابل می آ ید 
ارائه میگردد 

این نیم پنج‌نفری نحت‌سرپرستی 
تام ایو نس م رکب‌زویکتور یاکالیرت 
لوهو پر - وذایان کلفتن ایگن می 
پاشند .ايسان يك سلسله ورکشاپ 
های را بمنظور رهنمائی حم مسلکان 
شان در افغا نستبان وهفت مملکت 
دیگر شرق میانه وجنوب آسیا بسا 
مناظری از تیاتر «مر یکائی رایر می 
نمایند آنہا همچنان نما يشا تسی 
از متن درامه های اجتماعی و کمیسی 
امریکا را اجراء خواهند کرد . 

ور‌کشاپ تخنيك های اکت را 
طوریکه در پوهنتون های امریکسا 


تدریس میکررد اراثه خواهد کرد. 
صفحه 1۸ 


لوهربر در هنگام اجرای نقنسی‌دریکی از نمایشتلا مه ها 


بك گر وپور کشاپ تیات ر آمر یکاتی بکابل می آ بد 


این تما بشنات .۳ مشستم( ااست از مکالمه 
بدون لسان- بدیبه گوئی -حرکات 
ودایر کشنن تخنیکی . 

این قیم تباتر تحت اداره اتحاد به 
تباترامریکا که‌از ۱۵۰۰ شعبه تیاتر 
پوهنتون هانمایند گی‌میکند مسافرت 
مینمایند .همه اعضای اين تسسیم 
در ظرف ڌو سال گذشته نقس ها 
را ور نماایشنامه ای :1 در 
فیستوال تیاتر کالج امریکا حایسز 
حایزه گزدیده اند اجرا نمور اند . 

دراین فیستوال سالانه ده ذرام 
پرجسته پوهنتون ها از سراسر 
| بالات‌متحده امر یکا به‌مر کز کلتوری 
جان اف کنیدی درواشنگتن دی‌سی 
یکجا میشوند . 

این تیم ابعد از يك توقف بك 
هفته‌ای پان رر افغانستان نمایشاتی 


درها کسان هنسیرانکا وبنگل ی 
"دیشس نیز اجراء میتما بند . 


لوهربر- ویکتوریا کالسپر ت ومکف ایگن دریکی از صحنه ها 
ژودون 





دا نش طب قر ن دبس 


دانش پزشکی د آخر قر ن 
چگو نه خواهد بودو به‌بشر چه‌خواهد 
داد؟ آیا خواهد توانست طول عمر 
انسان را زیار كنك وآنرا از بزخی 
عواقب زیال‌بخش ترقیات علمی و 
فنی عصون وازد ؟ 

کلپ سالا ویف جراح مشسہور 
شوروی »عضو وژابسته آکارمی علوم 
پزشنکی اتحارشوروی»مدیر انستیتوی 
ترا نسبلانتا سیون اعضاو بافته ها» 
دارنده حایزه د و لتی اتحاد شوروی. 
میگو ید : 
بنظر من» عافل عمده ترقیات دانش 
طب عبارت از گرایشی است که‌بعضی 
از رشته های مپمه واساسی علوم‌از 
قبیل فيزيك کیمیا وریاضیات بطرف 
پیولوژی پیدا کرره اند .یا استفاده 
از شیوه های خاص نحقیقی علم دقیقه 
ءمی توان بسباری از پدیده ها ی 
بیالوژنکی را شناخت وتوضیح و 
هار سبیدكة ای »آمیثو اسید ها › 
فرمان هاو مواد فعال بیولوژ یکی 
بدست اسان در آزما یشگا یبای 
تبیه می شوند .تحقیقات معموله در 
سطع ملکولی په فہم عکا یمن هار 


پیری سلول وتبدیل آن‌به سلول 


شماره ۱۶ 


گلب سالاویف جراح مش ہو رشوروی 


سرطاتی كمك می کند وامکان نفو ذ 
به‌غمق مصو نیت حفظ واحیای 
اطلاعات در مغو انسان دا فرامم می 
ساد پر پایه اين مُعلو مات و تر قق 
شین راز وغاق نوت تيه ميشوند. 
3غ طلا نت هش از نشخیمل 
بیماری شرژغ میشلر .شک نیست 
که ترفیان غلاق فتن ا و تۇر آیندة 


مکان اشد داد که ائبوه اطلاغات ٩‏ 
را در باره سمار گر شار داشتع هم 


باشد .این اطلاغات هم مر بوط به 
شیوه های سنتی معاینا تست وهم 
شبامل آنالیز های آزماینگا هم و 
نتایجی است که‌از رستگاه ها ووسال 
کاملامدرن گرفنه‌میتو ند » تکتیك‌شماز 
الکترو نیکی مى توآند در سر لحظه 
معلو مات ونتایج بدست آمده از 
وضع بیماررادر حریان تکامل بیماری 
مورد بررسی قراردهد ونتیجه گیری 
لازم بنما ید . 

البته این امر بپیچوجه بمعنا ى 
آن نیست که پزشك ررآینده نخواهد 
تواانست دون دستگاه وماشین مثلا 
بیماری ذات‌الربه ءیاسکته قلسی و 
با آپاند پست مزمر را تشخیص 
دهد. تشخص ماشین نادقت وعینست 
نظاهرات بیناری راذر مارد دنلا ر 


۷ 


خیلی زیار امکان مقاسبه نشانه ها و 
»در موارد بروز غير عادی بیمار ی 


وذر موارد بیمار یبای نارر فراصم 
می سازد .ولی بايد دانست که این 


" شیوه یگانه‌شیوه(بکار برون) اصول 


آریاضی دررشته پزشکی نیست. 
پیشرفت جراحی که یکی اززشنه 


_ های پیشرو علم پزشکی می باشدنه 
" فقط مربوط به ترقتی تکنيك عملیا ت 


جراحی است» بلکه‌همجنین با امکانات 


5 ۳ ۹ 
| وشرایطی که مثلا آنستز ولو 5 


علم ہی حسں کردن) »رآنیما سیون 


(علم احیای فونکسیو نہای حیاتی ) 


| وتراپی شدید وفعال دوران بعد از 


عمل برای جراحی فراهم می سازر 


مر بوط می باشد. 

تردیدی نیست که محتوی وخصلت 
عملیای جراحی نیز تغییز خواهد کرد 
و پیششس »حراحی عبای احیائی ت 
نو سای انجام خواهد شد ءبدین 
معنا که نه فقط عضو ضایع شده را 
می برند ورورمی اندازند »بلکه‌و ظیفه 


ق آن عضو دا بوسیله بافته ای خود 


| ار گانیسم واعضای مجاور ءبوسیله 
مواد سنتيتك و بالاخره بو سیله 
تعویش بافته هاو اعضااحیا میکنند. 
مساله تعویض یا پیوند اعضای و 
بافنه ها بدون شك در ربع آخرسده 
خواهد 3 . هم «کنون ما در مور 
پیماران خیلی سخت که هیچ شوه 
معالجه ای در آنا موثر نیست به 
عملیات جراحي تعویض کوده» قلپ» 
شه رز صفکه ۵٩‏ 
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از : غلام سخی راهی 


«رشتة الفت» 


هحر حاودان 
نو از من کریزان همچو آهو بارمیدنہا ار Gt‏ 
TF:‏ رت ۶ 
تو بیگانگان دا محرم راز نان بودن 

من ازاشنایان وشتة الفت بر يد نبا 
نو در بزم مینو شان زمستی گرم رقصیدن 

من درخون دل بسمل صفت غسرق طپيدنا 
تو با عندلیبان خوش الحان‌همنواگشستن 

هن جیب گګریبان از غمت چون ګل دریدنبا 

توکام دل از سیر «گلستا ن»آرژو کردن 


آرزوئی رفته بردل در کمانکیستم 
دیده پر گریه رارم سبینه پرسوزهم 
مبتلا برداغ هجر جاودان کیستم 
عشرت برذل ندارم بی‌قرارروز وشب 
بسمل در خون طبیده از سنا ن کیستم 
از جنون‌عشق سر شارمچه میبر سی‌زمن 
کزسر شب تا سحر اند رفغان کیستم 
2 1 ۲ از میاهوی تمدن بر کتار افتاده‌الم 
ن اژسایه» ۲ و بل 5 
من ازسایه» عمری غزلبا برگزید نبا ب ی او اس وس ۳ 


ا E‏ و ود ۲ ۱ 
ی ها a‏ سوه ۲ج آتشس پر سوز درجان(وحید) افتاره است 
من ورراهی ) شرا ب‌دردو غمباسر کدنا مس عم I‏ هه پیا م19 
ODODE 0 0۵252 890 ۱2 65۵ 556 6566556556659959: 5 950۵5۵0520۵6۵ ۵00۰9‏ 66066 5 ۱۵6۵ 


فرستنده : ریمان د ن 
آ نجه بر ر گان 
حهان‌نود دا ند 


ویکتور هوگو شاعر نابغه ۱ ست | 
که در سنین بین هفت تا سیسزده 
سالگی اشعار تابناکی س رر ده 
جابزه اکادمی را نصیبش سا خت 
و در همین آوان پود که شاتو بر بان 
او را (کورك عالی) خطاب کرد . 

نویسنده (بینوا بان) که در عیسن 
حال حاه طلب بور در آغاز فعالیت 


O000000085000000000006000 P0000 1 ات‎ 


۹« &. ط: 


از سید :اکرام «کمال ) 


«سر و ډو ستان» 
جنین روی زیبائی که داری 

توا لبلی عالم میتوان گت 
فروغ مشتری وک کشان راد 
زنور حلوه‌ات کم میتوان گفت؛ 


. ۰ 0 


ob cC: 
ISI 13] 5 


وتو 


۳ 4 ۷ ۵ e WW END اد‎ 
< 66 6 OD 0 060 ۵05900009 ون‎ 0 6 


سوار زلف‌تو مضمون‌شام است 
سحر هم از دور رخسار تو پیداست 


بہار تازگی در جشم نر گس 
ازین چنشسمان خمار توپیدا ست 


رت 


مق ای خي ا 
تبعید را جشید است با استقرار 
جمہوریت محبوب گردید اوخود نیز 
په پا بلند مقام اربی خویش سم 
برده بود وهمه گاه اژاو مسر دند 
که بزر گترین شاعر معاصر فراانسه 
کیست حورش در پاسخ ھی ققست: 
بدیختانه ه وگو : 


فك ۰ #8 


۳ ۲ 
5 5 5 9959 65 5 


بتو ای اختر شببای ديجو ر 
زدرد خود پیا هی میفرو ستسسسم 
به شعرد لکنس خوریا صدامید 
بر ای تو سلا هی هیفر ست 


فرستنده: صفية احسانی بیجاره اسب که ناجار ۱ ست هم 
وعادی انباشته از بار رابکشد و هم‌صاحب سوار بربار را 
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نو نسته :ن ٬فرباد‏ 


خا له گل» همینکه سر ش را از بستر 
|خواب بلند کرد هنوز آفتا ب طلوع نکرده 
وده در حالیکه پاهایش رابه ٦‏ هستگی- 
| جمعوجور میکرد باز هم از لوشه یکانه - 
کلکین اتاق به آسمان صاف و نیسلی 
صبج دل انگیز از دل وجان علاقمندگردید. 
خاله ګل عقیده داشت که بايد همه‌زنبا 
دراغاز هر سال خانه تکانی کنند واز ینکه 
خو ازروز های سرد ز مستا ن نفرت 
دانست» آغاز هرسا ل رابا خاثه تکانی تجلیل 
میکرد »پبرژت در هفته های گذ شته این 
| تدرت‌رادر خود نمیرید تاصندو ق ها ی 
[[ آذوفه خانه وگلیم رانتکا ند ۰ 
با کو شو هر ش مرد مو سفیدویقال 
٩‏ کوچه بودکه اهالی او را هیشنا ختندو = 
7 احترام‌بزد گی او را مینمودند ۰«زن وشوهر 
" از ز مستال خیلی نفر ت داشتند زیر؟ پای 
د دردی زنوشو هر که ناشی ازنم شدیداتاق 
نشیمن بود درطول سا لیان متوالی آنمیادا 
و به اغى د ما من 
۵ جون‌زن‌وشو هر درد مشتر ك داشتند بنابر 
ن باهم خسلی صویمی و دوست میبودشد» 
۾ هر دو ازروز های افتابی بہار لذت میبردند 
3 وممحنان هر دو در روز های‌سرد زمستان 
ازشدت دردناله سر هیدادند ۰ 
خاله ګل وقتی که دید آسمان صاف 
ست فال نيك گر فت چون درد پاها بش 
نیز او را ژجر نمیداد دد ونه های فرد 
® رفته واستخوانی اش لبخند ی در خشیدزیرا 
8 پیرزن عاشق سار نود وببار دا عاشقا نه 
8 میبرستید به خاطر ش‌آعد که دريك شب 
® ِ ۳ 
۵ گوارا ومبتانی بہار ازدواج نموده و لمر 
3 این پیوند که کاکه یاسین بود او هم دد 
8 فصل بار تو لد شده بوده همه این‌خاطرات 
7 فراموش اشدنی او دا تیرو می بخشیدتا 
7 دست بکاد شود وهمه کنافات یکساله دااژز 
| خانه اش بیرو ن بریزد ودر فصل باربا 
باکیو صفا بی‌وبا صحت وسلا مت ژند گی 
کنده 
حینیکه خا له گل از جایش بلند میشد 
جشمش به بستر خواب یگانه پسر شکوك 
شد وآنرا دست نڅورده یا فته ځا له ګل 
عادت کرده بود که پسر ش بعضی شیبابه 
خاه‌نمی آمد ویاسین نیز هر گز حقیقت 
8 رابه مادرش ثمی گفت که شب ها کجا می 
6 دوده 2 
1 دردل پیر ژن تگانی پیدا شد واز ینکه 
٠‏ لرزند ش به کدام مشالفت یگیرنشده باشد 
وداوا یس گر دید او باخود زمزمه کرد 
8 باسین حالی خرد نیست ء اهسال چبسل 
کساله مشه » خودش همه <بزه امه خوبتر 
کی قاهه .) 
8 پیرژن خود را دتداری داد زیرا یگانه 


ا 
Pe‏ 
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فرزند چہل ساله اش را هنوز داماد نکرده 
بودویکی ازایما نپایش ازدواج پسر شود 
عسالیا انتظار آنرا میکشید تا صا حب 
نواسه و عروس شوده اما کاکه یاسین کهبه 
زن‌وخانه علاقمند نبود اويك قمار بازشکست 
خورده بود که بار هاتوبه کرده اما به 
زندعی وخانه عرعز علاقمند نشده بودیلی 
ا وکا که جوان مغرور بود زیرا حا لا 
آسته آهسته دوره جوانی ومستی‌وشادابی 
راپشت سر میگذاشت "شقیقه هایش سپید 
شده بود وبا دوستان وعلاقمندا ن خود در 
عوشه دکانېای سما وار چای میخور دندو 
قصه میگفتند اماخاله عل يك عمر منتظسر 
ازدواج پسر ش بود تاصاحب کار شودو 
پول‌عروسی دا تبیه کند زیرا پیر زن در 
زندگی‌مالك صد افغانی نبود ۰ 

الاکو حا لامرد کار نبود بای دردی اش 
روز بروز شد ت میافت و گوش چپش از 
حنرسال به این‌سو صدای رانمی شنید؛ اد 
میغواست پسر ش کاسب شود تا زمانیکه 
باسین از پدرش میتر سید وحیاپیش‌جشمش 
رامیگرفت نزدبك بوت دوز شا گردبود تا 
بالاخره کاکه یاسین بك دویه رسان ماعر 
شداما قمار مانع ادامه کارش گردیدوازجند 
سال به اینظر ف‌ازبو ت دو زی د ست 
کشبده. بود پدر شی نمی‌توانست‌اورا وادار 
هکار کند* 

باسین با دوستا نش که همه بیکار ايله 
گردبودند در اوایل ازصبح تاشام دردالانما 
وتنگی کوچه ها قمار میژدند لالاگو ازدست 
باسین نار ها خساده مندشده بود اماجون 
بگانه اولادش راباوجود همه خرابکاری‌هایش 
دوست میدا شت جیزی به او تھی گفت لالا 
خوب‌بخاطر داشت که بارها یاسین دا از 
جنګال قانون وپو لیس نجا ت دا د ه - 


است ۰ 


دکان بٿا لی‌للاکو حالا بك دکان نبود 
فقط جای بود که روژش را شام میکرداوبا 
دوسه‌تن‌دیگر اژمو سپیدان گنر که دوستان 
حوانی اش بودئد چای مبخوردند واز بسك 
عمر کهبه غفلت سبری گرده بودند افسوس 
میخوردند ° 

لا با حالادردکانش ‏ گل سر شوی 

تلباکو ءروغن کنجد » ارزن وغیره اشیای 
کم قبمت وخرد ه ریزه را مءفروخت» تاق‌ها 
وقلسخه ها همه خا لی بود بوی رو غسن 
عیجداژحند قد می دکان لالابه مشا م هی 
رسیذ اما برای پیرمرد همه چبز عادی‌بود 
اوخرج خانه اش را اڙ همین دکان بى همه 
جیزیوره میکود وهر گز هم به فکر ذخیره 
رو ۵ ۰ 


کف تر بازان عحلن خورالا كفتر 


( مه 2 ها ی حير وی )) .سس 


مایشان را ازدو کانلالا می خرید ندوبعضی 
اوقات خلاص کردن ويا خرید و فروس 


عفترها در پیش دکا نالا مور ت 
میگرفت * 
لالانیز در جوانی يك خیل کفتر داشتو 
ازکفتر شنا سان‌ماهر بود ینابر آندرقسمت 
خلاص کردن گفتر ھا ویا خرید و فرد شش 
ازلالا نظر می گرفتند وکپ لالاکو دابه‌زمین 
نمی آندا خنند ۷۰ از گوشه های حش‌به 
بال سپید وسر خ‌کبو تر ها می دیدونول 
وپاهای کبوتر ها را بادقت مشا هده می 
کرد وبعدا قیمت آنرا تعیین می نموده لالادر 
درون دکانش دربین يك قفس کېنه یکجوده 
کفتر کاسه دم سید (هاشنت. که به عفیده‌ا3 
موحودبت کفتر ها در دکاش اورا اژبلای 
اجنه ها در امان نگپمیدادد ۵ ۰ 
خاله ګل در حالیکه |حساسا ت جوانی‌او 
را رو می بخشید ءشاله جر ماد ی 
آینه شکسته را از رف بر داشت و موهای 
سپیدش را درزیر میله های چوبی شانه 
قرار میداد وبه آهستگی پایین وبالا می‌نمود 
وقتی به‌چبره اش‌نظر اندا خت در گونه 
های فرو دفته اش برخلاف روز هافیلکمی 
کرداونمی‌دانست حرادد 
میکند اماجو! ش‌دا 
درد پا ها اذیتم 


شد ودو باره گلم و = 
برای 
نه‌وتکاندن 


های گلم دا بسوی 

احبه کمر ش دردی‌احساس موده اماپیر 
دی نبود خبلی عجله داشت 

مبترسید درد + از 

کارش شود دست 

رابیرون کرد اونفس 

شه‌بد در همه‌نقاط و جودش مجسو س - 

بود ڊیرزن علم را رها نمود وقبل ازتکاندن 

آن خواست حساب آفوقه خانه داتصفیه‌کند 

از د رکوحك داخل پس خائه شد وبه‌حمع 

وحور مود پرداخت وقتې به گوشه اتاق 

نظر انداخت خاکبای زهین را دست خورده 

بافت در حالیکه بسو ی خاکبا نز ديك می 

شدر وش عفتر ای کار مو شبای بی 

حبا است) 

وقتنی اف ملاحظه کرددید. کار هو شا 

سست بلکه کار بف انسا ان مو ش صلفت 


است. د ستش 


داخل سو 


خواادیده‌است وایامال 
می‌اند بشید که درچېل سالگی‌از بی بو 


را داخل سو راخ نموددد 

راخ چیز ی شبیه يك ب 

وقتی کا غد هابیرون 
دز پرا 


02*0 ۱:۱9 00 


کاغذرا احساس کرد» 


بود سته را در 


هم دستش 


دته دیگر 


داشت تانمام 


موشسبا بیرو ن کند ۰ او دد عهر 

اندازه پول ندیده‌بود» اوحتی به این فکر 
نبود که‌پول ماجطور ددسور! خهو شا 
چه کسی باش داو به پسرث 


Qas 


ك 


COCO 
م ی ب‎ 


صاحب زن‌داولاد نشده بود حالا افکاد او 
متوجه دختران محل بوده وبا لا خره لد 
شدویکی ازنزدیگا ن رابرای خوا ستگار 
پسرش انتخاب کرد دفعتا شب عرد 


۵ رد 


3 


۹٩ 
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میزئد اما صدای پاسین او دابحال آدد د۰ و 
رئنه حان »نی که خاثه تگانی داری ) کاکه 

داخل آذوقه خائه شد. او آمده بودتاپولهای 

رو که حند روز قبل در خانه‌موشبا و 
سوی هسترد عدي 
قمار بی پول شدهع 
از دست ما در ش 8 


دوستش 
پتبان کرده بود دوباده 
زیر؛ رفیق اش در میدان 
بود کاگه سته‌پوگ را 
گرفته مادر شدیدا احساس ئاراحتی کردو 
میخواست چیزی دد مورد پولبا سوال کند 8 
اماپسرش جواب او را داد مادر پول عااز 
سلیم ات فقط سه شب بخانه‌مامیمان بود» 
عاعه رفت اما پبرزن دا اندو هگن 
گذاشت * 

درگوشه های شاربد ه چشمہا ی‌بیر 
رطو بئی نمکین در حال فرو ریختن بود 
زن همه چیژ را از دست رفته دید" پولبا» 
عروسش دا شب عروسی کاکه راوبالا خره 
روز زیا ی بہار وا تاريك میدید ۰ 

خاله غرق اثکار ش بود* آرژ وی دیرین 9 
اوبر آورده تشد در حالیکه پول خرج‌عردی ي 
ازآذوقه خائه. بیدا رده 
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پاسین را 
بوده 
پبرزث در حالیکه سا خاهراپراکند* 6 
سا خته بود دیگر قدر ت نداشت کالاهادا 3 
پابین وبالاکند در قسمت ژانو هایش دردی 
شدیدی را احساس گرد لبرو وشا دابی 
یکساعت قبل رانکلی از وست داده بوذ 5 
قطر اث اشك از گونه های بیرنگك اش دد ۹ 
زهین بی فرش ء فرش هگر ديد وا حالت و 
زار مشفو ل مالبدن پاها بش شدوا درد 
باهابش آرام شدئی لبود ** 
o‏ 
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دوز جمعه ۲۱ جوزا تور منست 
کوذکان به سر پرستی شاغلی محمد 
اکبر دلزاد عربی تیم کودکان آریانا 
در میدان ورزشی مکرور بان بسا 
مراسم خاصی شروع و ند 

مسبایقان تور منت که عحالنا(۲۱۷) 
جوزا شروع شده بوږ .نظر بے 
ملخو‌طاتی زستم کشت آن ور "روز 
جمعه انجام یافت . 

ودين تو رسن ت که (۱۵) تیم کود کان 
شر کت دازد هر کداام با لباس ها ی 
«ختلف وبیرقبا رنگا ر نگ خود 
و اند دزی ی گر نی 
ا 

این کودکان که جوانان ورزشکار 
ورزیده آینده ما میباشند .رر هنگام 
رسم گذشت میکو شیدند تا با شکل 


منظم وررست خود را از بیشرو ی 
تماشا گران بگذرانند . 

تما ل بزرگك رهبر ؛نقلاب‌ا را 
قیل از رسم گذشت اطفال مر پیا ن 
تیم‌های مختلف بدست خود گر فته 
واز پیشروی تماشا چیان گذ شتند 
وپس از آن به نوبت هم یکی پسی 
دیگر هر تیم با بیرق های .شود از 
پیشس روی صف که نماشا ان 
در دور میدان زده بورند وهمجنا ن 
کسانیکه ور رندانه ها قرار گرفته 
بودند » گذشتند که در بنوقت اطفال 
دا تمام تماشا گران با کف زدن‌هابه 
گرمی استقبال میکر ر ند 

پسی از آنکه رسم گذ شنت طبق 
معمول خلاص شك در چمن ف ِِ 
(میدان ورزشی مکروریان) تمام 


ورزشکاران کوچك در عقب برق 
خوبشتن استاده شدند وبعد از 
قومانده از طرف آمر تور نمنست 
ښاغلی (اکبر دلزار )و (محمد رفیسق 
محمودی)شعارهای زنده بادافغانستان 
زنده باد مریم #فغا نستان وزنده‌باد 
جمپوریت را خواندند ویس از آن 
بعضی از نمایشات سپورتی از طرف 
پعضی کورکال تسیم های اشترا ك 
ا 
توسط تماشا چیان واعضای تیم های 
مختلف استقبال گردید .و بعد از 
انجام نمایشات تیم های کود کا ن 
با نظم خاص میدان را ترك کردنسد 


آریانا) است تقر دبا یکماه دو ام‌خوا 1 


کرد» کهبه سسستم (دبل ناك اوت 


یك تیم نتیجه به ميان آمده اسب 
جوایزی از طرف بر گذار کنند 


داده‌خو اهدشد که آن‌عباری از لپ تون 
فتبال .مدال »نشان های کوحك و 
دیگ تحایف میباشد . 

هيت زوری ابن تورنمنت با غلی 
محمد اکبر دلزاد, دفیق محمو دی, 
عبدالباقی وشکر ات‌متخصص ردوسی. 
وهمچنان ښاغلو »عبدا لجلیل حکیم 
(قہر مان سکی دصر ده تال 


افغا نستان بانك) محمد شفیسسع 


ظریفی تر پر تیم اولمپ» محمداسل 
دو کی ۰قاگلرجبی و سکر ات متخصص 
ود ی فیس کید ان 


تیم های که ورین توارانمتت شر کت 
آلوده اند عبارت اند از: 

تیم تووکان آریاناء نیرو کلرد . 
تاج ۶تفاق کنیشکا ۰ او لمپ» پبکاره 
۳ ند حربت براوراان» هما 3 

a 


تورنمنت کو دکان به ابتکارمربی 
تیم فتبال آریائا در راه پیشر فت 
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در قصات وروستاهای دلعار ا 


تری 9 هنایم بتهاری 


موی شب ۳ (عسری ) 


قپرمان دسكث 

سیورن بك اقدام نيك وقایل ارزش 
میباشد چه تشکیل چنین تور نمنت 
ها ور توسعه سیورت وفرا گرفتن 
رست سپورت ور میان اطفال نقش 
ارزشمند وبارزی دارد . حا صنت 
آشنایی اطفال در میدانپای بزرگت 
فتبال ءبس پر اهمیت می نماید 

ولی چیزی که درین تور نمنست 
قابل باد آوری است همانا داخل 
آررن پسر های به سن های بزرث 
۸ وا حتی بیست واضافه ازآن می 


باشیه 4 رر مبان اطفال داخل شده‌و 


(۱ 


5 


پرورش اندام و سپورت در قصبا ت 
روستابی یلغار يا ین زنان ومر داان 
جزی ازو ظایف حیاتی‌با شنده‌کان 
آن کشور گر ریده وبصد ها هزار 
پسران و دختران ازقصبات مختلفه 
آن "ار گانپای فعال‌انحمن‌های برورش 
بدنی آن سر زمین را تشکیل‌میدهند 


وتقریبا از جمله (۱۵۰۰)میدا ن های 
سیورتی پیش بینی شده ( ۸۰۰۰) 


و آن که شا مل ستو دیوم های عصری 
مید انای فتبال- ولیبال -باسکتبال 
" سسالونپای بزرگ سپورنی وورزتی 


حوض های شناوری وغیره میباشد 
درین قصات احداث وبکار انداخته 
شده است .وامروز همه وسا یلو 


1 تنس‌پیلات سیو ر تی 3 ورزشی ددین 
رو بلاها) تشسکیلو برای استفاده نان 
ومردمان ورزشکار ان کشور مسر 
وقابل‌استفاره است ۰ تشکیسلات 
درست ومناسپ ورزشی در ین 
قصبات بيشتر در انكنساف ونرویج 


انواع واقسام مختلفه ورزشی در ای 


روستائیان آنکشور افزوده است که 


قدرت بازی خود را نشان میدهند» 
مایر حالیکه از کردا ندند کان اين 
تورنمنت خواهش داریم ءتا اطفا ل 
خورد سال را بجای بزر گسالان بر 
گزبنند از مر بیان واداره کنندگان 
تیسپا تقاضاا می کنیم ,تا فتبا لران 
ورجه اول تیم اول ودوم خور را در 


تیم کورکان راخل نکتندچه در تشکیا 


مرت 


تور منت بردو باخت منظور سست 


وفقط بازی خوب وآشنایی کو 


و 


دک ن 


در سیستم جدید می باشد زبس 


0 ۷ ۱۱۷ 
hie ۱ ۱ ۱ 
۱/۱ ۱۰۱۱ ۱ 


> 
زنان ومردان‌اشتغال داشته وفعالىت 
های سپورتی شانرا بیش از پیشس 
تقویه می بخشند . 
نتیجة اکثر مسا بقاتیکه تا کنون 
پعمل آمده اطمینان بخشس وموفقیت 
آمیز بوده است .تا حال مسا بقاتبکه 
صورت گرفته عباری اند از کستی 
گیری باسکتیال والیبال پنکك ب 
پانگ انداختن‌رسك -شناوری وغیره 


پپلوانان ووستایی برای گر فتن 
لقب قپرمانی دست‌وبنجه نرم‌هیکنند 
از جملة مساپقات انجام‌شده سیزر 
همین مسا بقات ورزشی روستا ئی 
در خور تعریف بوده ونتایج بسس 
موفقیت آمیز از آن بدست آمده که 
در آن ذنان‌ومردان ورزشکارروستانی 
سيم داشته و توانسته اند با اخذ 
مدالبای مطلا والقاب قپر مانی به 
شیر خور وقصبات شان بیفزا بند 
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ذر شماره های گذشته خواندید : ۰ 


4 ۳۹ پسری بار فیقش «چان کلود» در بازی‌قطعه شرکت میکند و دراین بازی پولبایش 
دحا رامی‌بازد «حان کلود» که همشه اورادرهر جا كمك میکند اینیار به آن پسر جوان سرا 
ت دختر روتمندی‌بنام «فیلوهین» راکه ازمدتہامریض است و تحت تداوی میباشد میدهد 


ومیخواهد که ر فبقش با آن دختر آشنایی‌حاصل کند. پسر حوان هم موافقه میگند که 


هرچه زودتر آندختر را ببیند. يك روزداکتر به«فیلومین» مشوره میدهد که چند روزیرا 


در کنار بحر بگذراند. واينك دساله داستان: ۰ 0 ۱ 
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مشه صفحه ۲۰ 


ابفایدات‌نقش... 


دریکی از شر های فرانسه‌به نام 
پواته پر گزار شد. درین شیر همه 
تیا CE‏ ال مرضوع دار 
ردف عادت ورسوم اما لسی آن در 
آمده باشد .اکتور ها با ببترین فلم 
های شان دعوت میسو ند رال نج 
شته در بازدهمین فستیوال‌فلمنای 
شوروی ما چہل فلم با خود برد ه 
بودیم. هیات هنرمندان را ژانه بالا 
تووا »ولاد پمیر سافونوف .نیکلای 
کوینکو دایر کنر عمومی (مسفلم) ن» 
اقامت ما را در آنجا زمانی تشکیل 
میداد که سوال وجواب آغاز میشد 
ان سم 
الى هفت شام جربان ,واشت .در 
رر مورد زن اتحاذ شوروی راه‌افتید 
روی زندگی زنان »عقاید شان .مقام 
زن در خانواده واجتماع سخنمپاکفتا 
شد. ما رانجع به خود بسی چیز ها 
که نگفتیم »در موره مارران خواهران 
راجم به پیشرفت کارو فعالیت ماذر 
چوکات حیان خصو صی واجتما عی 
ریق تبادل افکاز. اعورم چه کر 
فرانسه وجه رر داخل کشور سوالات 
متعدری رر باره اشتراك او در فلم 
(سبیده ها اینجا آرام است ) به 


همه روزه از ساعت شش 


الینا راجع میشد وراجع به این‌ممکن 
است بسیار زیاد حرف زد. اکنورها 
برای تیه این فلم مجبور بورندشض 
ماه در مناطق گرم وسرد ورر جا 
هاثیکه آب وهوائی خو شابندنداشنه 
زندگی کنند پنج ماه مکمل اکتور ها 
مجبور بورند که‌موزه‌های شانرا ازیا 
نکشند وملیس با البسه عسكرى 
باشند .گروپ هنر مندان مجیسور 
بو ا کر شرایطی به کار پیر رازند 
که اطراف شانرا پشه خانه سا 
گرفته باشد وآنپا را از اذیت پشه 
مای دلدلزار در امان نگپدرد تا در 
حین ایفای نقش مورر نظر نیش‌زرن 
شه ها مزاحمت ايجار ننماید . فلم 
شب آغاز می بافت ونا وقت شب به 
کیرکا اکثر ساعت سه بعد از نیمه 
بایان می رسید وذردلد لزارها مطلقا 
زمالی فلکری شه که 
وطاقت قر سا بوده است .ابن همه 
فعالیت ها بدا نحہت به منصسسة 
احرا قرار میگرفت که آرزوی بستا 
یسلا وا انستو تسکی رژیسور فلم 


واقعا سرد 


صفحه ۵1 


آن بود تا در فلم فقط نقشس ایا 
نگررد بلکه هنر مندان رر قالب 
قپرمانان رست تنتد .این خود کی 
از پرنسیب های رژ یسوز ارست 
نباید خستگی وماندگی را تر سیم! 
کرذ بلکه باید در برابر لپنز کمره 
تلاسر خد ع رکف نید ذلة اکت- و ازخال 
رفت البته پیشس از همه این عمل به 
عبده لیز! بر بچکینا سبعنی الینا در 
اپیکو قرار کرفت ..رابتدا می‌خواستند| 
فلم را طوری»بگیر ند که در 0 
لباس هنر مندان را لباس زا بری 
پیوشانند ولی رر لحظات مہم ودر 
اسنتيك (غرق شدن) لیزون بیجاره 
وفعنا روی آب آمد و عمل غرق شدن 
صورن نکرفت ومصور شدند سا 
صحنه رادو باره تکرار کنند والمته 
این عمل تکراری با موزه های‌حرمی 
ولباس عادی عسکری فلمبرذا دی 
شید ات ,نت نی ر ف 
شد) وسر تا پا در بین لوش ولا ی 
فرو رفت ۰ 

اين مشکلات را الیته گذشتا ندن 
پنجماه در پپترین مناطق سر سبز 
وشاعرانه »در کنار جہهیل ودرساحل 
وریاها تحت الشعاع قرار رادوخد: 
ها را رفع کرذ .چه خوراکه ها یی 
لذیزی نصیب هنر مندان شد .حنی 
بدون اینکه از منطقه رور شوند به 
سطل ها سمارق جمع آوری ميکر دند 


میافر وختند وسرودندو می‌سرائبدند 
و بدین ترتیب خستگی کار روز انه 
ولد لزار »و تیه های خشتی ... را 
فرامو ش میکرذدند . 

در زمان فلمبرداری پنج اکترس. 
پنج هروئین با هم انش گرفتند و, په 
واقعیت با هم ذوست شدند وان 
دوستی اکنون هم «دامه وارد .البته 
اینکه یکی در شہر گور ی ودیگری 
در کیف سومی وچہار می ذر مسکو 
وپنجمی رر لنینگراد زندگی میکنند 
باعث روری وجدایی آنہانشد ورخنه 
ایدر دوستی شان‌نمی اندازذ دوستی 


۱ 
آنہا در بہترین کاکتیف چ 


۶ 
مسرور میز بستند وریدور آتشی 


فضای زحمان‌طافت فرسابنیا نگذا ری 
شده است .و از همین لحاظ هم‌است 
که روستی مسنحکم وقری خواهد 
لود ۰۰ 


بفیه صفحه ۲۶ 


«پاول» و, (ژین) حیر مشتر کی 
با هم ندارند .هیچ چیزی آندو را به 
هم پیوند نمیدهد .ور حالی که (ژین) 
E‏ برا ی گفتن ندارد» (پاول) تسلط 
کاملی را برو بر قرار میسازد . 

رتام) دوست (ژین ) زیاد بسه 
خودش سر گرم است «تام» به نظر 
رزیت ی ما انیت( و 
او برای (ژین) عشقی سطحی معلو م 
مستبو 3 زنام) نمیتواند در یا ید که 
وراك عشسقی را ناد يارد به معنای 
کامل کلمه .در پنحال اگر چه وخترك 
از ۱ ریاول) نفرت دار ۰ ولی 
این مرد به نظرش مرو ۷ند بال میا ید 

تسلط (پاول) مستبدانه است . 
د ادر بنداو دست وپا میز ند. 
(پاول) مرویست خود پرست .9 این 
ارست که در باره چکو نگی انکشا ف 
روابط شان تصمیم میگیرد . رر همان 
آغاز کار مقررا تی وضع میکند :بر 
اساس این مقرراتلادم نیست که نام 
کد شته زند کا نی همد گررا 
بدانند. . 

پاول وخثرك را برای یا کڪ 
خودش مطلوب مییابد دخترك به 
نوبت خودشس خواهان‌این وضع‌است 
زیرا فکر میکند که رابطه شان دور 
دن اسک هن حوان د خترك در 
نمییابد که پاول به خاطر خود ږکشی 
زنش سخت غصه مند شده وخورش 
را به انزوا کشانیده است .او علاقه 
یی به جهان خارج ندارد . 

(برتو لوجی )در همان آا ز 
تصویر نبایی زابطه آندو را به 
دست مید هد پیش لا آنکه با آن 
شکل وحشانه همسبتر شولد » 
تیلفون زنگ میزند .(ژین) میبرسد 
(جواب بدهم یانی ) ای از تسلط و 
خور خواهی (باول) میترسد .ولی‌با 
اينم به سوی او کشا نیده مینسود 
آرامش تام) با خشونت(پاول)‌متضاد 
امت . 

دخترك عاشق «باول)میشور .وقتی 
در حمام دخترك به عشق خودشسی 
اعتراف میکند »(پاول) به او اخطار 
مید هد که اګر پندا شته اسسنت 
مردی را یا فته که‌پااو, مصون خواهد 
بود ءسخت اشتباه مبکند زیرا مرد 
به زوری شروع خواهد کرر که اورا 


تنما برای لذت خودش »استعمالکند 


درین صورت دخترلد کاری نخراهد 


داشت جز اینکه رر انتظار مر گست 
یماند .تفاوت سنق وضعیت سنگدلانه 
9 

سر انجام‌وقتی «زین»به بیمپوادکی 
رابطة شان‌پی میبرد»(باول) اسنادگی 
میکند .(ژین) به او میگو ید که‌همه 
چیزبه پایان رسیده است » ولتی 
(پاول) جواب میدمد که وقتی چیزی 
به پایان برسد از سر شروغ میشود 
او همواره برای‌يك آغاز تازه آماد گی 
دادد ۰ 

رپاول) که خودش را حالا از نند 
خود خواهی واند شه های آزار 
د هنده ربسا سباختله است »احسیاس 
میکند که سوی داخترك و ليده 
ر اکنرن: ریگ نامها و 
ها به ميان میاید . 

اما برای (ژین) دیگر همه جیز 
کافیست .در با یا فلم» در E‏ 
رقصس (تانگو ).این دو موجوږ که 
هر رو مست هستند .قحسا سا . 
دخترك چندین بار به (پاول) بارآور 
میشود که همه چیز به پایان رسیده 
است ءولی (باول) ,ست بردار نیست 
وسیل احساسا تس را په سوی 
رخترك سر از بر میسازه .رفتار, 


لبریز از هیجان شان در اثنای رقص 
به‌نظر میرسد که آخرین مظبر خشم 
شان در زندگیست (پاول) باحر کات 
مضحکی مجلس را مسخر ه میکند ٣‏ 
دخترك تاپ نحمل ندارر .وپا به‌فرار 
میگذارد (پاول) ریوانه‌واربه دنبالش 
مرود ۰ 

رځنوك به خانه میاید ودر حالتی 
خشم وبیخردی‌با تفنک پدرش (پا 
ول) را از پا ور میاورد .در ینحال 


میکوید : 


(وقتی بدرم تیر اندازی را یسم 
میاموخت »این تفن چقدر سنگین 
بود ) 

درین هنکام (پاول) در برابرچتم 
های حبرت زده دخترك به جلو میاید 
ساجقشس به میله ها میچسید و 
سے مشا رس راردر خی 
ترك میکند که جمله هایی را برا ی 
گفتن به پولیسس نمرین میکند : 

(من نميدانم او کیست .او مرا در 
بت جع 
تحاوز کند .ار مردی ویوانه است . 
من نمیشنا سمش .) 

قبه در صفحه ۵٩‏ 
ژوندون 








ص. عبدالله بن ابی وغیره دا پبش 


Grima 


قبه‌صفحه © 


۱ حضر تر نك 


دند هر دوبرای حمایت خود ما عت مس 
ا را خواندند اودر اثر 7 ن‌هنگا مسه 
انبر پاشد. این خبر به کلاڼ شو نده ‏ 
تافقین عبدالله بن آبی رسید ه اا میرده || 
فت که اگر این مبا حرین را درشېز خود | 
ای وپناه نمیدادیم چگونه با ما مقابله میم 
اردند حون شما بهمعاونت‌آنیا مى | 
گردازبد بتابران بدوز رسو ل خدا گرد میا 
بده هر گاه ازحمایت آنبا دست بردارید! 


۲ 











ودا اینبا ازخزج ونفقه به ننگك ۲ هده س 

ق و براگنده میشو ند وتمام جمیمست . 
نبا در هم وبر هم میگردد نا مبرده یت 
۳ عسلا وه کرد که <ون ازین سفتر اا 
تن بمدینه برسیم کسا نی که درینا 








بر زود واقتدار دارند داید دایل ها وا 
وار ها راندر کنند یععی ما مردمان ه۰عژز! 
عز نمند مسلمانا ڻ ذليل را خار ج‌خواهیم 
رده 
زند بن ارقم «رض» که از ذکاوت فطری ! 
خور داد بود این‌سخنا ن داشنید و به / 
EET‏ 
ودا 
2 
اخواسته تحقق نمود آنا فسم ۱ 
۱ 
‌زید ين ارقم «رض) بنابر دشمنی که | 
هر اه ها دارد دروغ فته 'است ۰ 
تعضی هاز بد (رض) رامورد طعن و مس 
تشنیع قرار دادند که ازین امر هموازه 
منفعل ونادم بود بتابر این جند 1 ا از / 
سوره منا فقین به بر بت وصداقت ز | 
رض نازل شد اإبغمبر «» به زید گفت 
که خداوند ترا راستگو ثابت کرد ۰ 
دید از آنکه سن زبد (ررض) به کار ت۱۰ 
برد در جباد ومبارژه‌دیگری ‏ كه | 
عبارت. از مبارزه با جل وبی سواد ی‌است 
آغاز کردو به تدر یس فقه وروا بت ۱ ذ | 


۳ 
1 
دیغهیر خدا (ص) انیتغا ل ورزید جنا ۳ 























ازحضر ت على (رض) و بسمیاد ی اصحاب 
حدیت را ژوابت نموده طا وو سس دجماع | 
دنگری دم ها حدیث رسو ل خدا (ص)را ۱ 
ازژی روایت کرده اند ۰ ۱ 

برین سا ن‌زند گی زید بن ار قم (رض» 
ادامه بافت واز جراد وسیعی در راه خدا؟ 
باآنکه دز هفده غزا پارسو ل خدا (ص) ۱ 
انتراد ورزیده دست بر داد نشد قاد ا 
تبی تاكتيك ها ومو قف جنگ ۱ علاع || 
داشته جنبه های ضعیف دشمن دا بخوبی | 
درك مىکرد ودر شمشیر ارایی دنبزه زدن 1 





















































مبارت بسبز ای‌دانشست* 

زمانیکه در اوا خر عفر ش بینایی چم 
را ازدست‌داد باز هم ازسعی وتلاش‌در کسب 
تعاليم دبستی خود را کناره نکرد و عقیده 
داشت که بای ازع و کوششن در راء 

















خدا و مصلحت امت هیگاه دریغ نکنید 
ین منوا ل ژندانی حضر ت زيد بن 
ارقم(رض) امیخته با سعی در خیرّو بببود 
حامعه تیا با ن رسیید تا اینکه درسا ل ۸۰" 
وبا۸٦‏ زمان زما مدا ری غبدا تملك بسن 
مروان در کوفه چشم از بان . پوشید. 
اناالله واناالیه راحمون 


شهاره ۱۶ 


بقیه صفحه ۱٩‏ 


۳4۹ ۰4 


های قاره اروبا بشمار میاید که 
حیثیت آن در ساحه بين المللی‌قايم 
شده میتواند . 

مقامات ایتالیا به صبغة ثقدیر از 
نر فثاناپذیری(هثری‌مور) گفنه‌اند که 
نمایشگاه (هنری) پر منظره تر ین 
2 خاطره تزین نمایشگا هی ات 
که کنون رر ابتالیا برپا شده‌است 
که این امر وابستة بخدمات ارزند ۰ 
(هنری) میباشد .مقا بلتا (هنری ) 
ابراز عقيده کرره بور که ااگر مقامات 
ایتالیا برای يك چنین منظور بيست 
ملیون دالر زا مصرف می کردند باز 
هم ممکن نبول کارق باین خو یی 


صورن میگرفت ۰ 


(هنزی مور) در آثاری که برایاین 
نمایشگاه بوجود آورده گز بنشن‌هایی 


های‌افسانه گوی 


دارد که درآن عمبقانه سنت ها و 
روایات مردم ایتالیارا پافرم تاریخی 
وثار یخی بودن آثار خود رارد ولی 
ذر پپلوی آن سخت کوشش نموده 
که رنگ یکنواخت شش صد سا له 
اخیر هنر های رستی مردم ایتا لیا 
را عوض نماید. 

(هنری مور) رر سال ۱۹۲۵ 
ااستفاده از ك دورس تحصسلی ازاین 
محل دیدن نمود او عصاره های زایل 
ناشدنی هن ءهثر مند AME‏ ,فان 
گذشته را در انحنا های آرامسشس 
بخشسی گنبد های سا ختمان آنسجاه 
ملاحظه کردو ررهمین فرصت بك 
نیروی تحر بك و سرا سر 


وحور او دمیدن گرفت و بعد ها با 





این مجسمه مرد محبوسس جنگی‌نام دارد 


استیذان مقامات مر بوط دست پکار 
زد بطوریکه کاراو حیثیت وصلا بت 
آن بنا را حندین برابر سلاخت ۰ 
(هنری مور)عقید مرارد که بايد 
هنر مندان‌همواره برای کارهای‌هنری 
خود مفپوم وحیثیت منداوم جستجو 
کند تا آلارش درفعالیت مت ان 


مداوم کیتی مدتہا عم ر کند وبدست 
فررآموشی رو .لا آو با همین یک 
طرز تلقی وتفکر درحالیکه بيست و 
هفت سال از عمرش میگذشت برای 
اجرای يك کار مشکسل خوذش را 
آماده ساجته .رد آغاز کار جند ار 
ررو منیکو رو سلینی )را با هما ن 
ظرافت وكيفيت ولطف هنری اشساز 
نو روی مرمر کار کرد ومتعاقب بکار 
رشاك مول) بوره وآنژ! درموزیسم 
انگلستان دیده بور پردالعت . 

نقاران »ایتا لیا در مورد کاژ ها ی 
هنری اینمرر پرمایه تبصره ص‌ای 
مثمت داشنه ومحسمه‌های‌اورابپتر ین 
نمو به کار مجسمه سازی خواانده 
وابراز نظر کرد اند که هنری مور 
باساس حدف های ایت ی مشخص 
با استفاده از نیروی خلاقه وبدیع 
آفرین خودبا پیروی‌از شیوه (سور 
زالیزم) آثاری ہو جودآورده ان 
نقیصه رر آن جستجو نمیشود . 

یکی از نقادان در معروفتر ین‌مجله 
هنری ایتالیا باین شرح مطلبی نوشته 


(هنری مور) با ارا به این طرز کار 
خود وردیگر کس هید ان وهای که 
واکنش در براپر ایجار وزاییدن‌هنر 
دارند تلقی وتحر کی خلق میکنند 
که بسپمج وحه آنانژا در ساحه آر ز و 
های که دار ندمانوسس نمیکنتد ولی 
در فس حور این آلار تقر دی دارد 
باین «افاره که وقتی کلیه آثار هنرزی 
ديق آیرزسی شود بدون تردسد 


ود آن ها در جشتگی »انسسجام 0 
استحکام بلند نظر انه يى ملاحظه 


میشود کهرر هرحناك تر ازذشس 
کلتوز بیگانه ونا آشتارر آن‌محسوش 
نمیشود که اين امر حقیقتا سك 


خصو صت ومزنت ایسث که جلال 
وعظمت »ءاززش ومو قعتّت هنری را 
تثبیت وتانید میکند 2 


صفحه ۵۷ 


نور بع‌رمین‌های‌دو لتی 

دولت نوین جمبوری علاوه ازتوزیع زمین های رولنی در مناطق 
که زمین توزیع گردیده است ..مکانب ابتدابی»هراکزصحی‌ومار کیت 
ها برای فراهم آوردن تسپبا ت‌بیشتر برای مردم » اعمار مینما ۳9 

بسیاری از مرن میک برایشا ن‌زمین راده شده است ناقلین بودهو 
زمانیکه ررین مناطق سکونت اختیارهینمایند احناج به شفا خانه مکتب 
مار کیت وغیره دارند که این احتباج‌دهاقین از طرف دولت حممور ی در 
نظر گر فته شده است . 1 

این اولین دار نیست که دو لت‌جمموری ما برای یکتعداد دهافین 
مستحق زمین توزیع مینماید بلکهچندی قبل یك ساحه وسیع از زمین 
های رو لی در ننگرهار به وهاقین‌توزیع شد ٬توزیع‏ زمین های دولنی 
مق مختلف کشوی با در نظرداشت شرایط آب وخاك و حاصل | 

از ذمین برداشته میشور بسرای‌زار عان توزیع میگردد .بد ین 

معنی در جائیکه ز مین بلنسدآبه باشد زمین بیشتری ازنظر کمی 
برای دهاقین داده‌شده وور محلانبکه ز هین دادای کیفیت بتر است 
زمین کمتر برای فی خانوان رهقان‌راذه مسون ۰دوی این ملحو ظ و 
زمین های دولتی روی اصلمسا وات‌استوار است .ازطرف دیگر زمین 
های دولتی در ولایان مختلف کشورفقط برای مروم مسکون آن ولایست 
واقه نشده بلکه 


برای بسیاری ازدهاقین ولایات دیگر نیز زمین داره 
که درینصورت بین هردم‌ولابات مختلف تفاهم پیشتری صورت 
گرفته در ایحا وحدت و استحکا مملی كمك شایان وسزای‌مینما بد 


ده مخ پاتی 
دعینک دمسو کان 


دغه کان دمسو داستخرا جو لواو نثبیتولو لپاره چی دجر در 
توئل وهلو او برمه کاریو کار په بیړه روان دی او دجيو لوژی سروی 
او د حمکو دطبقو دنقشو تدو ينهم په سستماتيك جول‌پیل شویدی. 

و عا دمو کان چی دکابل له ښار جخه ۵۲ کیلو مره 
موثعیت لری سر بیره پردی چیدمسو د فیصدی له مخی اقتصاری 
لری دیو ثیمیر هقو لرغونوآتارو له کبله چی دتونل وعلو په 
وخت‌کی لاس ته راغ دی د ھا رب 
جح # ار 3 همدی‌سیمی دپخوانیو مدنیتونو دشته‌والی 

دعینك رمسو له کان عخه لاس ته‌راغلی لرغونی آثار به دلر غسون 
پیژندو نکو لباده نوی اوبه زیه‌بوری‌موضوع وی او ددی سیمی ریخوانیو | 
مدئیتونو ومعلو مولواو روښانه کولوپه‌هکله به دیو لړ خیرنو او پلټنو 
چانس وربه برخه کری . 

دلوگر دعينك دمسو کان به نه‌یوازی داستخرا جیدو په صودن کی 
داقتصاد په پیاوری کیدوکی ارزش‌ناك نقش ولوبوی بلکه همد! اوس 
هم یو شمیر وز گاره کسان په دغه کالنه کی په‌کاد لویدلی دی. 
هو پداسی حال کی جی دعينك و:مسوکان ذهیواد داقتصاری بلسټد 
غښتلی کیدو په هکله گیور بولو .يقین لرو چې دهیواد نور کانو نه 
به استخرا چیدو په صورت کسسی‌دهیواد اقتصادی ښه لابسی غښتلی | 
او پیا وړی کری. 


فخ ۸ 


۱۳۵ مخ پانی 


ستو ف کلمب دتار ب 
ښی مراسم په خای کوی او کلمیوس يان تکذیبوی او وایی. 
» ما مجلس کسی درغی او (دټاپو اوسید ونکی دلویو بیړ یو  ,‏ دال 
رت ۳۳ 7 ددد) يا (سپیخلی لیدلو په وجه‌وویر يدل اوپه‌خنگلونو | 
نجات پښونکی) پزدی . کی پپ شول. مکر خینی یی دا 
مسترا نک اسپری) د(کر پلینی رحس له امله ورو ورو نژدی 
و ا کیا و کار اکر نگی‌اوایی رل و کله هل ایک اج | 
(په دغه ټاپو کشی انسانان اوسیدل نان يی په عجیبو جامو کبی ولیدل , 
بومیانو دونو مخانگو او پانو له شا یله کوم داد شخه نوری شول بر | 
خخه و پاندی نیزی غود زولی سولی او که زوند په‌نسه یی سو - ۱ 
ج خیری داسپا نویانو په نسبت غاتو نه ور وراندی کړل» کلمیو مس 
یی مر اد تیور کیان چیه مسا و 
ا ره ۷ کن ساحل تهد ټاو اوسید ونکی یی عندي وبلل 
د و اوله هغه وروسته دامر یکی اصلسی 
ڼو کانو به هسنلو سمبال شول.»۱ اوسید دنکی په‌پوله اروا کی به 
کلمپوس هم تس نود به‌ملاوخي ول می ن کر ین 
ر استل بیرغ یی په کین لاس کی و 
ینت نو لىژ اود (ړود ریئواسکووو) 7 م ۲ 9 یکی 
اوارالفردو) اونوروسره یوغای‌ساحل ۱ وی با 
نه لاړ دمارتین وروڼه هم په ا شول» ي دقمیلی يوه زریشه 
e RT‏ ۷ (آراداك) په ژبه بی‌خیری‌کولی 
سیین بیرغ اوشین صلیب در لوول. هاتو ۷ وت e‏ 
کلمبوس کله چه ساحل ته گام کیبور غذایی ریښو دکر‌نی سره آشنا یی 
به زانگنو کمتاشنت.» حخمکه EE‏ در لوده اوه 5 ِ اوبدلو > 
+ #۴ ۳ و E‏ لبق 
6 ا دی کی 0 خاورینو لوښو جوړ و ۱ 
وروسته په پښو وررید» رمارتين په ۳ ان ۱ 
(وږو باندی یی لاس کیښود او په 1 ا سب : E‏ 
نک e‏ دویل. ر و دپومیانو سمیر پورر تنه از 
e‏ 9 تولی رقاب کوی. د(امریکی دپیدا یښت) کتاپ 
E 0‏ اپ به‌دغه باره کښی داسی وایی .(خلك 
E gs‏ رد بی‌چه ته ورته تور رنگك لری» 
که بسخی وی اوکه نارینه» لوخ لغړ 
ؤو کالی به نامه کوم شی دروی‌سره 
نه لمدل کیده »دنه دی منخنی »خی ره 
ره ری جر و بی گردی اوښکلی او ویښتان یتور 
و 8 اوپه اوږو باندی لویدلی و. ناریته 
نیده کړه. کلمبوس دکاستیل‌پیر 7 1 
۱ ۰ ف 4 : 
وریگونو اه و ر ادرو هه 9 بر و لوره‌او 
N a a‏ 
م اه ا ی" مو ند 
اوویی دیل. (دازمونږ انجات‌ببونکی " دکودنیو څاروو څخه څه پکښی نه 
از رم ده تان سالوا دود یولو) لدل کیده» کلمبوس په ددی باندی 
(سا مويل الیوت مود بسن) د لورینه وکړه اور سوغات په نامه یی 
کلمیوس دژوند دکتاب یوبل لیکو ښښی او رانگه مری ودته ور کری. 
نکی ربومیانو «نیزی غور خولو جرب (لور بیا ) 


تا IBUUHIRILRAfessmcraris, A.‏ ۵۱۱۵۸/۵۱۱۵۸۱۸۱۱۵۱۱۸ ۱۵۵۵۸۱ ۱۵۵ ۱۱۱۵۱۱۸۱۵۹۱۸۱/۵۸۵/۵۱۵۱۸۱۵۵۵۱۱۵۵۱۹۳۹۵۸۱۵۱۱۵۱۱۸۱۱۵۱۵۱۱۵۱۱۸ ۱۸۱ 
بقیه صفحه ۲۷ چاق ودرشت اندام بوده. «کلول) 
ژ ساره دان صدا میکر دند وهنوز هم › در 
0 خانه او را گاهی په همان نام صدا 
۲ 2 و 3 - فیکنند اما مایا صران خورش. این 
جنان جوانان باید لباسی را بیوشند نامش را نو شتیم .ز يرا شا ید 
که با زندکی شان ساز گار باشد. دیگران به این نام صد ۱ کنند 
۳ بقول ۲۳۳۳99 خوب ... اگر شما فوزیه را در 
سفو زيه دا دړ خرد سالی 9 با بین"طیاره يديد ٠هو‏ شس 
وقتی به کو دکستان‌میر فته ازبسیکه که این نا مش را بدا ند 


ته‌به خوخیدو سره ءوچی ته ور - 
سيدو اودا ذما رتیرد وختو دکر اونو 
اونا کامیو وزغم مکافات دی.) نورو 





درین حال کمتر میخوا بيد وخوذدش 
رابا ساردین‌ومسکه‌زنده نگہمداشت. 
(يلزاك) به تظاهر سخت علا قه 
داشست. په خاطر همین‌تظاهربود که 
تاری انگلیسی خورش را بنفش‌ونگت 
ترره پود »این گادی علامة اشرافی 
داشت که ربلزاك ) مثل کله دو 
مستحق آن نیو . 
از اینپا گذشته » (بلزاك) کلکسیونی 
از جوبپای دست قیمتی و جواهر 
شان داشت . لبا سپای گرانبپا و 
ستکشهای زیبا با بو تلای 
فراوان شامیین همیشه در خانه او 
بکثرت یافت ميشد. در پپلوی اینہا 
قصه های رل انگیز (بلزاك) حلوم 
گری میکرد . 
او عادت راشت په دوستان خورش 
بگوید : 
( ا مک با 
در بو تلببای مخصو ص يك هزار 


شقبه صفحه ۱۵ 


(ازاك) چهر 5 حاو يدان 


سال زیر بحر مانده است .) 
باقصه میکرد که‌چای او از مزرعه 
مخصو صی از از چین میاید ود رین 
مرزعه رختران جوان برکبای جای 
را پیش از دمیدن سپیده می چینند 
باری او در باره جز‌ثیای اسسسپ 
سپیدی سخن میگفت که به یکی از 
دوستا نش هدبه رة بود .اینسین 
روستش در مجلس حاضر. بود. هم 
خودش وهم دوستش میفپمیدند که 
اصلا جنین اسبی وود نداشته‌است 
ولی ناگبان (بلزاك )ازین مرر حيرت 
زده پرسید که حال اسپ چطور. 
است 


(بلزاك) ور آخر عمر به موجود ی 


۱ 
ب 


جاق »بيد ندان وخنده آوری مید 
شده يود .با اینیمه برای‌دو ستانش 
که غالبا نویسنده گان پر جسته 
زمان بورند »وی موجودی دوسست 
ا نو جرا 

در واقم » وی مرری بود صمیمی 
ودر خور دوست راشتن همواره لطیفه 
میگفت وخورش درو غبایشی را باور 
میکرد. او به خودش حق میداد که 
ازهمه کس‌وررهمه‌حاقرض بخواهد 

با پر خوری وپرکاری که «بلزاك) 
داشت ءعمرش دوام نمیتوا نست 
کرد . او روز به روز فربه میشد. با 
کاش مییافت .سر اتجام : ع حا 


5۹ 


(بلزاك) پیش از نیه وله قرو 
ويك سالگی ۱ 
بندذ ,زمرمه ود : 

(ئتبا بیانشون مرا نجا ت داد ه 
میتیواند ). 

ور بیانسون) نام یکی از آدما ی 
اوست که طبیب اسست. درواقفع ۰ 
جپان عینی وجپان ساختة خورش با 
هم آمیخته پور . ۳ 

۰ e »چ‎ 

تشييح جنازه (بلزاك) با مراسم 
رسمی صورت نگرفت .ولی تمام‌ادبا 
ونو سند کان بزرکك در آنا ش ر کت 
کرده e‏ کشیش ا گور او 
به (ویکنور هی وگو ) گفت : 

(وی مرد بر حسته بی بود .) 

تب پرجسته . 

- آیا کلمه برجستة برای مرر ى 
که رکمیدی انسانی )را با ږو هزاز 
آدم پد بد آورده است ۰ کاف ی ۰ 

(هبو کو) درپاسخ کشیش گفت 


(نی »او يك نابغه بود .) 


ERENCE 1""٩۹۱۱ ۱ ۱:۱ ۱: هن‎ 000000600200 


بقبه صفحه ۲۶ 


وقصهٌ] خر بن تانگو ..۰ ۱ 


زباول) بر‌استی هم بر ی او ناشناس 


(ژین) (پاول) دا از دوی بزد نی 
معکشد .برای‌این میکشد که‌احتیاج 
به فرار دارد .وی در مییاید که اکر 
ریاول) وحود داشته باشد .هر گز 
با او مثل يك زن معامله نخواهدشد. 
ثل آنست که دخترك پیش او گرو 
. (پاول) به هر رنگی که 
بخواهد وی را استعمال میکند . 
دخترك به توجه صمیمانه يك مرد 


نیاز مند است .لوبه کسی ضرودن 
رارد که در کنارش احساس کند يك 
نسان مستقل است نه ضمیبه وجود 
ك‌مرد دیگر .در واقم این تخیلات 
رخترك است که سر انجام وی را په 
فتل وامید ازو . 

بر تو لوچی)پاولراچبره بی‌میدارند 
که در تاریکی قرار دار ادون او 
را بیدا میکند .(پاول) در جان خور 
باخته‌بی زندکی دارد .جبانی که 
اراطا* یرون لی یکم .وهآ ن‌کموران 
ست. تشبایی غنیمت است‌وتنپاحال 
رذش درد. (پاول) دز ینحال‌میخواهد 


شماره ۱۶ 


حداکثر لدت را.از رك وروت 
زیرا از مرگت هرا سان است. 
بیقراری (ڌین) در همان صحنة 
اول ته کرد اپار تمان میگردد » 
نمورار است .يعد از صحنة عشق- 
بازی برهنه در اپارتمان به جستجو 


میمردازی .تا افقبای تازه یی را پیدا 
O‏ 
د«نام» سخت با ساختن فلمسی 


مصروف است که میخواهد 3 


#۰: «:<:۰::۵ 


نقشی او آن را بدهد .درین میان‌وی 
برای «ژین» مردی معمولی وپیشی‌پا 


افتاده معلرم میشو . 
او و وخترك سدی 4 ما مر یناد 
© 
4 
e‏ 


در لتيیجه »بین 


دخترك در دام تضاد ها گیر میماند 
در واقم ء«پاول» دژین» ورتام) هر 
سه اسیر پندار های فرهنگ خو د 

وتو نگو» ی (پاول) احساس‌م رك 
را بر میانگیزی رقص بیانگر دور 
پیست که به پایان رسیده است . 
همین نکته هستة فلم را میساژر : 
رسانیدن احساس پا ان ۰ 

(راستان ) «پاول»په پایان رسیده 
است »ولی «تانکی» هنوز ادامه دارد 


1٩ بقه‌صفحه‎ 


دانش‌طب‌قرن‌دیستم 


چگر» لو زا لمعده اريه متو سل می 
شویم. ولی دو مساله هست که 
پیشرفت این شیوه عملیات تعو بضی 
را دجار اشکال می سازو .اول آنکه 
هنوز کلیه مکا نیسم های پر وز 
وراکنش دوگانگی بافته ها براي ما 
معلوم نیست وهنوز ما اراره ماهرانه 
مصونیت را بلد نیستیم ودوم آنکه 
برای همگانی شدن جراحی تعو يض 
اعضا وجور ذخیره اعضا وبافته های 
ار گانیسم ضرورت دارد . 
امروز برای جلوگیری از روگانگی 
ونا ساز گاری یافته ها رو, کار بايد 
انجام شود :یکی‌تعیین گروه‌بافته‌های 
شخص بیمار که احتیاج به تعویضی 
عضو دازو (نظیر تعیین گروه خون) 
بوسیله سرم های مخصو ص و بعد 
انتخابات موافقترین دنور مسا ثل 
نگبدار ی » دار لد و حفظ 
اعضای ارگانیسم برای تعویض یا 
پیو ند دارای جنبه صای علسی » 
وهمچنین اخلاقی میباشد . 

متا سفانه در نتنجه افزاش بحد 
نقلیات تعدا د سو انع 
مربوط به‌این کارزیاد میشو. وانتظار 
کاهش این سوانح را در وحساله‌های 
نزديك آینده‌نمیتوان داشت. بموجب 
ارقام منتشره از طرف هو سساه 
حپانی قیمت هر سال ۲۵۰ حزار نفر 


از ترافيك رر جاده ها تلف میشو ند 
اگر شعور اجتماعی .با اتکاع ا 
موافقیتبای علم‌طب بتوا ند این 
موضوع را قبول کند که اعضای‌جدا 
گانه اشخاص تلف شده بايد س 
موجودیت خور در ارکانیسم شخص 
ریگری ادامه دهند که او را از مرك 
برهانند »واگر بتوان شیوه حفظ ی 
نگپداری اعضا را که تاد هپا دقیقه 
بعد از یستادن قلب ءیعنی بعد از 
مرک ائستان . هنوز رارای قابلیت 
زندکی میباشند پیدا کرو» آنوفست 
مسئله(با نك اعضاء ) حل خواهدشد. 
در باره ازیین بردن عدم توافق بافته 
ها اند گفت که" همین امرزز بسا 
شیوه های ایمو نود پرسیون اعضاو 
یافته های بیکانه میتوانند ۳ جند 

ال ذر ار گانیسم انسان دیگر کار 

از ميان ۱۵ هزار بیماز که روی 
آنپا حراحی پیوند کرده انجام شده 
است »صد ها تفر امروز پا عضو 
پیگانه زندگی میکنند .دهپا نفر از 
آنا بیش از ده سال است که عمال 
جراحی مز بور زا انجام داده اند . 
جپار بیمار دا قلب بیوند شده بیش 
از بنج سال و باجگر یو ندی بیش از 
ژند کی می لنند 
بقباه ار صفحه ۰* 


ەز سال اسنت که 


۵٩ صفحه‎ 





بدقت سراپای او را وړا نداز کرده 
از وضع ظاهرش پی برد که پسرره 
امنت . پیر مرد آنا را با سرب 
زپانی بداخل رهنمایی کرده » حور 
به سمتی دیگر رفت وناپدید شد و 
لحظه‌ای بعدازآنطرفترصدای پازشدن 
ررواژه شنیده شد وصدای آنمرربه 


چون توغان‌بيك از عقب راسست 
خی "بداخل #طاق کام نپاد تی 
به شخصی افتاد که ور صدر خاثه 
بالای توشکی دبل چپار زانو نشته 
بور .او مرذی میانه سال بود ورر 
چشمانش فروغمحیلانه‌ای میدرخشید 
واز سرا پایش علایم کبر وغرور و 
عصبانیت وخود سری خوانده میشد 
وی مجدالدین محمد پسر غیأث‌الدین 
پیر احمد خوافی بور که در زمان 
سلطنت شاهرخ په عبده های مہمی 
اشتغال داشت .محد الدن در دوره 
ابو سعید میرزا از جملۀ عمال پائین 
رتبه ای پشمار میرفت که در دیوان 
به کاز میبر‌,اخنئد .اما اکنون بحیث 
مشاور محمدسلطان (میرزای کيچيك) 
خواهر زاده حسین بایقراه کار میکند 
تو غان بيك السلام گو ايان با او 
مصافحه کرو وبعد از آنکه توقلی 
هیر ګن نشست »دامن پوستین خوو ر! 
حمح کرده »انو زد .مخ الدسن 
شمعدان مسین را از نزد خود دور 
ساخته ,بدقت گا هی به پوستین 
و گامی‌به چشمان تو غا ن بیگ نگاه 
1 د .توقلی میر گن حوان »با بتکستر 
ثنومند وقامت رسا »عطیع چو ن 
گوسفند وبا وضعی متو! ضعانته 
نشسته بود» اما توغان سك‌با بوستین 


کلفت مانبد نمثال مچسم 


و ۱ ۳ 
غترو ر و 





هیکل قوت و صلابت بتظر مپرسید 
مجدالدین نگاه معثی داری په توقلی 
می رگن نموده ءعمدا بزبان عادی گفت 
(میرگن (ه) خوبست .حرفی را که 
دیشب براست گفتم» ندقت واعتما د 
شنیده آویزه گوش ساخته بود ی 
آیا این جوان را بتمام معنی میشناسی 
ظاهر ؟ به آدم کار آگاه میماند جه 
مبتواد. کر > جاده‌ای حر بذیر فتن 
ندار یم ) 

و 1 اة باذ کر در ج 

4 مسا کار 

ROE کلمه‎ )( 

اشخاه پم کف 
میشو ۰ (م): 

٩+ سفیکه‎ 


. «سخن اي را قطع کرد‎ E 
چون طرز برخورذوسخدان مجدالدین‎ 
سخت پروی کار کرده بود چېره ی‎ 
عبوس گرفت وبخور پچید‎ 

مجدالدین مثل اینکه بموضو ئ 
پی پرده باشد , بلا درک روش و 
آواز خودرا تغییر داده به سخن 
آغاز کرد 

-پرادر »برای ماخدمت کن .هر گز 
از مابدی نخواهی دید . 

توغان بيك پا جدیت برسید : 

- چه کاری پتوانم انجام رهم ؟ 
قه.قهءقه ..: مجد الدین خندید و 
ریس انبوه سیاهش توام با آن‌تکان 
خورد برادر بتو کارهائی خوا مم 
سيرد که‌شایسته شان جوانان باشد 
مطمتن باش .اگر بختت یا دی کند» 

حتما پمقامی بلند خواهی رسید ۰ 

توقلی میرگن خود را به صحیست 
داخل کرد 

ب میداانم » ااسپی تندرو بسان 
میغ زیر پا خواهی داشست. لبا س 
خوب دربر خواهی کردم خوا ن 
خواهد پود ... مگر جنین نیت 
جناب ؟ 
مجدالدین تبسم کنان با حر کت 
سر تضدیق کرد. تو غان بيك قامت 
خوو را راست نموده خود را سبك 
ساخت و بعد از آنکه تا باز گشت 
فردا اجازه گرفت » یکجا با دوست 
خود حز لت کرد . 

فصل دوم 

همینکه سلطانمراد پخاطر د رس 
رافق وازد حجره استار خور »مولانا 
»دحار تعحب 
شد جين ابر شمی آ ی 
رنگ در پر موده بود ومیکو شید 
وسنتار را به نحو رلخوا هی به سر 


فصیح لدین گررند 


تہرحك 


.جپره گشاده وپر از مپر ء 
پیکر پر 
سلطا ت ۱ 
۹ آ 


ریش سمقمد متناسب وتمام 
صلابت از ءهصمشه سا لی ۱ 
وحشنودی او لوو ناه 


تصه ور کرد که اسعاد 


عارم 








عقا مات عالبه خواعد دور او بعد 
ن رستار فراغت با فت 
ن اهسته روی حس حر ار 
۳ ۴ ۰ 
بک کر 9 تنمنج کد هگ ب 
لطا ر نم ااد. شك > 


_مبخدوم (1)امروزبرای شماتعطیل 


بقیه صفحه۸؟ 


نتایج این عملیای جراحی بخصو ص 
#پیوند کلیه ما را مطمثن می سازدبه 
اینکه قادریم مساله عدم توافق پافته 
ها ر١‏ حل کنیم . ووظینه سالبا ی 
ریگ عبارت از آنست که‌شیوه های 
! بیشتر تحت !رازه در آورده 
ب رکاری کرد 4 کف بل 
##طمینان بخشس آن بیشتر شود . 

در بحث کلی پیشر فت دانشس 
3 طب میتوا ن با اطمینا ن کا مل 
گفت که ذستا ورر های آن مسالسه 
5 افزایش طول عمر متوسط انسان را 
زامان پذیر خواهد ساخت .با كمك 
وسایل پرو فيلا کتيك (پیشگیری) 


n 


مت 
ِ 
دا 


۱ UIT 












ستراحت میتوان در صد ابتلای به 


بیمار یبای قلب وعروف 
ور پایین آورد . 

2 ود دهسا له هبای آ بنده گرده معمای 
علل پیداایش ومکا نیسم های تکامل 
خی اشکال غده های سر طانی 
اس دستشا ورزر 


وشر‌ابین 


5 بدست خواهد آمد 


۱ 
است .جناب علیشیر نوایی از طرف :ع 
حضرت سلطان »به وظیفه مبر داری 
مفتخر گردیده اند »چون جناب شان * 
هنگام کودکی مدتی چند در حلق»: 
تدریس ما نشسته بورند ءلذ" اکنون 
»این عد مره فیع 2 
را برای شان تبريك عرض کنیم 

با اننکه سلطا نمراد از دوستی 
ذیرین علیشیر نوایی با سلطا ن: 
اطلاع داشت ,اما تصور نکرده بو 
اینقدر زور باین وظیفه عالی E,‏ 
یابد. اي بپایۀ عالی این شخص در 
شعر وارب از روی آنعده اشعار ش 
دب بدمستمیگر دید پی بسرده- 
جة دانش وفضالسل : 


وظیفه خود میدانیم 


۱۱۱۱۸۱ RN 


ویس امون در 
انسانیش مخصو صا طی‌روزمایاخیر 

از زبان حمگان سخنان حالب ویس 
شگفت انکیزی شنیده پود a:‏ 
جز ارتقای او یمقام 


ر عالی رولتی »از 
صبیم قلب ال را خرسندا صاخت 


توام باآن آرزوی دیدار شاعر که 


(۱ ۱ 3 a ۳ وب‎ elini E 


دیروزبا شنیدن خبر باز گشست علی 


شير ده هرات رردلشی یدید آعد ء 
بود لر تمس اسر وجو دش عستو اسي 
دید - 
[ با قسدازد) 2 


دا ذش طب‌قرن.۰۰۰ 


ها به پیشرفت وتکامل شیو صای 
درماث این بیماری ویپبود قابسل 
ملاحظه نتایج آن كمك خواهد کرد 
نی شك »ءدرزراد خانه ورمان بیماری 
های سرطان نه فقط شیوه ها ی 
ررمانی جراحی»راد بوسیکی »شیمیوب 
تراپی » بلکه وسایلی نیز خواهدبود 
که در سیستم مصو نیت انسان »در 
رستگاه ژنتيك سلول تاثیر میکنند « 


بقیه صفحه ۳ 
مردی بانقاب بقه 


برداری عجیی است .ماد مواازل بنت 
بدر شما نك عکاس وفیلمیر دا 
اماتور خوب است . بدین معنا که 
حال يك عکاس حوفه‌ی شده است 
واگر این خبر حقیقت باشدکه اجازه 
عکسبر داری از باغ ,وحش راحاصل 
داشته است در آنصورت او ررقطار 
و E‏ 


آهد.. 

آنپا به دنبال سلینسکی وارديك 
سالون_کلان شد ندکه جوکی ها را 
رر صحن آن پپلوی هم بصورت 
قطار قراد داده بود ند ایشان رو به 
رقف بت ها سید د 

سلینسکی توضیج داد: ابن‌سالون 
تباتر ماهست مار موزال بنت !آیا 
شما اا کاجی ارد که پیر تان در 
صدر آن بر آمده تا برای سینمافیلم 
برراری کند .زیرا صحنه‌ی از فیلم 
تبیه کردگی پدر تان بنجو پسیا ر 
حالبی بازی شده است.به روی‌قوتی 
فیلم نوشنه شده (ماهی فورل در 
تالاب) با مطلبی مشا ببه‌این. اما 


در جر بان چرخش فیلم. ته از ماهی 
فورل خبری هست ونه از تالا ب | 


الری 
صدای دکمه سو یج شنمده شك و 
فضای سالون رر تاریکی فرو رفت 


ژوندون 





































ما 


لر 





مرتبا به‌سا عتی تقر پ میکرد که بایددر 
آنجا توقف مینمود ۰ روز سه شنبه شا 
درسا عت ونیم پاید سا عت کاشی‌به‌ادام 
کراشینسکو بر گردانده میشد ۰ 
سه شنبه شام کارلا و براس هر دودر 
ساعت هفت ونیم مقابل دروازه منزل‌منتظر 
یك تکسی ایستاده بودند "ساعت کا شی 
رابا احتیاط تمام پسته بند ی‌کرده درکادتن 
حا داده بودنده 
پاران می باريد و تکسې هاپر ازسواری 

کار لاگفت :یراس ما وقت زیاد نداريم 
بپتر است که توسط مترو برویم. 

- آن یکی خالی است براس بعد ازادای 
این‌جمله فرباد زد واشیلاق کرد را ننده 
متوحه آاشارهم براس شمده در گوشه‌خیا بان 
| توقف کرد براس آدرس مادام کراشینسکو 
رابه او داد" کارلا و پراس پېلوی هېدر 
سیت عقبی نشستند ومو تر بحر کت در 
آهد ۰ 

ترافيك مزد حم راه را مسلود ساخته 
دود کارلا با اراحتی که داشت اظپار 
کرد: امکان دارد که ما اوقت به آنا 
برسیم وآنگاه چه خواهد شد؟ عقربه ساعت 
عقب گرد خواهد کرد و همه‌چیز وا ژگون 
خواهد شده 


براس هم عصبی مهینمود ۰ کف دست 


هايش عرق کرده رو یشرا بطر ف راننده 
برگرداننده گفت : اگرشها ما را درست‌سر 
ساعت هعین به مغازه مادام کرا شسیتسکو 
ستاو ۰ دالر دبگر غير از کرابه بشما 
می بخشم ما میخواهم درسا عت هشت‌دنيم 
ام آنجا باشیم 1 

راننده در جوا ب براس بصدای بلند 
افت: خیلی خوب قبول دارم ۰ 

راننده پس از دادن اطمینا ن‌به براس 
به‌سر عت مو تر افزوده از ميان موترهانه 
دوی ر ل و ر ا ا ی 
e 2 :‏ 
افنیو شتابان گذشته از گولا یی ها ی - 
خیابان هاو کارنر ها باصدای دحشتنا کی 
دور میزد در خیابا ن ماد يسن جلو يك 
چراغ سر خ‌اناره ,ترا فیکی تکسی مسی 
باییست تو قف کند وراننده چاره جزبرك 
د ن‌نداشت ۰ 


کارلا فرباد زد:عجله کنید ۰ منتظر سپز 
شد ن‌حراغ اشاره شو يېد بروید زودتر 
ل شوید . 
راننده برسر خشم آمد رو يش دایر 
کرداند واظبار داشت :خانم بسیار ناز تین 
ابنجا بك حار راه است من هنوز اززن د گی 
به‌سیر ذیا مده ام 

حراغ سب شد ومو تر به راه خودادامه 
اد در سر چار راه دگر مجددا جراغ 

خ شد 

براس گفت: مابه این صور ت نمی 
توانیم بموفع برسیم. مابه این 1 هستگر 
تادر نخواهيم بود خودرا به مقصدبرسانيم» 
یکاش وقت‌تر»۰۰ 

يك بر خورد از عقب مو تر تکسی را 
قداری بجلو داندار جار راه گردانیند 
یدمو تر بار بری از پشت سر نتوانسته 
وده 

موفع برك بزند ولپذا ازعقب با تکسی 
صادم کرد داننده تکسی به اثر ۱ بسن 
یشامد سخت بر افرو خته شده داد زد: 
لنت خدا بسر ت مگر کور هستی و چشم 
ایت جایی دانمی‌بیند. باید جچشمبا یت 
اباز بگیری وبعد ازآن موتر پرانی ۰ 
آراننده تکسی پس از اظیار این کلمات‌با 
رابت عصبائیت و خشم از موتر خودفرود 
اھا ۰ 

درسا عت ۱۵کم ٩کارلا‏ و براس به‌مقاپل 
غازه ساعت فرو شی مادام کرا شیشسکو 


شمارة ۱ 





رسیدند ۰ آنما جرات نداشتند که بداخل 
کارتن نظر بیندا زند و بیبینند که آیا - 
سا عت خراب شده یا عقربه هایش عقب 
گرد کرده است»* 

کارلا در همین لحظه با فرباد بلتدیراس 
را مخاطب سا خت: ببین دیگر همه چیز 
تمام شد ساعتبا سا عتبا دیگر و چود 
ندارند ءختی لو حه مسي ام مادا ۾ ات 
کراشینسکو نیز سر جایش نیست ۰ 

کارلا پس از گفتن این جملات‌بهاطرافش 
نظر اندا خت» 

آندو به مغاژه نزديك شډه با دست 
خاکپا دا از روي ششه کلکین مغازه پاك 
کرد‌ندو صور ت شا نرا به شیشه‌جسپانده 
داخل مفاژه را دیدند در مغاژه هیچ چیز به 
نظر آنبا یاعد غير از آن ميز چوبی بسك 
قنر که اتفاقا از يك الما دی گنده شده‌بود 
جیزی در مغازه وجودئداشت ۰ 

براس با سحو صله گی اظبار داشت: 
آخر او هميشه اینجا هی بود ۰ 

کارلا در جواش گفت از ها 
نیست ۰ ما محض ۱۵۰ دقیقه دير تر ازوعده 
رسیده ایم عقربه سا عت میتواند صر ف 
٥‏ دقبقه عقب گرد کند ۰ 

کارلا پس از اظیاد این مطلب سر 2 
کارتن را باز کرده سا عت دا اژآن بیرون 
آورد وپرسید سا عټحنه است ٩‏ 

۱۵ دقیقه به شمانده است ۰ 

- ۱۵ دقبقه کم ۱٩‏ اما عقربه های این 
ساعت هنوز به پیش در حرکت است اوه 
براس- هنوز به پیش حر کت میکند ۰ 

براس همسر ش را بغل زده در پیادهرو 
بك‌جر خشس داد واظہار کرد: او دروغ‌گفته 
است"» مادام کراشینسکو بما رو غ - 
عفته. 


حال اودر کچجاست ۶سا عتبا چه 


1 هرد که در چو کات دروازه پار 
ايستاده بود وقتی lî‏ ړا دید نزديك آهده 
پرسید: شما بدنبا ل مادام کرا شینسکسو 
میگردید ؟ 

براس پاسخداد *بلی 2 

آنمرد گفت مادام کراشینسکو يك هفته 
پیش اینجا را تر ك گرده است ۰ 

نمی فپمید که به کجا رفته و 

نی اوبمن گفت که وقت زیاد ازعمرش 
رادرنبویار ك سیری کرده است مسا la‏ م 
کراشینسکو زن بسیار سخره‌ی بود ۰ 

شما منظور مرا درل میکنید ؟ او بسا 
همسایه هاو کسا نی که در جوارمفازه اش 
بودند کمتر صحبت میکرد او همیشه‌درمیان 
ساعتیابه روی آرام چو کی اش نشسستهو 
کتاب میخواند علاوتا این ساعت که دردست 
مات این ۰۰ج چه میدانم که‌نام این 
ساعت چبست این سا عت مضحکی که شما 
دردست تان دارید ٩‏ 

اين بك ساعت سویرز است و متعلق 
به‌مادام کراشینسکو میباشد ۰ 

-آه» ها پس شما همان هایی هستی د که 
بخاطر شما مادام کرانمیشسکو از می‌خواهش 
نمودوفتی به مغازه مراجعه کردید برایتان 
بگویم که مادام کرا شینسکو سا غعټ‌رابه 
حبث تحفه عروسی بشما بخشیده است‌فمنا 
ازصمیم قلب ازدواج سعاد تمند انه‌بپردوی 
تان تبريك گفته است ۰ 

کارلاو براس حیر ت زده‌بصور ت‌یگدیگر 
دید ند و بر اس تمجمح کنان ازلطف آن هرد 
تشکر کرد آنمرد در جواب گفت :نی چای 
تشکر نیست . درین خیادان يك جیزی کمبود 
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بقبه صفحة 4١‏ 
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سب ۰ و بای a‏ 
زمانیکه زنده اند در تپش تحصیل‌علسسوم 
باشند, همه تحصیل بافته ها دو وظیفه 
اساسیی در برابر اجتما ع خود دارند که 
مفاد فردی آنہا نیز در آن مز مراست* 

درقدم اول بايد در رشته ایکه تحعیل نموده 
اند که حر فه آئببا را در اجتماع تعین‌نموده 
دراجرای وظایف حر فو ی خو پش‌شلاخت 
تقدس وظیفه ومراعا ت‌نمودن سلصله‌مراتب 
را اساس فعالیت خود قرار داده وبا يك 


صداقت هرجه تمام خودرا به خد مت هم 
نوعان خود آماده کنند ۰ واین قوه باالذات 
سرشت انسان یعتی مخلوق اجتما عسی 
معقول است و بابد جوانان با پیروی‌از 
سرشت ذاتی خود خد مت اجتما عی دا از 
جمله فرضیات زند گی شمارند ۰ 

در قدم دوم تنویر افکار عا مه‌وخصوصا 
جامعه ماکه بیشتر افراد آن از نیرو ی 
ظیم سواد بی بہره وافکار آیبا ازروشتی 


های‌علمی وعملی امروز در چنین عصر - 





دات نامه‌از جند نامه 


مستفین نشده اند و در تاریکی بسرمیپر ند 
ا ی ها توت مس 
بزرگی‌در مقابل آنیا دارا میباشند وبا در 
نظر داشت خواستیا » عنعنا ت و کلتور 
احتماعی ۰ احتماع خویش وباغول سیاه 
بی‌سوادی وتاریکی های فکری ایکه افکارمردم 
دا باجیل وخود پرستی وخود خواهی پیچانیده 
باآنیا میارزه نمایند . 


وتحصیل 


در همه جاکه لازم باشد از گنچینه 
های علمی واخلاقی که آنہا خود از اجتماع 
کسب‌نموده‌وقوه های فکری‌خودرا انکشا 
داده اند بايد مردم خودرا تا ید قبر 
خویش ر هنما یی کنند ۰ و تنویر افکار 
مردم که نيك پختی وسماد ت را دراجتماع 
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پار می آورد ومرد م را قدر تآن ميد هدتا 
موضوعات را درست فکر و قضاو ت کنند 
ورامی را دنبال خوا هند کرد ک انجام‌آن 
خر است» 

خورشیل انور فار ع التحصیل له 


خجسسمیبة * 


1 ۱۱ 


است شما میدانید که پس از دفتن مادام 
کراشینسکو مايك چیزی را ازدست داده 
ایم مادام کراشینسکو يك موجود عچیپو 
فوق‌العاده بود» 

کادلا و براس 1 عسته ازآنجا دورشدند 
ددر حالتی بودند که از حر ف زدن خوش 
شان نمی آمد ولپذاآدام وییصدا در کنارهم 
راه میرفتند تااینکه پس از لختي کار لا 
شروع به حرف زدن کرد. براس من‌ازخود 
می پرسم که آیا مادام کراشینسکو واقعا 
وقت دا میفرو خت؟ 

همه هرد می‌که نزداومراجعه 
اين موضوع باور داشتند ° 


-گوش کن چه هی کوییم وقتی برای‌بار 
اول نزد مادام کراشیئسکو آمدم او يك 
طب راز یجب دامن نکر داد" 
مادام کراشینسکو يك ساعت دا به گردش 
آویخته یود و قتی هن از او پسرسیلم که 
سنگیای کار شده به دور ساعت اش آبابر 
بان اضل مئ _باشد. ميفیمي او ده بچوایم" چه 
گفت؟ 

کفت که اگر من بخوا هم آنا برلیان 
اصل باشند بدون شك آنبا برلیان ۱ صل 
خواهند بود من‌درآنروز معنای حر فپا یش 
رانفپمیدم «براس یقین دارم که ما دا م 
کراشینسکو به مشتری های خود ۱ میدو 
اطمینان دا می فرو خت» 

براس متفکرانه به سیما ی کارلا دید 
پاسخداد اويك مر تبه بمن گفته بود که‌اگر 
واقعا تصمیم بهنو شتن رومان میداشتمبدون 
تردید از عبده نوشتن آن پدر هیشدم ۰ 

اوجندین بار يمن گفته بود که استعداد 
و توانایی خود دابشنا س و پس ازشناخت 
حدود- قدرت خود په کار بیر داز. 


هیکردندبه 


اما باو صف اینیم»۰ او آنقدر مشتری 
داشت که مراجعه کرده ازنزدش وقت می 
خریدنل آنا اميد واعتما دبخود را په رنگ 
های مختلف از مادام کراشیتسکو بد ست 
می آودند من‌به صور ت صحیح نهیدا نم 
که 

دربین کارتن سا عت سويز ر 1 هسته 
شروع کرد به نوا ختن زنګ وه ضوبه‌پیيم 
از درون کارتن شنیده شد ۰ 

پايا ن 


(۱ 





سوول مدير : 
نج الله زجوق 

معاون روستا باختری 

ددفتر تیلفون : ۲۱۸۶۹ 

:کور تیلفون ۳۲۷۹۸ 

متمم على محمد عنمان زاده 

پثه: انصادی واټ 

داشترالد بيه 

په‌باندنیو هیوادو کی ۲۶دالر 

دیوی گنی‌بیه ۱۳ افغا نی 

یل کی ۱9۰۰ فا ي 
تیلفون :مدیریت توز یع وشکایا ت 
۳۱2۸۰4 


صفحة ۰+۱ 














ترجمه علی احمدکریمی 


مردی باوسابل‌ساده‌فاتح 


دواقیانو س دز رگ گرد دد. 





ببشخدمت 7 ساله مارسس هودینا 
از مونتر یال کانارا هرد بخصو صس 
شگرف "دنیا است »مرریکه پواسطه 
نخته جوبپای ساده بحر !تلا نتيك 
وپسفيك را عبور کرد وفاتج این وو 
او قیانوس بز رک خوانده شد وی 
بعد از دوسال مسافرت مدت کوتاهی 
را ور شرق استرلیا بندر شپربالینا 
انتظار مکتوب همسرش را کشید . 
وقتیکه مکتوب همسرش را پدست 
آورد در ابتدای آن بجملات عاشقا نه 
ودوستانه تحریر بافته بود اما در 
اخیر مکتوپ همسرش به صراحت 
تدکر داره بود که :کر به زودترین 
فرصت مذلاکره تلفونی با من برقرار 
نکی واز این مسافرت خسته کن 
بحری رست نکشی رشته حای نازك 
وصمیمی اژدواج را بدست خودقطع 
خواهی کرد در صورت تخلسف در 
موقع مراجعت برایت معلوم خواهد 
شد که من تصمیم خود را عملی را 
حواهم کرد ِ 

مارس به زودترین فرصت تلگراف 
عنوانی همسرش فرستار در تلگراف 
توشته بود (مکتوب الخطار آمیز شما 
اا گرکنم کن اس که در رکد 
ترین مدت همدیگر را ملاقات خواهیم 
کرد زیر! آرزو حای من تمام شده و 
زیاد تر از این در بحر مسافرت‌نمی 
کنیم .همسر عزیز اما بايد تو ایسن 
حقیقت مسلم رادرك نمائی که‌شوهر 
نو بك مرد است» مر دیکه ما جرا و 
حوارث حری را روست دارد .) 
خانم مارس میکوید وقتیکه شوهرم 
در سال ۱۹۵7 اتلانتيك را عبود کرد 
ور طول سه هفته ما از او اطلاعی 
نداشتیم .مخابره تلفوانی بین ما 
قطع گردیده بود در آن وقت هراس 
توام یا اندوه خاندان مارا محاصره 


کرده بود فکر میکرریم زندگی او در 1 


کام مراك فرو رفته الست وقتی رو ! 


پاره نزو مابر کشت سعادی تنصیب ` 


ما گردید این سومین باریست که او 
اتلانتيك را عبور مى کند. 
مارسس حودینا وقتی به عنوا ن 
پیشخدمت در بك رستوران کار می 
کرو به فکر ساختن تخته چوب‌های 
ساده افتادو بوسیله‌آن سینه‌خروشان 
ابجار را وريد او دو رختر داشسست 


٩۳۲ صفحه‎ 





سلوی دوازده ساله ومیرایلی هست 
ساله خانم مارس می انرا ید کسه 
دخترانم‌به قبرمانی پدرخود احساس 
غرور مینمایند و من هم‌شجاعت او دا 
می ستایم وقتی او با من ازرواج‌کرد 
همواره از مسا فرت های بحری‌بسیار 
تند وهیجانی حرف می زر وبرای‌من 
ثابت بود که او مانند مرران دیگر 
نمیتواند در خانه آرام بگیرد والدین 
وروستان من قبل از ازدواج با مسن 














مارس هووینا 
مور همیکررند که عاقیت ازووا ج 
ما چه خواهد نودهمه معتقد بو ند که 
به زود ترین فرصت بیوه مى شوم 


همسر و دختران مارس هو دیا 


وگرد یتمی به چبره فرزندان م 
خواهد انشست اما وقتیکه مسر 
نزديك دیسم که او چگونه با پر 
کشنی ساره برای خور هی د 
ود آن وقت که آینده من چه مړ 
برای من کاملا بی تفاوت بود . |۱ 
مارس تنیا کسی نیست که در ر 
مسیافرن هیکرت خلکه نت4" سس 
رفقایش ین او را در مسافرت , 
تال افن یبسن LES‏ 
او ورین است که در رو مسافر 
دیگر خود که پنج سال طول كع + 
تپا بودو کسی دیگری‌درین مسایل * 
های بحری با خور نداشت . 
وقتیکه مارس هو یناه ار اد 
مسافرت خود رو, باره مراجعت نم 








کتابی در مورد مسافرت های ر 
خود خواهد نو 








ژوندون 











نقبه صفحه ۱۰ 


ساحه در دا آمناده منگردد و توسط 
نل ها به حرقدوق رسانده میشود . 
درف مورد ضرورت‌پروژه با استفاده 
از ګاز تولید میگردد و همجنسان 
را ا ا 
برق نیز مدنظر گرفته شده است . 
برای بپره برداری بپتر | زذخا بر 
گاز در مو فعیکه فشار طبقات پائین 
مب‌فتد از پنج عدد کا مير سس 
استفناده خوراهد ردید 
وی افزود : بایمیان آمدن این پروژه 
به بسمانه سالانه دو ملبارد مترمکعب 
کاز تر ش درسال‌استخراجوپروسس 
خواهد گردید ». 

کار پروژه سازی این تشبت د ر 
سال جاری صوزت میکیرد ۰ و قرار 
است در طول سه سال کار 
ساختمانی آنمکمل و مورد ره 
برداری قرار کرد ‌ 

شاغلی زمان در مورد این که 
آیا از ذخیره مذ کور در داخل مملکت 
استفاده گردیده است با خر ؟ 
جنین افزود « در حال حاضر برای 
ترلید برق در فابریکه برق حرارتی 






رسیم 





بسن 







بقیه صفحه ۲۳ 


رور نه‌سوی‌تار نکی‌ها 


هنوز مررر هستم » هنور قد هى 
بطرف 7 قای «ص» بر ندرشته ام که 
آقای « ص » نلوء تلوء خو ران بمن 
نزديك میسود و پوزش طلبانه می 
خندد و میگوید : 

لیلا ! تو از من رنجیدی؟هان؟ 
۳ 


مك حرفشی دا ھی برد . 


اکر اسنطور ا سس - 


دود 





رر 























ا کت از کف و ا 
استفاده میشود . 


گاز در سال به مصرف خواهد 
رساند . 

وهمجنان در نظر است 
اعظمی استفاده از گاز در سالپای 
آینده در مملکت صورت گیرد . 

ری ادامه داد . 














میتواند . و سالانه بطور اوسط 
۵ هزار تن کاندانسات با آمدن 






بروژه حرقدوق تولید خواهد شد . 
















لحظة بی .هیچ حر فی هی اپستد و 
سر تاپایم رب از نظر می گذ را ند . 


آنوقت با خنده کر آ لوی . 






قول داده است . 


(ناتمام ) 





ممن مج 


قدردانی 


بدیئو سیله از حسن اجر آت و 
پیش ٩‏ مد يك ښاغلی نجیب ! لله 


معاون ۲ هریت نوژیع ذذ کره تاحیه 
چار و جمال مینه به نیکی باد کرده 
مو فقبت مزبد شانرا در راه خدمت 
بوطن بز خدبوند (ج) خور ها نیم . 
ر از طرف , هالی <مال مله ) 


شماره ۱۶ 






میگو ید 
ی تم باه 





یس مین سس 


شه صفحه ٩۰‏ 


مر دي با نقاب يةه 


آها ی سلینسکی تو ضیح واذ : 
ببينيد » رین يك رله خفك ‏ ست . 
نارين لحظه فلمیر داری بسیار گو با 
وواضح است. مانمیدانیم که‌پدرشما 
بعد ,زین چه هدفی را تعقیب کر.ه 
ست ؟ تمام زرویه و جم ت کمره‌تغییر 
می حورد . 

درائنای که‌سلینسکی حرف‌م‌یزد» 
کمره قدری بطرف راست لغز‌بده. 
دود بین رز غار خفك دور ماند ۰ ان 
عمل طوری صورت می پذیرد ۰ مثل 
آنکه بشدت دور بین کمره بسمت 
د گر 2 گر دا نیده میشور و حال رو 
مرږ حلو کمره پبدرشد ند غالباً دد 
درد 3 لگرد بورند . یکی ازان د و 
نشسته ۰ سر و کله‌اش را رو ی کف 
دسستمپا ہش فراد داده برد ۶ وآن 1 
که در پپلویش نشسته به ار يك 
کیلاس مشروب از بوتل ر بخته 

الك با هیجان زياد آهسته اظہار 
ذاشت: این ابو بررای است.ازدیدن 
او در همین لحظه آن گر هم‌صور نان 
ر بطرف دور بین کمره بر گر واند. 
ابلا فر یادی کشید : 

او رای است .ديك می بیینی اورای 


هیچ جای تر دید نبور ۰ بلی آن 
عرد دق می جر رای کسی نبوو. آنسا 
دیدند که چگو نه برادی یلا س 
مشروب ر برای نو شیدن په او 
عرضه کرد . آ نپا دیدند که ,و با 
بی میلی ذر وان گیلاس را از وست 
برادی گرفته سر کید . متعا قبا 
به ړوی پرده دیدند که رری حگونه 
فاژه کشسان دستهایش را باز کرد 
وآهنکت خوابیدن نمور . کسی که 
خوابیده بوږ رو بش رر به طرف بر 
گر دا ند و ليو برادی حم شده بو تل 
مشرو ب را در جیب ر فبق خواب 
آلود گذاشت . ويك ابلا و ١‏ لك 
واضمحاً انعکاس شيشه بو تل رابه 
روی برده مشا هده کر دند 

الك گفت: بو تل را دید ؟ 

اما ادفعتاً ژشخصی که خم شده بود 
رو اش ر بطرف دود بین کمره بر 
گرداند وتصوبراوبه وسطیروه‌افتاده 
یك نقرد باقد مهای آهسته طرف 
لیو برادی نزريك آمد . صورت مرد 


سومی به ړوی برهه‌نیامد و کسی 


زتوانست رو رایشناسد . 

این مرد حتی با مر تبه هم از 
جاییکه ریستاده چرخ نزد و آنا 
نتوانستند قیافهةٌ رش را شناسند . 
ديك یلا ورلك صرف و فنتی‌آن مرد 
ونی دا بالا برد ر و ی انش 
دود مرمی را دیدند که بز تفنگجه او 
شليكت شد و مانند کسانی که ر چار 
سحره‌جادو شده باشند ناظر بقبة 
تراژیدی ماندند . قاتل خورش رر به 
دوی دای خم کرره تفنکجه رارررست 
اد گذاشت و ضمن حال که,وخورش 
دا به طرف پردة سینما رور میداد 
فلم تمام شد و چراع روشن کزږید, 

ايلا چیق زد : ديك او بیگناه است 
دای بی کناه محکوم به رعدام شده 
امس ۳ یف د 
شليكك کرد شنا ختی ؟ 

دی با رو رست شانه های بیلارر 
بت م یر 
درد و ناررحتی نیمه بجنون مبتلاشده 
بود. ودرحالیکه سلینسکی ناآگاهانه 
به‌آن صحنه می نگریست دبك‌آهره 
و آمرانه اظہار کرد : تواکنون بل 
منزل من میروی و يك کستاب ر | 
بر داشته خورت را به مطالعه‌مشغول 
می‌سازی » ربلا شنیدی که چه‌گفتم : 
نورجازه نداری تازمان در یا فت 
اطتلاعی از من دست بکدرم ع‌مای 
بزنی .نوحق نداری بدونمن بیرون 
بردی و صرف سعی کن تمام وقت 
راسر کرم مظالعه باشی . هر چ 
دلت می خورهد مطالعه ا . انحجیل 
بخورن يا راپور های پو لیس رب اما 
حق ندبری ور بارة آ نها فکر کنی . 
الك و من تمام تلاش بنسمانی خود را 
برای دای بعمل می آوریم . 

ابلا بك مقدرر و حشت را بز ځور 
دود کرده حتی شروع نموربخندیدن 
وا ظہار داشت : میدانم که تو هر جه 
در توانت باشد انجام ميد هی . 
خواهش مبکنم مرابه خانه بر سا ن. 

تمام بدنش هنگام حرف زدن 


ی لرزید ۰ 


( باقی داد ) 
عکس روی جلد ازکاتیا پسکائو را 
برنده جایزه گلابدر هر گان‌فلم‌جبانی 
وار نا 
6۱ 05 669 ۵6 55655 18۵65656 


دولتی مطعه 


pecsseccscscsto000000000080 
٩۴ صفحه‎ 












